
های علميه  شورای اعطای مجوزها و امتيازهای علمى شورای عالى حوزه 131فصلنامه فقه به استناد مصوبه . 1
  . ، حائز رتبه علمى ـ پژوهشى گرديد75از شماره  5/3/1394در جلسه مورخ 

مصـوبات « ىانقـلاب فرهنگـ ىعـال یشـورا 21/03/1387مورخ  625به استناد ماده واحده مصوبه جلسه . 2
و  ىعلمـ یها قطب ى،علم یها انجمن يستأس ى،علم يازامت یقم در خصوص اعطا يهحوزه علم ىعال یشورا

 یدر حوزه، دارا يشىنقد و مناظره و آزاداند پردازی، يهنظر های ىكرس يازاتامت ينو همچن ىپژوهش یواحدها
  .»باشد ىم يهعلم یها ها و حوزه در دانشگاه ىقانون يازاتبوده و موجد امت ىاعتبار رسم
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  سیداحمد حسینی 
  )عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسين(
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  وی سیدضیاء مرتض
  )دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى(

  محمدصادق مزینانی 
  )پژوهشگر سطح چهار حوزه علميه قم(

  راد  محمدحسن نجفی
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___________________● ___________________ 
  اين شماره داوران

آصـف آگـاه، محمـد رسـول آهنگـران،  ىمحمد رضـ دي، س)ىاسلام( یاريرضا اسفند

محمـد  ،ىخانيعـادل سـار ان،يـطـه زرگر ،يىاسـدااللهّٰ رضـا ،ینجف آباد ىحامد رستم

 ىمحسـن ملـك افضـل ،یفجـر رضـاي، عل یآبـاد ىعبدالصـمد علـ ،ىمازنـدران ىصالح

    . راد ىمحمدحسن نجف ،ىاردكان



  فراخوان دعوت به همكاری

 و ینخبگان حوزو یو فکر یعلم یها تیاز ظرف یمند با بهره فقه علمی ـ پژوهشی فصلنامه
پژوهش و آثار دانشمندان در  یها افتهی جیدانش و ترو دیو با هدف تول یو فقه یو مراکز علم یدانشگاه

مذاهب و  یفقها دیجد یها دگاهید ،یفقه یشناس موضوع ،یقواعد فقه ،یحوزه مباحث فقه استدلال
پژوهشگاه علوم و فرهنگ  یاز سو یفقه نیمطالعات نو یها و بازنشر تازه ازهایو ن ها پاسخ به مسئله

 .شود یمنتشر م تالیجیبه صورت د) پژوهشکده فقه و حقوق( یاسلام

   »فقه« علمی ـ پژوهشیاهداف فصلنامه 
 توسعه و تعمیق مباحث فقهی .١
 های اجتهاد بخشی به شیوه های اجتهادی و تحول و تکامل تبیین روش .٢
 بررسی آراء و انظار فقیهان بزرگ در جهت پیشبرد مباحث فقهینقد و  .٣
 گویی به نیازهای نظام اسلامی و ارائه الگوی مناسب برای مباحث فقهی پاسخ .۴
 سازی دانش فقه بخشی میان حوزه و مراکز علمی دیگر در جهت توانمند ارتباط .۵
رتقاء سطح آزاداندیشی و استفاده از ظرفیت نخبگان حوزوی و دانشگاهی در جهت ا .۶

 وگوهای علمی گفت
  فقه علمی ـ پژوهشی های پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامه اولویت

  یو اجتهاد یفقه یشناس روش .١
  یمکاتب و منابع فقه ییشناسا .٢
  یادله فقه قیو تعم توسعه .٣
  مباحث لیو تکم بیو تهذ حیو تنق یتراث فقه یبازخوان .۴
  یخاص فقه یها دگاهیو نقد د لیتحل .۵
  و اجرا نیدر حوزه تقن ینظام اسلام یازهاین ژهیبو یفقه دیبه مسائل جد پاسخ .۶
  موضوعات مستحدثه یفقه یشناس موضوع .٧

  
و نشر  یتا آثار خود را جهت بررس شود یمند دعوت م و پژوهشگران علاقه دینظران، اسات صاحب هیاز کل

سامانه  قیفراخوان از طر نیبر اساس ضوابط و شرائط مندرج در ا فقه علمی ـ پژوهشی در فصلنامه
 .ندیارسال نما  jf.isca.ac.ir به آدرس هینشر

   



 تنظيم و ارسال مقالاتراهنماي 

 شرايط اوليه پذيرش مقاله .1

  در پذيرش يا رد و ويرايش علمي و ادبي مقالات، آزاد است فقهنشريه. 

  نبايد قبلا در جاي ديگري ارائه يا منتشر شده و يا همزمان جهت انتشار به  فقهمقالات ارسالي به نشريه
 .نشريات ديگر ارسال شده باشند

 داوري فرايند  شوند، براي تسريع  يابي مي با توجه به اينكه همه مقالات فارسي ابتدا در سامانه سميم نور مشابهت 
 .ت مقاله خود از طريق اين سامانه مطمئن شوندقبل از ارسال مقاله، از اصال محترم نويسندگان است بهتر

  از دريافت مقاله مجدد از نويسندگاني كه مقاله ديگري در روند بررسي دارند و هنوز منتشر نشده،  فقهنشريه
 .معذور است

 طيمقاله در مح Word  با پسوندDOCX ) با قلمNoorzar  متن و  يبرا 13نازكTimes New Roman 
 .گردد ينيچ حروف) يسيانگل يبرا10نازك 

باشد،  ذيل هر كدام از موارد چنانچه مقاله مستخرج از :شرايط مقالات استخراج شده از آثار ديگر  .2
اي كه نشريه  در غير اين صورت در هر مرحله. نويسنده موظف است اطلاعات دقيق اثر وابسته را ذكر كند

 :كند ميرساني نويسنده شود، مطابق مقررات برخورد  متوجه عدم اطلاع

o استاد راهنما، تاريخ دفاع، دانشگاه محل تحصيل عنوان كامل،(نامه  پايان(  
  .باشد الزامي مي استاد راهنما تنهايي قابل پذيرش نبوده و ذكر نام به) ارشد و دكتري(دانشجويان مقاله ارسالي از ** 
o  عنوان كامل طرح، تاريخ اجرا، همكاران طرح، سازمان مربوطه(طرح پژوهشي(  
o  ن كامل همايش يا كنگره، تاريخ، سازمان مربوطهاعنو(ارائه شفاهي در همايش و كنگره (  

نويسندگان بايد فقط از طريق بخش ارسال مقاله سامانه نشريه جهت ارسال  :روند ارسال مقاله به نشريه  .3
  .نخواهد شد مقاله اقدام كنند، به مقالات ارسالي از طريق ايميل يا ارسال نسخه چاپي ترتيب اثر داده

 ،اقدام به ثبت نام در سامانه نشريه نمايد »ارسال مقاله«بايد ابتدا در بخش  نويسنده مسئول براي ارسال مقاله. 

 نويسندگان بايد همه مراحل ارزيابي مقاله را صرفا از طريق صفحه شخصي خود در سامانه مجله دنبال نمايند. 

 قالب و موضوع مقالات مورد پذيرش  .4

 پذيرد هاي جديد است را مي نويسنده و حاوي يافته هاي پژوهشيددستاورفقط مقالاتي را كه حاصل   نشريه فقه .  
 گزارشي و ترجمه معذور است ،مجله از پذيرش مقالات مروري صرف، گردآوري.  
  :هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند فایل	
 بدون مشخصات نويسندگان(اصلي مقاله  فايل(  
 به زبان فارسي و انگليسي(مشخصات نويسندگان  فايل(  
  با امضاي همه نويسندگان(فايل تعهدنامه(  



  ).ارسال مقاله براي داوري، مشروط به ارسال سه فايل مذكور و ثبت صحيح اطلاعات در سامانه است( :تذكر
 باشد ، توسط نويسنده مسئول الزامي ميفرم عدم تعارض منافع تكميل و ارسال.  

تا  150 :چكيدهكليدواژه؛  8تا  4 :ها كليدواژهواژه؛  7500تا  5000بين  :واژگان كل مقاله :حجم مقاله  .5

  ).شناسى و نتايج مهم پژوهش باشد چكيده بايد شامل هدف، مساله يا سوال اصلى پژوهش، روش(واژه  200

نويسنده مسئول در آثاری كه بيش از يك نويسنده دارند بايد  :نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

عنوان  فرستنده مقاله به .شودجلوی نام نويسنده مورد نظر درج ) نويسنده مسئول(عبارت . مشخص باشد حتماً 

 .گيرد های بعدی با وی صورت مى رسانى  شود و كليه مكاتبات و اطلاع نويسنده مسئول در نظر گرفته مى

 :وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود
كشور، پست الكترونيكي  ، گروه، دانشگاه، شهر،)استادمربي، استاديار، دانشيار، (رتبه علمي  :اعضاي هيات علمي .1

  .سازماني
 كشور، پست الكترونيكي رشته تحصيلي، دانشگاه، شهر،) ارشد، دكتري كارشناسي كارشناسي،(دانشجوي : دانشجويان .2

  .سازماني
خدمت،  رشته تحصيلي، سازمان محل) كارشناسي ارشد، دكتري كارشناسي،(مقطع تحصيلي : افراد و محققان آزاد .3

  .سازماني شهر،كشور، پست الكترونيكي
  .كشور، پست الكترونيكي مدرسه علميه، شهر،/ ، رشته تحصيلي، حوزه علميه)4، 3، 2(سطح : طلاب .4

  :هاي ذيل باشد بدنه مقاله بايد به ترتيب شامل بخش :ساختار مقاله
  ؛عنوان	.1
  ؛ )سوال، هدف، روش، نتايج/مساله/تبيين موضوع( چكيده فارسي. 2
، اهميت و ضرورت انجام پژوهش و دليل )فارسي و انگليسي(شامل تعريف مساله، پيشينه تحقيق ( مقدمه. 3

  ؛)جديدبودن موضوع مقاله
  ؛)توضيح و تحليل مباحث( بدنه اصلي. 4
  ؛)بحث و تحليل نويسنده(گيري  نتيجه. 5

كننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده  هاي همكار و تأمين شود از مؤسسه پيشنهاد مي :بخش تقدير و تشكر .6
نمودن امكانات مورد  ، يا در تهيه و فراهم از افرادي كه به نحوي در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته. شود

اند، با ذكر نام،  اند و نيز از افرادي كه به نحوي در بررسي و تنظيم مقاله زحمت كشيده نياز تلاش نموده
شوند،  ها يا افرادي كه نام آنها براي قدرداني ذكر مي كسب مجوز از سازمان. گزاري شود قدرداني و سپاس

  ؛الزامي است
 APAنامه  با شيوهانگليسي نيز ترجمه شده و زبان انگليسي علاوه بر زبان اصلي، بايد به غيرمنابع ( منابع .7

  ). درج شوند References، ذيل عنوان فهرست منابعبعد از بخش  ويرايش و

باشد كه لينك  مي) فهرست منابع و متن درون ارجاعات پانويس، درج( APA	:دهي روش استناد
  .باشد موجود مي) راهنماي نويسندگان(دانلود فايل آن در سامانه نشريه 



  

  
  مقالاتفهرست 

  
   

  یحاکم اسلام تیگستره ولا یفقه لیتحل   
  ۸  در نهاد وقف یدر نصب و عزل متول   
  یدرگاه یمهد   
  ایک یمجتب دیس   
  محمدحسن دهقان   

  ۳۴  تیارش جنا نییتع یملاک فقه   
  یرضا پورصدق   
  هیفردوس یمحمد نوذر   

  هیقصاص نفس به د لیتبد یحقوق-یفقه یبررس   
  ۶۳  یدر صورت اعدام قاتل با عنوان حد    
  یالله فتح حجت   

  ۸۵  تیرؤ اریدر اشتراط اسقاط خ یقانون مدن ۴۴۸نقد اطلاق ماده    
  خایمحمدرضا ک   
  یستگانیب یمؤذن دیحم   

  ۱۱۰  رانیدر فقه و حقوق ا یخارج انیضمانت از اع یسنج امکان   
  یمازندران یمحمد صالح   

  گستره منع قصاص زنِ باردار یواکاو   
  ۱۳۷  یو فقه اسلام یفریدگاه حقوق کیاز د    
  یمیماشاءالله کر   

  رمجتهدیغ یضوابط نصب قاض   
  ۱۶۷  مصلحت و اضطرار یثانو نیه عناویبر پا    
  یزهرا نجارزادگان سراب   
  یصادق یهاد   
  یاشن یناظم نیمحمدحس   

  



  

A Jurisprudential Analysis of the Scope of the Islamic Government Guardianship 
in the Nomination and Dismissal of the Guardian in Waqf Institution1 

Mahdi Dargahi
2

     Sayyid Mojtaba Kia
3

     Mohammad Hassan Dehghan
4

 

Received: 24/02/2021  Accepted: 15/06/2021 

Abstract 

One of the most important issues regarding waqf (endowment) is the scope of the 
Islamic government guardianship in nominating and dismissing the guardian. 
This problem has found a special place after the Islamic Revolution of Iran and 
the governance of the jurist for the affairs of the country, and since no compre-
hensive and integrated research has been conducted regarding this issue, the 
scope of the government intervention in the nomination and dismissal of the 
guardian of special and general awqaf (the plural form of waqf) is not that much 
clear. Sometimes a situation arises for the guardian that undoubtedly requires the 
intervention of the government such as in cases where the guardian does not have 
the necessary competence and the continuation of his guardianship over the 
Mawqufeh (the item that has been endowed) can ruin the interests of the 
mawqufeh and mawquf Alayhim (The person or people to whom the waqf is allo-
cated). In these cases, a primitive confrontation can be imagined between the 
guardianship of the government and the guardian, and through a proper jurispru-
dential analysis, the guardianship of the government on the guardianship of Waqif 
(The person who endows the item) and the guardian is prior to the Mawqufeh. In 
the event of the death of the governor, the guardianship of her appointees in the 
position of the guardian of waqf is continuous until the living governor announces 
a dismissal. This study, through the library method and search in the above gen-
eralities and applications, seeks to clarify the limits of the guardianship and the 
governor's authority in determining, nominating, and dismissing a trustee in the 
waqf institution with or without dominating the waqif as well as the status of 
guardians appointed by the governor after his death. 
Keywords 

Islamic government, guardian, Towliat, Wilayat Faqih, general waqf, special 
waqf. 

                                                            
1. This paper is taken from the M. A thesis under the title of "Authorities and limits of application of 

Islamic Government Guardianship in Waqf Institution (supervisor: Mahdi Dargani), Islamic Semi-
nary of Qom. 

2. Assistant professor, Department of Fiqh and Usul, Al-Mustafa International University, Qom, Iran. 
(Author in charge). Aghigh_573@yahoo.com 

3. M.A Graduated, Islamic Seminary of Qom, Iran. mojtabakia22@gmail.com 
4. M.A Graduated, Islamic Seminary of Qom, Iran. mhd13@mailfa.com. 

* Dargahi, M., & Kia, S. M., & Dehghan, M. H. (1400 AP). A Jurisprudential Analysis of the Scope 
of the Islamic Government Guardianship in the Nomination and Dismissal of the Guardian in Waqf 
Institution. Journal of Jurisprudence, 28(106), pp. 8-32. Doi: 10.22081 / jf.2021.58912.2135. 



8  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

م
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

 )
ى 
اپ
پي

10
6

( ،
ن
تا
س
تاب

 
14

00
  

  

  تحلیل فقهی گستره ولایت حاکم اسلامی
  1در نصب و عزل متولی در نهاد وقف

  4محمدحسن دهقان  3سيد مجتبى كيا   2ىدرگاه یمهد
  25/03/1400: تاريخ پذيرش  06/12/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

ايـن مسـئله پـس از . حاكم اسلامى در نصب و عزل متـولىّ اسـتاز مسائل مهم پيرامون وقف، گستره ولايت 

ای  ای يافته و از آنجا كه تحقيق موسـع و يكپارچـه انقلاب اسلامى و حاكميت فقيه بر امور كشور جايگاه ويژه

حول آن صورت نگرفته است، حدود و ثغور دخالت حـاكم در نصـب و عـزل متـولى اوقـاف خـاص و عـام 

شك نيازمند دخالت حاكم است؛ همچون  شود كه بى شرايطى بر متولى عارض مى گاهى. چندان هويدا نيست

توانــد مصــالح موقوفــه و  مــواردی كــه متــولى صــلاحيت لازم را نــدارد و اســتدامه ولايــت او بــر موقوفــه مــى

 تصوّر است كه با در اين موارد تقابل بدوی بين ولايت حاكم و ولايت متولى قابل. عليهم را ضايع كند موقوف

تحليل صحيح فقهى، ولايت حاكم بر ولايت واقف و ولايت متولى بر موقوفه مقدّم است و در صورت فـوت 

حاكم، ولايت منصوبان او در كسوت متولى بر نهاد وقف مُستدام است تا عزلـى از سـوی حـاكم زنـده ابـلاغ 

فوقانى، حـدود و ثغـور  ای و جستجو در عمومات و اطلاقات در اين تحقيق تلاش شده با روش كتابخانه. شود

ولايت و اختيارات حاكم در تعيين، نصب و عزل متولى در نهاد وقف با وجـود نصـب واقـف يـا بـدون آن و 

  . همچنين وضعيت متوليانِ منصوب از طرف حاكم پس از فوت او روشن گردد

  ها كليدواژه

 .حاكم اسلامى، متولىّ، توليت، ولايت فقيه، وقف عام، وقف خاص

                                                            
اختيارات و محدوده اعمـال ولايـت حـاكم «با عنوان ) كارشناسى ارشد(نامه سطح سه  اين مقاله برگرفته از پايان. 1

 .، حوزه علميه قم است)مهدی درگاهى: استاد راهنما(» اسلامى در نهاد وقف
 Aghigh_573@yahoo.com  ).  نويسنده مسئول(، ايران استاديار گروه فقه و اصول، جامعة المصطفى العالميه، قم. 2
 mojtabakia22@gmail.com  .آموخته سطح سه حوزه علميه قم، ايران دانش. 3
  mhd13@mailfa.com   .آموخته سطح سه حوزه علميه قم، ايران دانش. 4

در  ىحـاكم اسـلام تيـگستره ولا ىفقه ليتحل). 1400. (محمدحسن دهقان، ؛ىدمجتبيس ا،يك ؛یمهد ،ىدرگاه* 
   .32-8، صص )106(28، فقه ىـ پژوهش ىفصلنامه علم. در نهاد وقف ىنصب و عزل متول

    Doi: 10.22081/jf.2021.60267.2244. 
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  مقدمه . 1

های مختلـف اداره كشـور، مسـائل  با پيروزی انقلاب اسلامى و امكان ورود فقه به حيطه

ابـتلا قـرار گرفـت و همچنـين  فراوان تلفيقى بـا رويكـرد فقـه حكـومتى مطـرح و مـورد

  .ضرورت پاسخ به نيازهای موجود در اوقاف اهميت دوچندان يافته است

ای  قيه در وقف جايگـاه ويـژهروشن است كه حاكم اسلامى بر اساس مبنای ولايت ف

قبول و قبض موقوفات، حفاظت و تعمير عين موقوفه و همچنين نظـارت بـر جهـت . دارد

ترين وظايف و اختياراتى است كه از منظر شرع بـه حـاكم سـپرده  مصرف وقف، از مهم

از جمله مسائل مهم، گستره ولايت حاكم اسـلامى در تعيـين، نصـب و عـزل . شده است

خاص و عام و تصرفات متولىّ در فرض فوت حاكم است؛ به ايـن بيـان  توليت در وقف

كه حاكم اسلامى در تعيين توليت در موقوفات خاص و عام تا چـه ميـزان حـق دخالـت 

تعيين متولى از جانب واقف و نيـز در فـرض  ولايت حاكم در فروض تعيين يا عدم. دارد

ى دارد و گستره ولايـت حـاكم در حيات يا فوت يا استعفای متولى، يا خيانت او چه نقش

اوقاف عامه يا خاصه به چه ميزان است؟ در صورت فوت حاكم شرع، تكليف تصـرّفات 

  اند چيست؟  و اقدامات متوليّانى كه در زمان حيات او منصوب گرديده

نوشتار حاضر از دو جهت نسبت به ديگـر مقـالات فقهـى و حقـوقى پيرامـون بحـث 

صورت خاص به رابطه حاكم و متـولى در هـر  ارد؛ اولاً بهرابطه حاكم و وقف نوآوری د

معمولاً ايـن  1دو قسم وقف عام و خاص پرداخته شده، در حالى كه در نوشتارهای مشابه

صـورت عـام و كلـى بـدون شـرح وجـوه مختلـف موردبررسـى قـرار گرفتـه و  مطلب به

گری امور  فروضى همچون فقدان متولىّ در اوقاف خاص، وجود فرد اصلح برای تصدی

وقف با وجودِ متولىّ منصوب و يا فقـدان تـدبير متـولىِّ منصـوب بـا ارتكـاب فعلـى كـه 

                                                            
، نوشته مسـعود امـامى »دخالت حاكم در توليت و نظارت بر موقوفات«حسب تتبعّ نويسندگان، مقالاتى همچون . 1

، »نقش ولى امر در اوقاف از منظـر فقـه حكـومتى«، و 1393، زمستان 82ماره يكم، ش و در مجله فقه، دوره بيست

، 3ترويجى گفتمـان فقـه حكـومتى، سـال دوم، شـماره -اكبر ترابى شهرضايى در مجله علمى نوشته مرحوم على

افضـلى در مجلـه فقـه، دوره  ، نوشـته محسـن ملـك»حدود اختيارات ولى فقيه در اوقاف عامه«، و 1397زمستان 

 . به چاپ رسيده است 1398، زمستان 100ششم، شماره  و تبيس
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عليهم و  مصلحت موقوف عليهم نبوده، و يا ترك فعلى كه به مصلحت موقوفه يا موقوف به

وقف عـام و خـاص، و همچنـين در فـرض فـوت حـاكم و  -اعم از -يا موقوفه بوده، در 

منصـوب از سـوی او، از جملـه صُـوری اسـت كـه در مباحـث  دوام نفوذ ولايت متـولىّ

پيرامونى نهاد وقف در كتب و مقالات به آن پرداختـه نشـده اسـت و اصـولاً تبيـين ادلـه 

فقهى و تحليل تنافى آن، در فروضى همچون فقدان متولىّ در وقف عام و خيانت متـولىّ 

  . متفاوت است منصوب از واقف، با اين نوشتارها در دو بعُد سندی و دلالى

در ادامه پس از تبيين مفاهيم اساسـى تحقيـق و تعيـين اصـل اولـى در نصـب و عـزل 

ای اجمالى به محدوده ولايت فقيهِ مسـتفاد از ادلـه عقلـى و نقلـى، ولايـت  متولى و اشاره

نصب متولى توسط واقف در وقف عام و  حاكم اسلامى در فروض مختلف نصب يا عدم

منصوب از سوی واقف و فروض مربوط به مصالح موقوفه و  خاص و صور خيانت متولىِ 

عليهم در عزل متـولىِ موجـود و نصـب اصـلح، و همچنـين نفـوذ ولايـت متـولىِ  موقوف

  . شود منصوب از سوی حاكم در فرض فوت او بررسى و تحليل مى

  تبيين مفاهيم اساسى . 2

  مفهوم حاكم. 2-1

، 5ق، ج1410جـوهری، (» ىقاضـ« ىه معـانبـ» ح ك م«در لغـت، اسـم فاعـل از مـاده » حاكم«

ــن1901ص ــى ؛ اب ــر، ب ــا، ج اثي ــ؛ ف419ص، 1ت ــ؛ حم148ص، 2ق، ج1414، ىومي و  )1535ص، 3ق، ج1420ری، ي

» شـود مانع ظلم به مظلوم مـى«و  )249صق، 1412راغب، (» كند كسى كه بين مردم حكم مى«

در احاديـث شـيعه . آمـده اسـت )142ص، 12ق، ج1414منظـور،  ؛ ابـن91ص، 2ق، ج1404فـارس،  ابن(

و در  )436-434ق، صـص 1409منتظـری، (استعمال شـده » روا فرمان«و » ىوال«، »ىقاض« یمعنا به

ق، 1413؛ مفيـد، 541-535، 49، صـص 1ق، ج1426گـران،  قاسمى و پژوهش(است نيز چنين  ىمتون فقه

حاكم است؛ به اين واژه  -و نه لفظى -اين استعمالات حاكى از اشتراك معنوی . )817ص

شود، گاهى در حيطه دادگـاه و  كند و مانع ظلم مى كسى كه بين مردم حكم مى«معنا كه 

كند و گاهى در قلمرو يك سرزمين و كشور  محكمه، و در موردی خاص حكمرانى مى

بنابر فقه سياسى مذهب جعفری، فقيهـى . )26ص، 1394درگاهى و عندليبى، (» كند حكمرانى مى
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تحقـّق حاكميـت اسـلام و تشـكيل و پيشـبرد حكومـت برپايـه نظـام اسـلام،  منظور كه به

رانى در عرصه سياست و اداره جامعه است، در دوران غيبت كبری حاكم  دار حكم عهده

  .)26ص، 1394و عندليبى،  درگاهى(اسلامى است 

  مفهوم متولى. 2-2

ره و مديريت موقوفـه فارغ از طرح مفهوم لغوی، مراد از متولىّ در فقه كسى است كه ادا

كه در برخى منابع  )293ص، 3ق، ج1420؛ علامه حلى، 441صق، 1388، ىعلامه حل(بر عهده او است 

ّ (به ناظر نيز تعبير شده است    .)170ص، 3ق، ج1413؛ شهيد ثانى، 323ص، 6ق، ج1413، ىعلامه حل

  مفهوم وقف. 2-3

موجـب آن اصـل  ست كـه بـهمراد از وقف، بدون طرح معنای لغوی آن، عقد يا ايقاعى ا

، ىطوسـ(شـود تـا بهـره برنـد  ای تسبيل و جاری مى حبس و منافع آن برای عده) مال(عين 

اعتبار كسـانى كـه از منـافع آن بهـره  وقف به. )156صق، 1418، ى؛ محقق حل286ص، 3ق، ج1387

كنندگان از عين وقـف  وقف خاص كه استفاده: بر دو قسم است) عليهم موقوف(برند  مى

، اشخاص، اقشار يا گروه خاصّ و دسته معينّى هستند، و وقف عامّ كه متعلق بـه )موقوفه(

شخص يا گروه خاصى نيست و منافع آن مـثلاً بـرای عمـوم فقـرا، و يـا مصـالح عمـومى 

  .)70ص، 2، ج1379، ىنيخم(جامعه است 

  اصل اولى در نصب و عزل متولى. 3

ن اصل لفظىِ مستفاد از اطلاقات و عموماتِ ادلـه موجـود در بـاب مراد از اصل اولى هما

، 4ق، ج1419، یبجنـورد(» الوقـوف علـى حسـب مـا يقفهـا اهلهـا«وقف است كه ذيل قاعده 

شود و بر اساس آن امور موقوفه به دست واقف است و تنها او است كـه  طرح مى )227ص

دارا است و كسى حقّ دخالـت  برای نظارت بر موقوفه حق تعيين، نصب و عزل متولى را

اين قاعـده برگرفتـه از روايـاتى اسـت كـه مفـاد آن چنـين . )281صق، 1430خلخالى، (ندارد 

، 7ق، ج1407كلينـى، (» حسب آنچه واقف معين كرده عمـل شـود در موقوفات بايد به«: است
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ف البته پرواضح اسـت كـه واقـ. )133ص، 9ق، ج1407؛ طوسـى، 100ص، 4ق، ج1390؛ طوسى، 37ص

 .)231ص، 4ق، ج1419، یبجنورد(تواند خواهان خصوصيات يا شرايط غيرمشروع باشد  نمى

  گستره ولايت حاكم مستفاد از ادله ولايت فقيه. 4

بر اساس ادله عقلى و نقلى مثبت ولايت فقيـه موجـود در منـابع فقهـى كـه اخيـراً توسـط 

، )52-34، صـص 1394دليبى، درگاهى و عن(برخى نويسندگان از لابلای كتب فقهى مدون گشته 

ــامبران و امامــان ــارات پي ــه ســعادت جامعــه و دوری از بــى ^تمــام اختي نظمــى و  كــه ب

ومرج مربوط بوده و در حيطه امور حكومتى است، به فقها منتقـل شـده اسـت، و بـه  هرج

عنوان حجّـت خداونـد ولايـت دارنـد،  به ^عبارت ديگر، در تمام اموری كه معصومان

ولايـت جعـل شـده اسـت؛ لـذا تمـام اختيـارات حكـومتى آنـان از جهـت برای فقها نيز 

كردن بر امّت اسلامى برای فقها ملحوظ است و محـدوده ولايـت  بودن و حكومت حاكم

توضـيح بيشـتر آنكـه . آنها همان محدوده ولايت معصومان در تمام امور اجتماعى اسـت

و  )483ص، 2ق، ج1395دوق، ؛ صـ290صق، 1411طوسى، ( 1روايات معتبری همچون توقيع شريف

                                                            
ا الحَْوَادِثُ الوَْاقعَِةُ فاَرْجعِوُا فِ «. 1 يوَ أَم َ ِ يرُوَاةِ حَدِ  ىهَا إِل ت هُمْ حُج َ  ىثنِاَ فإَِن ْ عَل ِ  مْ وَ كُ ي ةُ االلهّٰ أَناَ حُج« .  

  : شوددر اثبات اعتبار توقيع شريف شايسته است دو سند مذكور برای آن بررسى 

ـ« :شيخ در الغيبة وَغيَرِْهِمَا عَـنْ مُحَم رَارِی دِ بنِْ قوُلوََيهِْ وَأَبىِ غاَلبٍِ الز دِ بـْنِ وَأَخْبرََنىِ جَمَاعَةٌ عَنْ جَعفْرَِ بنِْ مُحَم

  »: ....اقَ بنِْ يعَقْوُبَ قاَليعَقْوُبَ الكْلُيَنْىِ عَنْ إِسْحَ 

دُ بنُْ يعَقْوُ« :صدوق در كمال الدين ثنَاَ مُحَم عَنهُْ قاَلَ حَد ُ دِ بنِْ عصَِامٍ الكْلُيَنْىِ رَضِىَ االلهّٰ دُ بنُْ مُحَم ثنَاَ مُحَم بَ حَد

  »: ....الكْلُيَنْىِ عَنْ إِسْحَاقَ بنِْ يعَقْوُبَ قاَل

كند، بنابر آنچه كـه  نقل مى» جعفر بن محمد بن قولويه«راد از جماعتى كه او از آنها از در سند شيخ طوسى، م

تـا،  طوسـى، بى(اند، شيخ مفيد، حسين بن عبيدااللهّٰ و احمـد بـن عبـدون اسـت  قولويه ذكر كرده ايشان در ترجمه ابن

و حتى حسـين  )1067، رقم 399ق، ص1407نجاشى، (كه در وثاقت شيخ مفيد ترديدی نيست  )141، رقم 109ص

هـا كتـاب و صـدها  چون حسين بن عبيدااللهّٰ و احمد بن عبدون ناقل ده بن عبيدااللهّٰ و احمد بن عبدون نيز ثقه هستند؛

اند كه بسياری از اين كتب و روايات طرق ديگری نيز دارند و در هـيچ  روايت هستند و در طرق متعددی واقع شده

شـود آنهـا راويـان ثقـه و  پـس مشـخص مى. ف نسـخه نقـل نشـده اسـتموردی بين طريق آنها و طرق ديگر اختلا

ق، 1407نجاشـى، (علاوه بر اين، نجاشى به توثيقات احمـد بـن عبـدون اعتمـاد داشـته اسـت . مورداعتمادی هستند

  .بنابراين طريق اول مشيخه نيز معتبر خواهد بود. ، پس وی قطعاً ثقه است)357، رقم 138ص

 الکـافیو محمد بن يعقوب كلينى، صاحب كتاب شـريف  کامل الزیاراتف قولويه صاحب كتاب شري ابن

ق، 1407؛ نجاشـى، 318، رقـم 123ق، ص1407نجاشـى، (هم بالاتر از اين هستند كه نيـاز بـه توثيـق داشـته باشـند 
  
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  

به مرحوم كلينى از طريـق محمـد بـن محمـد بـن عصـام  کمال الدیناسناد شيخ صدوق در  .)1026، رقم 377ص

تـوان وثاقـت  درباره محمد بن محمد بن عصام كلينى توثيق خاصى نداريم، ولى با چند وجـه عـام مى. كلينى است

  :وی را اثبات كرد

بـر ايشـان ترضـى  )223، ص4ق، ج1413صـدوق، (شيخ صدوق در همين طريق و جاهـای ديگـر : وجه اول

  .اقت اين راوی كافى استهمراه ترضى شيخ طوسى در الغيبة، در وث كرده و ظاهراً كثرت ترضى صدوق، به

راويـان بعـد از شـيخ كلينـى مشـهور بـه «: نويسد مى الرعایة فی علم الدرایهشهيد ثانى در كتاب : وجه دوم

هرچند شهيد ثانى از متأخران است و توثيقاتش حسى نيست، اما ايشان نقل شـهرت كـرده، نـه اينكـه . وثاقت بودند

لا «: فرمايـد ايشـان مى» .شـوند له محمد بن محمد بن عصام توثيـق مىپس بسياری از راويان از جم. خود توثيق كند

يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تنزيه ولا بينة على عدالة كما اشتهر فى كل عصـر مـن 

  .)192ق، ص1408شهيد ثانى، (» ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة

محمد بن عصام كلينى ثقه است و سند شيخ صدوق هم تا شيخ كلينى صحيح شود كه محمد بن  نتيجه اين مى

  .است

اشكال بوده و تنها كسى كه در اين روايت بايد موردبحث  بنابراين اسناد شيخ طوسى و شيخ صدوق تا اينجا بى

  .و بررسى قرار بگيرد، اسحاق بن يعقوب است

بـر  #زيسته و توقيعاتى نيز از امام زمان ری مىاسحاق بن يعقوب يكى از رواتى است كه در زمان غيبت صغ

دربـاره اسـحاق بـن يعقـوب . اثبات وثاقت او است آنچه برای ما مهم است، اثبات وثاقت يا عدم. او وارد شده است

توان به چند وجه استدلال كرد كه ما تنها بـه دو وجـه  توثيق خاصى وارد نشده است، اما برای اثبات وثاقت وی مى

  :نيمك اشاره مى

اسحاق بن يعقوب شخصى است كه كلينى از او روايت كرده و گفته اسـت كـه تـوقيعى از طـرف  :وجه اول

-در موقعيتى كه توقيع ارزش خاصى داشـت  #به او صادر شده است و افترای توقيع به امام زمان #امام زمان

پـذير اسـت كـه در ايـن  نتنها از طرف يـك شـخص خبيـث رذل امكا -شد نحوی كه جز برای ثقات صادر نمى به

درجه وثاقت بوده كه توقيعى از حضرت بـرايش  شود كه يا در اعلى صورت امر اسحاق بن يعقوب دائرمدار اين مى

اگر صورت . جعل كرده است #ترين مردم بوده است كه توقيعى به اسم امام زمان صادر شده بوده و يا از خبيث

لينى با آن دقت و ضبطى كه ايشان در نقل حديث داشته است مخفى دوم صحيح باشد، چنين امری عادتاً بر شيخ ك

درجـه وثاقـت و  بنـابراين اعلى. ماند؛ مخصوصاً اينكه ايشان معاصر با غيبت صغری و عصر توقيعات بوده اسـت نمى

  .)120ق، ص1424حائری، (شود  جلالت قدر برای اسحاق ثابت مى

شـود و  گو باشد، يا در اصل توقيع فرض كـذب مى روغاگر بر فرض اسحاق بن يعقوب كاذب و د: وجه دوم

يا در بعضى از خصوصيات توقيع؛ صورت اول صحيح نيست، چون چنين امری بر مثل كلينى كه در ضبط احاديث 

اطمينان به صدور توقيع در آن شك  لااقل در صورت عدم. ماند دقت دارد و معاصر عصر توقيعات است مخفى نمى

شد، و يا بعد از قبول اصل توقيع، در بعضى از خصوصـيات توقيـع فـرض  نقل اين توقيع مى مكرد كه منجر به عد مى

  :تواند داشته باشد شود كه آن هم دو سبب مى تحريف مى

مصلحت مهم شخصى كه او را وادار به اين تحريف كرده اسـت؛ كـه چنـين احتمـالى در مـورد حاضـر  :اول

  .متصور نيست

ورتى كه راوی ضبط دقيق نداشته باشـد؛ كـه ايـن هـم در مـورد مـا مـردود تساهل در نقل حديث در ص :دوم

های كتبـى و توقيعـات چنـين  های شفاهى اشكال خوبى است، اما در نقل است، چون هرچند اين اشكال درباره نقل
  
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اطـلاق دارد و  )412ص، 7ق، ج1407؛ كلينـى، 67ص، 1ق، ج1407كلينـى، ( 1مقبوله عمر بـن حنظلـه

 ^صورت مطلق رد ائمه حكم فقيه را در تمام امور اجتماعى حجت دانسته و رد آن را به
و ؛ هرچنـد ممكـن اسـت برخـى مقبولـه را بـه دعـاوی )359ص، 6ق، ج1404نجفى، (دانند  مى

ــث  ــه روات از حي ــه ب ــز مراجع ــريف را ني ــع ش ــد و توقي ــاوا منحصــر كنن ــات و فت منازع

، 10ق، ج1415؛ نراقـى، 260ص، 13ق، ج1405بحرانـى، (بداننـد  -نمـودن و نـه حكـم-كردن  روايت

، ولــى پرواضــح اســت كــه مقبولــه بــه قرينــه صــدور آن )302ص، 1ق، ج1418؛ خــويى، 420ص

َ كَ افتَحََ ( لطَْانِ  ىمَا إِل الس  َ َ القْضَُاةِ أَ  ىوَإِل دلالـت عـام دارد و شـامل قضـاوت و ) كَ حِـل ذَلـِي

 «حكومت است و اصولاً مراد از حاكم در فقره  ْ قـَدْ جَعَلتْـُهُ عَلـَ ىفـَإِن اعـمّ از » مـاً كِ مْ حَاكُ ي

؛ 341صق، 1388؛ حـائری، 461ص، 8ق، ج1416؛ حكـيم، 75-73 ق، صـص1416بروجـردی، (قاضى است 

اگـر در دلالـت . )416ص، 1ق، ج1425؛ مـؤمن، 148صق، 1417؛ منتظـری، 639ص، 2ق، ج1421خمينى، 

ا الحَْوَادِثُ الوَْاقعَِةُ فاَرْجعُِوا فِ (فقره اول از توقيع شريف  يوَ أَم َ شـك و ) ثنِاَيرُوَاةِ حَـدِ  ىهَا إِل

ِ (ای باشد، فقره دوم  شبهه ت هُمْ حُج َ  ىفإِن ْ عَل ِ مْ وَأَ كُ ي ةُ االلهّٰ بر اثبات مدعا كافى اسـت و ) ناَ حُج

ای است بر اينكه حـوادث عموميـت دارد؛ يعنـى چـون  قرينه» فإنهّم حجّتى«اصولاً تعليل 

پـس از آنجـا كـه . بايست در حوادث به آنها مراجعه كـرد هستند، مى ×فقها حجت امام

                                                                                                                                            
  

  .ضبط درباره نقل از حافظه است، نه نقل از روی مكتوب احتمالى ممكن نيست؛ زيرا عدم

ايـن توقيـع تـا زمـان مرحـوم كلينـى مقطـوع : گوييم پوشى از وثاقت اسحاق بن يعقوب مى منهايتاً اينكه با چش

اين جماعت هم . است، زيرا گفتيم كه راوی توقيع، شيخ طوسى، از جماعتى است كه شيخ مفيد يكى از آنها است

  .اند ز كلينى نقل كردهآنها هم توقيع را ا. قولويه و ابوغالب زراری از جمله آنها هستند از جماعتى است كه ابن

گـوييم احتمـال تسـرّب توقيـع  درباره زمـان او مى. بنابراين در سند اين توقيع تا زمان مرحوم كلينى اشكالى نيست

شـان  دنبال توقيعـات از امـام زمان است كه همه به #دروغ برای كلينى بعيد است؛ چراكه عصرْ عصر غيبت امام زمان

  .انكشاف كذب توقيع بر مثل كلينى بعيد است حال در چنين شرايطى عدم. توقيع دارندهستند و طبيعتاً اهتمام به صدق 

بـه خـط خودشـان تـوقيعى بـرای او  #علاوه بر همه اينها اينكه بگوييم ناقل توقيع ادعا كرده كه امـام زمـان

را  #امـام زمـان صادر كرده است، ولى شيخ كلينى با اينكه به راوی اطمينان نداشته، از او نخواسته است كه خط

  .)122-121ق، صص 1424حائری، : ك.ر(به او نشان بدهد، احتمال بسيار بعيدی است 

توان اطمينان حاصل كرد كه توقيع اسحاق بن يعقـوب اعتبـار فقهـى دارد و حجـت  با توجه به اين مطالب، مى

 .است
1 .»  َ  ىفإَِن ْ قدَْ جَعَلتْهُُ عَل َ مِناَ فلَمَْ كْ مَ بحُِ كَ ماً فإَِذَا حَ كِ مْ حَاكُ ي مَا اسْـتخََف بحُِ ي َ كـْقبْلَهُْ مِنهُْ فإَِن ِ وَ عَل ْ مِ االلهّٰ َ ي اد عَل وَ الـر نـَا رَد ْ نـَا ي

 َ اد عَل ىالر  َ ِ وَ هُوَ عَل رْ  ىااللهّٰ الش كِ حَد  ِ  »باِاللهّٰ
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د حـوادث عـام و شـو شده نـدارد، معلـوم مـى حجيتّ فقها اختصاص به چند حادثه سؤال

در امـور اجتمـاعى و هـر آنچـه مصـالح  ^بنابراين اختيارات امامان معصوم. مطلق است

بتوانـد در امـورات  ×جامعه اسلامى اقتضا كند، در اختيار فقها است و هر كاری كه امام

خمينـى، : ك.ر(توانـد انجـام دهـد  جامعه انجام دهند، حاكم نيـز مـى اجتماعى و برای اداره

ق، 1424؛ حـــائری، 414ص، 1ق، ج1425؛ مـــؤمن، 261ص، 10ق، ج1413؛ ســـبزواری، 637ص، 2ق، ج1421

  .)23ص

تحليل فقهى گستره ولايت حاكم در فرض وجود متولىّ منصـوب از سـوی . 5

  واقف

يـا متـولىّ صـالح : وجود متولىِّ منصوب از سوی واقف از دو فرض كلـى خـارج نيسـت

دو فرض مذكور، تفاوتى بين وقف خاص و  است و يا غيرصالح؛ در هر) امين و كاردان(

. شـود شرح ذيل گستره ولايت حاكم در تعيين متولىّ تحليـل و تبيـين مـى عام نيست و به

بـودن متـولىّ، دو فـرض جزئـى  شايان ذكر است كه به عقيده نويسنده، در فـرض صـالح

تـولىّ اول اينكه متولىّ صالح است، ولى اصلح وجـود دارد، و دوم آنكـه م: متصوّر است

ر نويسنده و . فعل نامطلوب و يا ترك فعل مطلوب داشته است اين دو فرضِ جزئى متصو

فاقد حصر عقلى است و نظر به اينكه تحليل و تبيين حكم گستره ولايت حـاكم اسـلامى 

متولىّ منصوب از «در اين دو فرض، مبتنى بر استدلالات و تقريراتى است كه ذيل عنوان 

شـود، لـذا در سـاختار و چيـنش  مطـرح مـى» نيست) ن و كاردانامي(سوی واقف، صالح 

  .شود بودن او اشاره مى بودن متولىّ و بعد صالح مطالب، ابتدا به فرض غيرصالح

  نبودنِ متولىِّ منصوب از سوی واقف) امين و كاردان(صالح . 5-1

و  يا متولى خائن است و مصالح وقـف، اعـم از موقوفـه: اين فرضْ خود بر دو وجه است

كنــد، يــا خــائن نيســت ولــى مصــالح موقوفــه و يــا  علــيهم را ضــايع كــرده و مــى موقــوف

تـدبير در اداره موقوفـه رعايـت نشـده و ضـمن  عليهم به هر دليلى همچـون عـدم موقوف
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  . گشتنِ مال موقوفه، ترس از نابودی آن وجود دارد ميل و حيف

ن و نصب متولى يا همـان در تحليل حكم مسئله، در وهله اول، بين اصل اولى در تعيي

دخالت ديگـران و ولايـت حـاكم در  ولايت واقف در تعيين و نصب متولى، و لزوم عدم

به عبارت ديگر، از يك طـرف متـولى . دهد مصالح اجتماعىِ امت اسلامى تقابلى رخ مى

از طرف واقف نصب شده و طبق قاعده الوقوف بايد ولايت او بر موقوفـه جريـان داشـته 

علـيهم اسـت و اسـتدامه ولايـت  منـدی موقـوف رف ديگر وقـف بـرای بهـرهباشد و از ط

حال پرسش ايـن اسـت كـه . دنبال دارد عليهم را به متولى، فوت مصالح موقوفه و موقوف

حاكم حق عزل متولى موجود را دارد؟ در پاسخ به اين سؤال، تحليل فقهى ادلـه مـذكور 

 :شود با سه تقرير بيان مى

  تقرير اول. 5-1-1

  داری علـيهم از موقوفـه و نگـه منـدی موقـوف از وقف و تعيين متولى در آن، بهـره هدف

  عليهم از آن است و متـولى در واقـع نـاظرِ واقـف برداری موقوف منظور بهره از موقوفه به

ــر اســت  ــن ام ــانى، (در اي ــايى )326ص، 5ق، ج1413شــهيد ث ــدرت و توان ــلْ ق ــين دلي ــه هم   و ب

  از غيـر در متـولى شـرط شـده و سـپردن موقوفـه بـه خـائناداره موقوفه ولو بـا اسـتعانت 

چنـان مهـم اسـت كـه اگـر متـولى  اين شـرط آن. )457ص، 2ق، ج1417ستانى، يس(جايز نيست 

ديگر شروط تكليف همچون بلوغ را نداشـته باشـد ولـى توانـايى اداره موقوفـه را داشـته 

لذا وقتى اين وصف از متولى . )457ص، 2ق، ج1417ستانى، يس(تواند به او سپرده شود باشد، مى

خـود  زائل شود، يعنى نتواند موقوفه را اداره كند يا متعمداً در موقوفه خيانت كند، خودبه

شود؛ زيرا شـرط خـود بـرای ولايـت را از  شود و ولايت او بر موقوفه معدوم مى عزل مى

ر موقوفـه شدن ولايت او، ولايت حاكم ب لذا با منعدم. دست داده؛ مثل اينكه مجنون شود

بـودنِ متـولىّ  تواند با اعـلام منعـزل است و مى» ولىّ من لا ولىّ له«شود؛ زيرا او  مستقر مى

اين موضوع برای كسانى . عنوان متولىّ منصوب كند فاقدصلاحيت، شخص ديگری را به

شـود؛  نيـز پذيرفتـه مـى )41ص، 9ق، ج1226عـاملى، (دانند  كه عدالت را برای متولىّ شرط مى
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خود از ولايـت منعـزل  شود و خودبه تخطّى متولىّ از شروط، فسق متولىّ ثابت مى زيرا با

  .شود مى

رغم فقدان صلاحيت متولىّ، باز هم ولايت او بـر موقوفـه پايـدار  در صورتى كه على

علـيهم و موقوفـه تبـاه  فرض گردد و يا در صورتى كه خائن نيست ولى مصـالح موقـوف

تواند متولى منصوب را عـزل و ديگـری  تقرير ذيل مى شود، حاكم بنابر هريك از سه مى

  . را نصب كند

  تقرير دوم. 5-1-2

ترين مصلحت در نهاد وقـف اسـت؛  برداری از موقوفه، مهم شكى نيست كه حفظ و بهره

خاطر حفظ موقوفـه  عليهم است و نصب متولىّ نيز به مندی موقوف زيرا هدف واقف بهره

كـه  حـال در صـورتى. بطـون آينـده از وقـف اسـت علـيهم و مندی كامل موقـوف و بهره

برداری از موقوفه و مصلحت حفظ متولى منصوب از سوی واقـف  مصلحت حفظ و بهره

با هم تزاحم كنند، هرچند حفظ متولى نيز مهم است، چون با نظر واقف صـورت گرفتـه 

ز است، اما آنچه بالذات اهميت دارد حفظ موقوفه است؛ چراكه مصلحت حفظ موقوفه ا

لذا قانون لـزوم تقـديم اهـمّ بـر مهـم جـاری . تر است مصلحت حفظ متولىّ منصوب مهم

به عبارت ديگر، در تزاحم ميان وجوب حفظ متـولىِ منصـوب از سـوی واقـف . شود مى

) مسـتفاد از ادلـه وقـف(و وجوب رعايـت مصـلحت موقوفـه ) مستفاد از قاعده الوقوف(

افتـد  تـر اسـت پـيش مـى ، پس آنچـه مهـم)87ص ،1374مشكينى، (بودن دليل است  معيار اهم

در اين مـوارد وجـوب حفـظ متـولى منصـوب از سـوی واقـف . )278ص، 4، ج1352خـويى، (

فعليت ندارد و مأموربه وجوب رعايت مصلحت موقوفه است كه با عزل متولى منصـوب 

  . شود و نصب متولى جديد از سوی حاكم تأمين مى

  تقرير سوم. 5-1-3

تـر از اغـراض  علـيهم، مهـم مندی موقـوف ته شد، مصالح موقوفه و بهرهگونه كه گف همان

عليهم در گرو نقض برخـى  وقف است و اگر در مواردی حفظ مصالح موقوفه و موقوف
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بـه . كنـد از احكام ابتدايى و اوليه اسلام باشد، آن حكم بـه حكـم ثـانوی تغييـر پيـدا مـى

مسـتفاد از قاعـده (واقـف  عبارت ديگر، وقتى وجـوب حفـظ متـولىِ منصـوب از سـوی

مسـتفاد (علـيهم  رفتن مصلحت موقوفه و موقوف موجب اضرار به وقف و ازبين) الوقوف

شود، عنوان ثانوی اضرار موجب تعـينّ حكـم ثـانویِ عـدم وجـوب حفـظ ) از ادله وقف

متولىِ منصوب از سـوی واقـف و حتـى در مـواردی حرمـت ولايـت متـولى بـر موقوفـه 

يا حرمت مذكور، مأموربهْ وجوب حفظ مصلحت موقوفه اسـت  وجوب شود و با عدم مى

البته در فرضـى كـه بتـوان . شود كه با عزل و تعيين متولى جديد از سوی حاكم تأمين مى

علـيهم و موقوفـه را تـأمين و از ضـرر آنهـا جلـوگيری كـرد، مثـل اينكـه  مصالح موقوف

و نوبت به  )457ص، 2ق، ج1417ى، ستانيس(شخصى را همراه متولىّ قرار دهند، بايد چنين كنند 

  .رسد عزل و تعيين متولى جديد نمى

  تقرير چهارم. 5-1-4

مطابق ادله ولايـت فقيـه و تبيـين گسـتره دلالـى آن، در امـورِ فـردی كـه آثـار و تبعـات 

اجتماعى دارد و يا در امور اجتماعى، ولايت حـاكم بـر ولايـت ديگـران مقـدم اسـت و 

غيرصالح آثار و تبعات اجتماعى داشته باشـد، بنـابر ادلـه  حاكم در جايى كه بقای متولى

طـور  كند؛ همـان كند و متولى منصوب را عزل و متولى جديد نصب مى مذكور عمل مى

منزلـى را  -مـثلاً -تواند در اصل تحقق وقف دخالت كند و اجازه ندهد كه واقف  كه مى

تـر وقـف  اگـر پـيش كه در طرح شهرداری، در خيابان واقع خواهد شد را وقـف كنـد و

  .شده، بنابر مصالح جامعه اسلامى، وقف را باطل كند

شايان ذكر است كه تقريرات مذكور در فرضى است كه ولايـت واقـف بـر وقـف و 

پس اگر گفته شود كه مستفاد از قاعده الوقـوف، ولايـتِ . تعيين متولى مطلق دانسته شود

ر تعيـين متـولى ولايـت دارد و حفـظ مقيدّ واقف بر وقف و تعيين متولىّ است، يعنى او ب

متولىِ منصوب از سوی او بر همگان واجب است منتها مادامى كه حاكم دخالـت نكنـد، 

با اين استظهار، ديگر وجهى برای تقرير دوم و سـوم وجـود نـدارد و دخالـت حـاكم در 

بـه ديگـر سـخن، وجـوب حفـظ متـولىِ . توليت، بدون نياز بـه آن دو تقريـر نافـذ اسـت
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دخالـت حـاكم اسـت و بـا دخالـتْ  مقيـد بـه عـدم) مسـتفاد از قاعـده الوقـوف(منصوب 

  . رسد وجوب آن كشف و نوبت به اهم و مهم و حكم ثانوی نمى عدم

در هرحال ولايت حاكم بر عزل متولىّ و نصب فـرد جديـد در وقـف خـاص نيـز بـا 

اعمـال علـيهم در مشـروعيت  بودن موقـوف تقاريب مذكور جريان دارد، چه اينكه خاصّ 

ولايت حاكم بر وقف تاثيری ندارد؛ چراكه گستره ولايت او بر مبنـای امـور حسـبه و يـا 

ولايت فقيه، به مسائل عموم مردم منحصر نيست، بلكه شـامل امـور جزئـى مسـلمانان در 

بر اساس مبنـای  -كه در ولايت حاكم يا عدول مؤمنان  شود؛ چنان حيطه اجتماعى نيز مى

  .نظر دارند بر اموال آحاد مهجوران، مانند صغار و مجانين، اتفاق -حسبه يا ولايت فقيه

شايسته ذكر است كه مطابق استفتائى كه توسط نويسنده از برخى فقهای معاصر اخـذ 

چه متولى از طرف واقـف معـينّ نشـده و يـا متـولىّ منصـوص  شد، در وقف خاصّ چنان

حيتّ باشـد، در تمـام ايـن حـالات، توليت را نپذيرد و استعفا يا فوت نمايد و يا فاقد صلا

درمورد كارهايى كه به مصلحت و منفعت طبقات بعد است، احتياط آن اسـت كـه نسـل 

موجود و حاكم شرع با موافقت يكديگر تعيين متولىّ كنند و اگر تنهـا مربـوط بـه منـافع 

طبقه موجود است، اختيار بـا خـود آنهـا اسـت، و در صـورتى كـه بـالغ باشـند اختيـار بـا 

 ّ    1.شان است ىول

  بودن متولىِّ منصوب از سوی واقف  صالح. 5-2

بودن متولىّ يا به احراز صلاحيت او از سوی حـاكم اسـت و يـا در صـورتى  فرض صالح

شده از  صلاحيتش از سوی حاكم احراز نشده باشد؛ يعنى صلاحيتِ مُتمشى است كه عدم

واقـف دربـاره مـالِ  بـه عبـارت ديگـر،. نصبِ متولىّ توسط واقـف، نقـض نگشـته اسـت

تـر بـوده، لـذا  راغـب) امـين و كـاردان(موقوفه، از ديگران دلسـوزتر و بـه تعيـين صـالح 

  . سنجى او در تعيين متولىّ مادامى كه مخدوش نشده متبّع است مصلحت

                                                            
بــا كــد رهگيــری الى مدظلــه العــااللهّٰ العظمــى مكــارم شــيرازی رســانى دفتــر حضــرت آيــت موجــود در پايگــاه اطــلاع. 1

9808040117. 
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، یزديـ(تواند در اداره موقوفـه دخـالتى نمايـد  در اين فرض به اجماع فقها، حاكم نمى

اشف ك(؛ زيرا اولاً ولايت خاصّ واقف بر ولايت عامّ حاكم مقدم است )229ص، 1ق، ج1414

نوبـت بـه دخالـت ولـىّ عـامّ ) واقـف(، يعنى با وجود ولى خاصّ )42ص، 1ق، ج1422الغطاء، 

رسد؛ علاوه بر اينكه مطابق اصل اولى مذكور، نظر واقف در تعيين و نصب  نمى) حاكم(

  .متولى مُطاع است

ر باشـد  تر مى ان شد، در اين فرض دو وجه جزئىتر بي طور كه پيش همان تواند متصـو

  : شود ترتيب بيان، و حكم مسئله تحليل مى كه به

  بودن متولّى  وجود اصَلح در فرضِ صالح. 5-2-1

در جايى كه متولىّ صالح است ولـى اصـلح نسـبت بـه او نيـز وجـود دارد، يعنـى متـولىّ 

تواند بـازدهى موقوفـه  صى وجود دارد كه مىوری معمولى از موقوفه دارد، ولى شخ بهره

علـيهم بيشـتر و مصـالح آنهـا و موقوفـه بهتـر تـدبير  تبعْ منافع موقوف را افزايش دهد و به

بودن متـولىّ گذشـت،  صالح گانه نخست كه در فرض عدم گردد، با توجه به تقريرات سه

يـن فـرض صـلاحيت رسد نتوان در اين موارد متـولىّ را عـزل كـرد؛ زيـرا در ا به نظر مى

صـورت  علـيهم بـه متولى برای مديريت موقوفه مقبول است و مصالح موقوفـه و موقـوف

توان گفت متولى يكى از شروط ولايتش را از دست داده  لذا نمى. شود معمول تأمين مى

علـيهم  و يا وجوب حفظ متولىِ منصوب مهـم و يـا عنـوان اضـرار بـر موقوفـه و موقـوف

  . صادق است

ر تقرير چهارم، در فرضى كه حاكم مصلحت جامعه اسلامى را در تعيين متـولىّ البته بناب

توانـد بنـابر ولايـت مسـتفاد از ادلـه  افتد، مى اصلح ببيند كه بيشتر در موقوفات عام اتفاق مى

ولايت فقيه، اعمال ولايت كرده و متولى صالح را عزل و اصلح را نصـب كنـد؛ مخصوصـاً 

  . در مواردی كه استمرار متولى صالح موجود، آثار و تبعات اجتماعى داشته باشد

  فعل مطلوب توسط متولّى ارتكاب فعلِ نامطلوب يا تركِ . 5-2-2

تعبير بهتـر،  تعيين متولىّ موجود از سوی واقف مخدوش نشده و بهدر جايى كه مصلحت 
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بودن متولىّ بر متولىّ موجود صادق باشد  صلاحيت متولىّ احراز نشده و عنوان صالح عدم

ر است و آن اينكه اگـر متـولىِّ موجـود  و اصلحى هم در كار نباشد، فرض ديگری متصو

عليهم فعلى انجام دهد، ولـى تـرك فعـل  كه بايستى برای حفظ موقوفه يا مصالح موقوف

تبـع آن موقوفـه  كند و يا كاری نامطلوب انجام شود كه شايسته بود كه تـرك شـود و بـه

علهيم فوت شود، حكم مسـئله و تقريـر بحـث هماننـد  آسيب ببيند يا مصالحى از موقوف

  .فرض پيشين است

  تحليل فقهى گستره ولايت حاكم در فرض فِقدان متولىّ . 6

تعيين متولىّ از سوی واقف برای اداره وقف در زمـان  خاطر عدم فقدان متولىّ، يا بهفرض 

وقف است، و يا سازوكار اداره موقوفه بعد از فوتِ متولىّ يا استعفای او در اثنـای عمـل، 

اصولاً هر مـوردی كـه ذيـلِ . در قالب تعيين متولىّ ديگر، توسط واقف تعيين نشده است

ر باشد، به اين بيان كه مال موقوفـه بـه هـر دليلـى دارای متـولىّ فرض فقدان متولىّ متص و

گفته، بـه شـرح  نباشد، گستره ولايت حاكم در وقف عام و خاص، با توجه به مبانى پيش

  : شود ذيل تحليل و تبيين مى

هـای فقيـه  كنـد، زيـرا يكـى از ولايـت اگر وقف عام باشد، حاكم متولىّ را معينّ مى

ای است كه از سوی واقف، متولىّ برای آن تعيين نگرديـده اسـت  مّهولايت بر اوقاف عا

، و اگر وقـف )159ص، 2ق، ج1413، ىگاني؛ گلپا84ص، 2، ج1379، ىني؛ خم227ص، 1ق، ج1414، یزدي(

، 1389صـافى، (، صـافى )458صتـا،  گلپايگانى، بـى(خاص باشد، بنابر نظر آيات عظام گلپايگانى 

احتيـاجى بـه اذن حـاكم و جعـل متـولىّ از جانـب  )592ص، 1382تبريـزی، (، تبريزی )443ص

تعيين متولىّ از سوی واقف، توليت  حاكم نيست؛ چراكه در وقف خاصّ در صورت عدم

  .)99صق، 1410د اول، يشه(عليهم است  در اختيار موقوف

موجـود، در منـافع مربـوط بـه طبقـه : اند باره قائل به تفصيل شده برخى فقها نيز دراين

نيازی به نصب متولىّ نيست، امّا در امـور مربـوط بـه طبقـات بعـد نيـاز بـه اذن حـاكم يـا 

  .)636ص، 2ق، ج1424خمينى، (قراردادن متولىّ از سوی حاكم است 

تفاوت ديدگاه مذكور، ناشى از درك مختلف فقيهـان در احتيـاج وقـف خـاصّ بـه 
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علـيهم محـدود و  اصّ، موقـوفبرخى نظرشان بر اين است كه در وقـف خـ. متولىّ است

منزله متولىّ هستند و عمل به وقف و تصرّف در آن نيازی به اذن حاكم و جعل متـولىّ  به

، مگــر در صــورت )25ص، 28ق، ج1404؛ نجفــى، 229ص، 1ق، ج1414، یزديــ(از جانــب او نــدارد 

م عليهم در اداره وقف كه بايـد بـه دادگـاه مراجعـه نماينـد و حـاك اختلاف ميان موقوف

عـدّه ديگـر از علمـا درمـورد منـافع و . كند شرع بر اساس مصلحت مال موقوفه حكم مى

اند؛ چراكه در حال حاضر موجود نيستند  حقوق طبقات بعد دخالت حاكم را لازم دانسته

  .)636ص، 2ق، ج1424خمينى، (شان دفاع كنند  تا بتوانند از حقّ 

اص، بـه هـر دليلـى فاقـد متـولىّ بنابراين، حاكم اسلامى در جايى كه وقف عام يا خـ

عليهم و يا بـرای جلـوگيری از ضـرر آن دو،  است، در فرض مصلحت موقوفه يا موقوف

با توجه به ولايتش بر امور عامه اجتماعى و يا ولايت بر امور حسـبه، حـقّ نصـب متـولى 

  . دارد و لزوم آن وابسته به ميزان مصلحت و ضرر مذكور است

  بعد از فوت حاكم در وقف عام و خاص دوام نصب و عزل متولى. 7

در فرض فوت حاكم اسلامى، درباره ميزان نفوذ ولايت و اختيـارات منصـوبان از سـوی 

حاكم، حسب تتبعّ در منابع، نظر واحدی وجود ندارد؛ برخى احتيـاط را در تحصـيل اذن 

جديـد از ، و نفوذ ولايتش را منوط به نصب )11صق، 1422، ىاصفهان(متولى از حاكم جديد 

نفـوذ  برخى بـه انعـزال منصـوبان و عـدم. )5ص، 1ق، ج1393، ىاصفهان(اند  حاكم جديد دانسته

ق، 1410م، كـي؛ ح9ص، 1ق، ج1410، يىخـو(اند  ولايت آنان بعد از فوت حاكم اسلامى فتوا داده

اره دفتـری و شم 130146پاسخ استفتاء به شماره اتوماتيك ؛ صافى، 18ص، 1، ج1386؛ قمى روحانى، 11ص، 1ج

، 1ق، ج1417؛ سيسـتانى، العـالى مدظلـهااللهّٰ العظمـى صـافى رسانى دفتر حضرت آيت موجود در پايگاه اطلاع 98/08/81

شان تـا زمـان عـزل توسـط حـاكم  انعزال منصوبان و نفوذ ولايت بعضى نيز به عدم. )28ص

در پاسـخ اسـتفتاء ، شيرازیمكارم ؛ 12صق، 1423؛ اصفهانى، 7ص، 1، ج1379، ىنيخم(اند  جديد فتوا داده

ــری  ــد رهگي ــا ك ــلاع 9808040119ب ــاه اط ــود در پايگ ــت موج ــرت آي ــر حض ــانى دفت ــارم  رس ــى مك االلهّٰ العظم

، 4ق، ج1387ن، يفخـرالمحقق(؛ تا جايى كه بر آن ادعای نفى خـلاف شـده اسـت )العالى مدظلهشيرازی

  . )305ص
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 ىضاح نفين عن الإكل«: نويسد صاحب جواهر بعد از اشاره به نفى خلاف مذكور مى

ان كـرنا، نعم لو كان المتجه ما ذك، وإلا كالخلاف عن عدم انعزالهم، فان تم إجماعاً فذا

نعـزل قطعـا، وااللهّٰ العـالم؛ اگـر يجـائزا لـه لـم  كان ذلكاً عن الامام ويلاً أو ولكيالنصب و

هى قـول مـوجّ ] انعـزال متـولىّ[=اجماع تمام باشد پس متبّعَ است، وگرنه آنچه ذكـر شـد 

كننده جايز  باشد و اين امر برای نصب ×البته اگر نصب وكيل يا ولىّ از سوی امام. است

مطابق فهم برخـى . )66ص، 40ق، ج1404نجفى، (» گردد باشد، در اين صورت قطعاً منعزل نمى

فقيهى كه ولايت متولىّ بر موقوفه : شود فقها، از عبارت صاحب جواهر چنين استظهار مى

عنـوان والـى در امـور حسـبه  را نصب كرده است، گاهى از سوی خودش بهرا جعل و او 

كه برايش تفويض ولايت كرده، اعمال ولايت و  ×كند و گاهى از طرف امام نصب مى

پس بنـابر تماميـت ادلـه ولايـت فقيـه كـه ولايـتش اسـتمرار همـان . كند نصب متولى مى

لامى اسـت، حكـم مسـئله ولايت معصومان در امور اجتماعى و مصـالح عـام جامعـه اسـ

؛ چـون حـاكم بنـابر )184-182ق، صـص 1424، ىرانـكلن(انعزال متولى با فوت حاكم است  عدم

منصوب و در تعيين آن اعمال ولايت  ^مفروض، متولى را در راستای ولايت معصومان

البته اگر در اثبات ولايـت فقيـه و گسـتره مـذكور بـرای آن در صـدر مقالـه . كرده است

طـور كـه برخـى  كننده او است؛ همان قدر متيقن همان انعزال به فوت نصبخدشه شود، 

  . )443ص، 1ق، ج1381بن محمدرضا،  ىعل(برآنند 

رسد نصب شخص يا اشخاصى برای منصب توليت يـا حتـى قضـاوت و يـا  به نظر مى

شود؛ چون روش عقلا بر اين امـر بـديهى  كننده باطل نمى واسطه مرگ نصب قيوميت، به

واسـطه مـرگ حُكمـران يـا تغييـر دولـت، واليـان و قاضـيان منعـزل  سـت كـه بـهاستوار ا

شـان و  عبـارت ديگـر ولايـت شوند، مگر آنكه توسط حُكمران جديد عزل شوند؛ به نمى

علاوه بر اينكه ولايت متولىّ از شـئون ولايـت . شان نياز به نصب جديد ندارد نفوذِ اعمال

كه با فوت امام پيشـين،  چنان عصومان است و هم، و آن نيز از شئون ولايت م)حاكم(فقيه 

ولايت منصوبان ايشان منعزل نشده و تا زمانى كه امام بعدی آنان را عزل نكند بـه نصـب 

شـود و اصـولاً در فرضـى كـه  جديد احتياجى ندارند، با فوت فقيه نيز ولايت باطل نمـى

ولايت متولىِ منصوب بعد از فوت حاكم مشكوك باشد، استصحاب بقای ولايت متولى 
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جاری است و يا حكـم تكليفـى و وضـعى جـواز تصـرفات متـولى پـس از فـوت حـاكم 

البته كسانى كه گسـتره ولايـت فقيـه در امـور . ) 93صق، 1402اردكانى، (شود  استصحاب مى

ار ولايت معصومان ندانند، و سيره عقـلای مـذكور را كـه در مـرأی و اجتماعى را استمر

خدشـه (عباس قرار داشته را به هر دليلـى  اميه و بنى منظر معصومان در دوران خلافت بنى

نفـوذ  حجت ندانند، به انعزال ولايت متـولى بـا فـوت حـاكم و عـدم) در صغری و كبری

  . كنند شان حكم مى اعمال

  گيری بندی و نتيجه جمع. 8

با توجه به اصل اوّلى در نصب و عزل متولىّ بر اساس قاعده الوقـوف، اگـر واقـف بـرای 

وقفْ متولى تعيين كند، كسى جز متولىّ حقّ دخالت در امور موقوفه را ندارد، اما حاكم 

بنابر گستره مستفاد از ادله عقلى و نقلى ولايت فقيه، بر تمام شـئونات امـور اجتمـاعى در 

ــ ــه و مصــالح  ى خــود ولايــت دارد و مــىحيطــه حكمران ــد در جهــت حفــظ موقوف توان

های  ترين صورت يكى از مهم. علهيم تحت ضوابطى در امور موقوفه دخالت كند موقوف

دخالت فقيه در عزل متولى، مـواردی اسـت كـه متـولى صـلاحيت لازم را نـدارد، يـا بـه 

از شـروط متـولى،  در ايـن مـوارد اگـر يكـى. كنـد علـيهم خيانـت مـى موقوفه و موقوف

شـود و  خود منعزل مـى صلاحيت اداره وقف يا عدالت دانسته شود، ولايت متولى خودبه

امـا اگـر فـرض شـود . كنـد كند و فردی صالح نصب مى حاكم تنها انعزال او را اعلام مى

كه با فقدان صلاحيت يا خيانت، هنوز ولايـت او مسـتقر اسـت و حـاكم بايـد از عنـاوين 

او بهره بگيرد، از طريق قاعده تقديم اهمّ در تـزاحم و حـدوث حكـم  ديگری برای عزل

  .تواند او را عزل نمايد ثانوی جواز عزل در شرايط استثنائى، مى

مهمترين دليل درباره وضعيت منصوبان حاكمى كه فـوت كـرده، ادلـه ولايـت فقيـه 

مان اسـت، است و از آنجا كه ولايت متولىّ منصوب از سوی فقيه از شئون ولايت معصو

بودن فقيـه و حـاكم نـدارد و متـولى كماكـان بعـد از فـوت حـاكم از  اختصاصى به زنده

اختيارات و ولايت بر موقوفه برخوردار است، هرچند كسب اذن از حـاكم زنـده موافـق 

  . احتياط است
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Abstract 

In many cases, there is no quantitative diya (compensation paid to the heirs of a 
killed person or to somebody who is injured) for injuries to the body organs, and 
compensation must be determined by the courts. Today, the methods proposed by 
jurists to determine the arsh (compensation specified for offences relating to vari-
ous kinds of hurt or injuries) are associated with failure. Methods such as en-
slavement and obtaining the difference between the price of a defective slave and 
a non-defective slave, to determine the arsh, which in addition to the impossibility 
of execution has other drawbacks. The Penal Code also includes cases in deter-
mining the arsh that cannot be proven according to religious evidence. It remains 
to be seen whether there is an applicable method for determining Arsh among 
jurisprudential sources. This current paper intends to present the jurisprudential 
criterion for determining the arsh through examining the available sources. The 
study of the mentioned sources indicates that in the existing narratives, the deter-
mination of arsh from the amount of diya has been left to the wise. Since the 
method of calculation is not considered by the Shari'a, in order to realize the 
rights of the victim, the ruler, with the help of two trusted experts, must calculate 
the crime from the amount of the organ's diya in the most accurate way that the 
rights of the victim can be exercised. Of course, with the advancement of science, 
more precise ways to determine the arsh may be found, which is closer to the 
principle of justice and fairness, in which case such a method should be the crite-
rion for determining the arsh. The calculation is based on the quantitative diya of 
the organ and the level of injury in terms of length, width and depth of injury, or 
the amount of crime in terms of the organ disability, emphasizing that the other 
sides of crime such as the amount of recovery time and its effect on health are not 
considered in the amount of the arsh. As a result, the criterion for determining the 
arsh is the characteristics of the crime and the injury and the quantitative diya of 
the organ.  
Keywords 

Arsh, government, diya, Arsh criterion, enslavement. 
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  ملاک فقهی تعیین ارش جنایت
  2محمد نوذری فردوسيه    1رضا پورصدقى

  25/03/1400: تاريخ پذيرش  21/11/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

های وارد بر اعضای بدن در موارد بسياری ديه مقـدر وجـود نـدارد و جبـران خسـارت بايـد توسـط  در آسيب

شده از سوی فقها برای تعيين ارش با نارسـايى همـراه اسـت  های ارائه امروزه شيوه. محاكم قضايى تعيين گردد

مـراه عيـب، بـرای تعيـين آوردن تفاوت قيمت برده بدون عيب با بـرده ه دست انگاری و به هايى مانند عبد شيوه

قانون مجازات نيـز در تعيـين ارش . ارش كه علاوه بر عدم امكان اجرا، اشكالات ديگری نيز بر آن وارد است

بايد ديد آيا روشى قابل اجرا برای تعيين ارش در . اثبات نيست مواردی را دخيل دانسته كه طبق ادله شرعى قابل

در صدد است با بررسى منابع موجود نقلى ملاك فقهى تعيين ارش را  ميان منابع فقهى وجود دارد؟ اين نوشتار

روايات موجود، تعيين ارش از مقدار ديه به عقلا واگذار شـده  دهد در مطالعه منابع مذكور نشان مى. ارائه كند

عليـه،  از آنجا كه روش محاسبه خاصى مدنظر شريعت نيست، بنابراين بايد بـرای احقـاق حقـوق مجنـى. است

عليـه را اسـتيفا كـرد،  توان حقـوق مجنـى ترين راهى كه مى م به كمك دو كارشناس موردوثوق، از دقيقحاك

برای تعيين تری  های دقيق البته با پيشرفت علوم ممكن است راه. جنايت وارده را از مقدار ديه عضو محاسبه كند

بايد چنين روشى ملاك تعيين تر است كه در اين صورت  ارش يافت شود كه به قاعده عدل و انصاف نزديك

لحـاظ طـول و عـرض و  ديدگى بـه محاسبه با ملاحظه ديه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسيب. ارش قرار گيرد

گيرد، با تأكيد بر اين نكته كه حواشى  لحاظ ازكارافتادگى عضو صورت مى عمق جراحت، يا مقدار جنايت به

سلامتى، در مقدار ارش دخيل نيست؛ در نتيجـه مـلاك تعيـين جنايت مانند مقدار زمان بهبودی و تأثير آن در 

  .ارش، خصوصيات خود جنايت و جراحت و ميزان ديه مقدر عضو است

  ها كليدواژه

  .ارش، حكومت، ديه، ملاك ارش، شيوه عبدانگاری

                                                            
  .)نويسنده مسئول(ايران  .پژوهشگر مركز مطالعات فقهى پزشكى قانونى و دانشجوی دكتری دانشگاه قم. 1

    rezapoorsedghi@gmail.com 
  abasaleh.s@gmail.com  .ايران .استاديار گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه قم. 2

 ىـ پژوهشـ ىفصـلنامه علمـ. تيـارش جنا نييتع ىملاك فقه). 1400( .محمد ه،يفردوس ینوذر رضا؛ ،ىپورصدق*

 .Doi:10.22081/jf.2021.60112.2237  .61-34، صص )106(28، فقه
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  طرح بحث

های وارد بر تماميت جسمانى، از مسـائل چالشـى  تعيين ديه و ارش در جراحات و آسيب

شـارع مقـدس دربـاره . حقـوق، و همـواره مـوردابتلای محـاكم قضـايى اسـتدر فقه و 

جراحات وارده بر بدن با تعيين مقدار خسارت تعيين تكليف كرده كـه اصـطلاحاً بـه آن 

نبودن مقدار جراحـت،  به دليل مشخص -عمدتاً -شود و درباره برخى ديگر  ديه گفته مى

محـاكم قضـايى سـپرده اسـت كـه  از تعيين مقدار خسارت خودداری كـرده و آن را بـه

بنابراين در جراحت و آسيبى كه ديه مشخصى بـرای . شود اصطلاحاً به آن ارش گفته مى

حكم شـرع و قـانون مجـازات اسـلامى،  جبران خسارت از سوی شرع تعيين نگرديده، به

در اين ميان سـؤالاتى مبنـايى . ارش موضوع سؤالات مختلفى است. گردد ارش تعيين مى

ارش مطرح است؛ از آن جمله مبنا و ملاك تعيين ارش است كـه نيازمنـد تعميـق درباره 

شود با  فقهى است؛ اينكه مقدار ارشى كه برای جراحت و زوال منفعت در نظر گرفته مى

آوردن تفاوت قيمت  دست انگاری و به طور مثال بايد طبق عبد به. چه معياری تعيين گردد

، ارش حساب شـود كـه ديـدگاه مشـهور فقهـا اسـت برده بدون عيب با برده همراه عيب

نوشـته . ، يا مـلاك ديگـری بايـد در مسـئله دنبـال گـردد)129ص، 15ق، ج1413، ىعامل: ك.ر(

  .دنبال حل اين مسئله است حاضر به

ملاك فقهى تعيين ارش، اگرچه محل ابتلای قانون و عوامل محـاكم قضـائى اسـت، 

مورد گفتگوی مفصل قرار نگرفته و در كتـب ولى با اين حال در كتب فقهى و مقالات، 

شدن شيوه عبدانگاری، از ورود بـه چرايـى و چگـونگى  دانسته سبب مسلم فقهى عمدتاً به

، 3ج ق،1410ادريس حلـى،  ؛ ابن153ص، 7ق، ج1387طوسى، : ك.ر(تعيين ارش خودداری شده است 

  . )353ص، 43ق، ج1404، ى؛ نجف377ص

ترديد به شيوه عبـدانگاری نگـاه كـرده، محقـق خـويى شايد اولين فقيهى كه با ديده 

ــران . )330ص، 42ق، ج1422خــويى، (اســت  ــرای جب وی آنچــه را حــاكم از روی مصــلحت ب

بعــد از وی . )330ص، 42ق، ج1422خــويى، (دانــد  خســارت در نظــر بگيــرد، مــلاك ارش مــى

امكـان مرحوم تبريزی نيز در شيوه عبدانگاری اشكال كرده، ولى در نهايـت در صـورت 

، یزيـتبر(شيوه عبدانگاری، رجوع به آن را معيـار تعيـين ارش دانسـته اسـت  تعيين ارش به
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و در برخى مقالات اشـاره كوتـاهى بـه ايـن موضـوع شـده، بـدون اينكـه  ) 125صق، 1428

، صـص 1389آبـادی،  حـاجى ده(صورت مفصل موردارزيابى قرار گرفته باشـد  جوانب و ادله به

لحـاظ اصـل  ديگری كه در موضوع ارش به رشته تحريـر در آمـده، بـهمقالات . )85-121

لحاظ تعيين ارش جنايت خـاص، ماننـد تعيـين  و به )1384آبادی،  حاجى ده(اعتبار قاعده ارش 

و تعيـين ارش نـاتوانى  )30-9، صص 1396سلطانى،  ؛ آوان و46-43، صص 1387زر رخ، (البكاره  ارش

، و يـا برخـى شـروط تعيـين ارش، ماننـد )112-89، صـص 1392پـور و همكـاران،  خامسـى(جنسى 

و بررسى جريان قاعـده تنصـيف در  )78-69، صص 1395فلاحى، (ازدياد آن نسبت به ديه  عدم

-، و مواردی از اين قبيل مورد بررسـى فقهـى)29-17، صص 1385مرعشى شوشتری، (ارش زنان 

  .اند ارش نپرداختهيك به موضوع ملاك تعيين  حقوقى قرار گرفته است، اما هيچ

يابى در ايـن  اهميت موضوع ارش و كاربرد آن در مواد قانونى مختلف، ضرورت ريشه

خصوص با توجه به نبـود تحقيـق مناسـب در ايـن مسـئله،  دهد؛ به خوبى نشان مى مسئله را به

 هـای در اين راستا نوشتار حاضر با گـردآوری داده. نمايد ضرورت آن بيش از پيش رخ مى

  .دهد انتقادی موردبررسى قرار مى- صورت تحليلى مسئله را بههای فقهى  ای، گزاره كتابخانه

  . شناسى ارش و بررسى ادله و تحقيق بحث، شاكله اصلى مقاله خواهد بود مفهوم

  معنای ارش . 1

و  )79ص، 1، جق1404ن، يابوالحسـ(، تحريك )995ص، 3ق، ج1410، یجوهر(ارش در لغت به فساد 

گفتـه . معنا شده است )79ص، 1ق، ج1404؛ ابوالحسين، 284ص، 6ق، ج1410، یديفراه(احت ديه جر

ق، 1404ابوالحسـين، (معنای منازعـه اسـت  شده ارش در واقع از هرش گرفته شده است كه به

ابوالحسـين، (گوينـد  وركـردن جنـگ و آتـش را تـأريش مـى و از آنجا كه شعله )79ص، 1ج

، و چون جبران خسارت جراحت منشأ نزاع است، لذا به آن ارش گفتـه )79ص، 1ق، ج1404

  .)227ص، 1ق، ج1420، یريحم(شده است 

، ى؛ عامل622ص، 5ق، ج1420، ىعلامه حل(در اصطلاح، ديهٴ جراحات غيرمقدر را ارش نامند 

دليل مقدرنبودن ديه، تناسب بيشتری بـا معنـای لغـوی پيـدا  بسا به و چه )443ص، 2ق، ج1412

كند و شايد بر اين اساس استعمال ارش در معنـای ديـه مقـدر كـاربرد بسـيار كمتـری  ىم
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رسـد اسـتعمال ارش در ابـواب  با توجه به آنچه در معنای لغوی بيان شد، به نظر مى. دارد

گونه  ديگر فقهى مانند بيع در واقع ناشى از استعمال آن در باب ديات است؛ چراكه همان

  .برای جراحاتْ ذكر شده، نه برای كالاكه ذكر شد، ارش در لغت 

واژه ارش دارای معنايى خـلاف معنـای  -ولو غيرمعتبر -از آنجا كه در دلائل شرعى 

. لغوی نيست، بنـابراين وجـود حقيقـت شـرعيه و متشـرعيه بـرای ايـن واژه منتفـى اسـت

بنابراين با لحاظ عدم وجود قرينه خاص در روايات بر معنـای خـاص شـرعى بـرای ايـن 

. گـردد الجنايات حمل مى معنای لغوی و متعارف ارش واژه، اصطلاح ارش در روايات به

شود، يعنـى ديـه غيرمقـدر، دارای انطبـاق  البته آنچه كه در اصطلاح فقها ارش ناميده مى

وخـاص  اصـطلاح علـم منطـق، عـام كامل با معنای لغوی نيست، بلكه رابطه بين اين دو به

گـردد و در  لغت شامل جراحات دارای ديه مقدر نيز مـىوجه است؛ چراكه اصطلاح  من

ولـى . گردد مقابل ارش در اصطلاح فقه، اعم از جراحات است و شامل قطع عضو نيز مى

لحـاظ يـافتن  آنچه برای تحقيق حاضر دارای اهميت است، ظهوريابى از روايات مسئله به

  .شيوه تعيين ارش است

  ديدگاه فقها در مسئله . 2

  : آراء فقها در مسئله مختلف است

  شيوه عبدانگاری. 2-1

: بـرای نمونـه(انـد  اتفاق فقها شيوه عبدانگاری را بـرای تعيـين ارش پذيرفتـه به اكثريت قريب

ق، 1418، ی؛ حــائر126ص، 42ق، ج1404، ى؛ نجفــ129ص، 15ق، ج1413، ى؛ عــامل277ص، 2تــا، ج ، بــىىحلـّـ

عبـارت معروفـى اسـت كـه از » فيمـا لا تقـدير فيـهالعبد اصل للحرّ «عبارت . )369ص، 16ج

، 2ق، ج1417، ى؛ فاضـل آبـ88-87، صـص 7، ج1387طوسـى، (شـود  ديرباز در كتب فقهى ديده مـى

طبــق ايـن ديــدگاه بــرای . )467ص، 15ق، ج1413، ى؛ عــامل570ص، 5ق، ج1420، ى؛ علامـه حلـ636ّص

د فـرض نمـود و صـحيح و عليه را در صورتى كه حرّ باشد، عبـ تعيين ارش بايستى مجنى

گذاری كرده و هر نسبتى كه ميان تفـاوت معيـب بـا صـحيح بـه دسـت  معيب او را قيمت
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فرض  عليه به عنوان ارش تعيين كرد؛ مثلاً اگر مجنى آيد، به همان نسبت از ديه نفس به مى

دينـار،  800بودن در صورت سلامت معادل هزار دينار ارزش دارد و با وجـود عيـب  بنده

اين شـيوه تعيـين ارش چنـان مسـلم . شتر است 20پنجم ديه كامل، يعنى  ارش يك مقدار

ق، 1410، ىعـامل(انـد  انگاشته شده كه برخى معنـای ارش را خـود همـين شـيوه بيـان كـرده

  .)444ص، 11ق، ج1416، ی؛ فاضل هند284ص

ر فرضـى برخى بر اين باورند كه نبايد ارش از ديه مشابه بالاتر محاسبه گردد؛ بنابراين د

كه جراحت مشابه موضحه رخ داده، نبايد ارشـى بـالاتر از ديـه موضـحه بـرای آن در نظـر 

اين ديدگاه به آقای سرخسـى از . گرفته شود و بايد در حدود آن يا كمتر تعيين ارش گردد

  .)121- 85، صص 1389آبادی،  حاجى ده: ك.ر(علمای اهل سنت نسبت داده شده است 

  ر عادلرجوع به نظر دو نف. 2-2

نظر دو نفر  وسيله حاكم پس از جلب االلهّٰ خويى معتقد است كه تعيين ارش به مرحوم آيت

؛ 97صق، 1410خـويى، (دانـد  جالب اينكه آن را بـدون مخـالف مـى. گيرد عادل صورت مى

االلهّٰ وحيد نظـر حـاكم را از  البته آيت. )389ص، 3تا، ج اض، بىي؛ ف331، 262ص، 42ق، ج1422خويى، 

، 3ق، ج1428، ىد خراسـانيـوح(داند و در واقع ملاك عمل نظر دو عادل است  احتياط مىباب 

  .)550ص

  رجوع به نظر حاكم. 2-3

در مواردی از جناياتِ نيازمند تعيين ارش، تصريح به رجوع بـه نظـر حـاكم شـده اسـت؛ 

وسـيله آب داغ از بـين رفتـه و  برای مثال شيخ طوسى درباره كسى كه موهای سر وی بـه

محقـق . )764صق، 1400، ىطوسـ(» راه الإماميه أرشه حسب ما يعل«: گويد وباره روييده، مىد

ر يتقـد ىق إلـيم إذ لا طركنظر الحا ىبعضه الأرش ف ىوف«: گويد در زوال بعض عقل مى

ّ  محقق(» النقصان فقهای ديگـری نيـز در ايـن مسـئله از وی تبعيـت . )254ص، 4ق، ج1408، ىحل

  .)443ص، 15، جق1413، ى؛ عامل463ص، 4ق، ج1420، یصيمر: ك.ر برای نمونه(اند  كرده
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  صلح و تراضى. 2-4

برخى فقها با اذعان به اينكه دليل شرعى معتبری برای تعيين روش ارش در شريعت ارائـه 

، یخوانسـار(گيـرد  نشده، بر اين باورند كه تعيين ارش از طريق صلح و تراضى صورت مى

  .)232ص، 6ق، ج1405

  ترين جنايت دارای ديه معين نمودن با نزديك سهمقاي. 2-5

سـنت نسـبت داده شـده، مقايسـه  های ديگری كه به برخى از بزرگان فقهى اهـل از روش

طبـق ايـن . ترين جنايت دارای ديه مقـدر اسـت جنايت وارده برای تعيين ارش با نزديك

ناسـب دارای شيوه محاسبه ارش، سنجش جنايتى كه دارای ديه مقدر نيست، با جنايت مت

از برخى . )121-85، صص 1389آبادی،  حاجى ده: ك.ر(ديه مقدر، ملاك تعيين ارش خواهد بود 

گردد كه ملاك تعيين ارش در موارد غيرمقدر شرعى، رجـوع  كلمات چنين استفاده مى

به دو عادل و حاكم است و آنها بايـد بـا ملاحظـه ديـات مقـدر شـرعى و مقايسـه مـوارد 

غيرمنصوص با آنها، ارش را محاسبه كننـد و در نهايـت نيازمنـد تصـالح بـين طـرفين بـر 

  .)296ص، 3جق، 1415حكيم، (حكمى است كه دو حكم يا حاكم تعيين كرده است 

  ملاك تعيين ارش در قانون مجازات اسلامى . 3

، سـه مؤلفـه را بـرای تعيـين ارش ارائـه كـرده 1370قانون مجازات اسلامى مصوب سال 

در اين قانون ارش با لحاظ ديه كامل انسان، نوع و كيفيت جنايت با نظر كارشناس . است

تـأثير «دو مؤلفـه  1392ب در قـانون مجـازات مصـو). ا.م.ق 495مـاده (گـردد  تعيين مـى

. به سه مؤلفه مذكور افـزوده شـد» ميزان خسارت وارده«و » عليه جنايت بر سلامتى مجنى

ارش، ديه غيرمقدر است كـه ميـزان آن در شـرع تعيـين نشـده «: خوانيم در اين قانون مى

عليـه و ميـزان  است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سـلامت مجنـى

ارت وارده با درنظرگرفتن ديه مقدر و بـا جلـب نظـر كارشـناس ميـزان آن را تعيـين خس

مقررات ديه مقدر درمورد ارش نيز جريان دارد؛ مگر اينكه در اين قانون ترتيب . كند مى

  ).ا.م.ق 449ماده (» ديگری مقرر شود



40  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

م
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

 )
ى 
اپ
پي

10
6

( ،
ن
تا
س
تاب

 
14

00
  

را بـر ای مطـابق ديـدگاهى كـه تعيـين ارش  گونه توان چنين تحليل كرد كه قانون به مى

عهده حاكم گذاشته پيش رفته است؛ البته دادگاه با مشورت كارشـناس، جراحـت وارده را 

. كنـد كند و ارشى بـرای آن تعيـين مـى لحاظ كيفيت و عمق و ميزان خسارت ارزيابى مى به

دارد اين است كه در قـانون  1392با مصوب  1370تفاوتى كه قانون مجازات مصوب سال 

 463، 459، 448مـاده : برای نمونه(وارد رجوع به كارشناس مقيد به عدالت بود ای از م سابق در پاره

های فقهى ديگری كه رجوع به دو نفـر  كه با يكى از ديدگاه )1370قانون مجازات اسلامى مصـوب 

بنـابراين . انطبـاق باشـد بسـا قابـل دانست نزديك است و چـه عادل را ملاك تعيين ارش مى

از ديدگاه رجوع به دو نفر عادل پيروی كـرده  1370مجازات مصوب توان گفت قانون  مى

  .از ديدگاه رجوع به حاكم 1392است و قانون مجازات مصوب 

قـانون  562از نكاتى كـه در تعيـين ارش در قـانون وجـود دارد، طبـق تصـريح مـاده 

مجازات، اين است كه در موارد ارش فرقـى ميـان زن و مـرد نيسـت، بنـابراين در مـوارد 

بيش از ثلث ديه كامل نيز ارش زن و مرد مساوی است، لكـن ميـزان ارش جنايـت وارده 

بر اعضا و منافع زن، نبايد بيش از ديه اعضا و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان 

  ).ا.م.ق 562ماده (جنايت در مرد باشد 

  های تعيين ارش ارزيابى شيوه. 4

  .گردد قل طرح و بررسى مىصورت مست ها به ادله هر يك از شيوه

  عبدانگاری . 4-1

ای كه ذكر شده، عدم خلاف و اجماع اسـت، و دليـل  برای شيوه عبدانگاری دليل عمده

ای را بـرای آن  تـوان ادلـه شود، ولى با اين حال مـى مصرح ديگری در كلمات يافت نمى

  :ذكر كرد

  ادله اثبات. 4-1-1

آيد  ای برای اثبات اين قاعده به دست مى دلهصورت اشاره ا از ميان كلمات فقها گرچه به
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استناد برای اثبـات ايـن ديـدگاه باشـد، ولـى  و همچنين ادله ديگری كه ممكن است قابل

  :پردازيم در اين قسمت به بررسى آنها مى. ای نكرده است كسى به آن اشاره

  اجماع . 1-1-1- 4

ايـن شـيوه . مسـئله اسـت خلاف در اين عمده دليل شيوه عبدانگاری، دليل اجماع و عدم

چنان با اصل ارش در هم تنيده شده كه دليل بر تعلق ارش دليل بر اين شيوه قلمداد شـده 

دانـد  مرحوم تبريزی اجماع را تنها دليـل ايـن روش مـى. )168ص، 43ق، ج1404، ىنجف(است 

  .)50صق، 1428، یزيتبر(

  نقد دليل اجماع. 1-1-2- 4

بودن اين اجماع  به اين استدلال مطرح شده، مدركىاشكالى كه از سوی مرحوم تبريزی 

تر، اين اجماع تعبدی نيست، حـال آنكـه اجمـاع  به بيان دقيق. )50صق، 1428، یزيـتبر(است 

ــن  ــه در ذه ــرا ناشــى از ارتكــازی اســت ك ــار اســت؛ زي ــدی اســت كــه دارای اعتب تعب

فتـه كنندگان وجود دارد و كاشف از ديـدگاهى اسـت كـه از شـريعت شـكل گر اجماع

بودن اين قاعده را بر اين اساس به مجمعين نسبت داده است كـه آنهـا  وی مدركى. است

ق، 1428، یزيـتبر(انـد  دليل منحصردانسـتن تعيـين ارش در ايـن روش، بـه آن روی آورده به

بـودن و يـا  هايى كه برای اثبات اين ديدگاه ارائه خواهد شد، مـدركى در استدلال. )51ص

  .تر خواهد شد جماع روشنبودن ا احتمال مدركى

  روايت. 1-1-3- 4

شيوه عبدانگاری را مستند به روايتى نمـوده كـه بـه  مسالک،مرحوم شهيد ثانى در كتاب 

ْ مَ بنِْ هَاشِمٍ عَنِ الحُْسَ يإِبرَْاهِ «: اين شرح است َ نِ بنِْ ي ِ يزِ ي ِ يعَنْ إِسْمَاعِ  ى دَ النوْفلَ َ زِ  ىلَ بنِْ أَب ادٍ ي

 كُ الس ِ ِ عَنْ  ى ون ِ يجَعفْرٍَ عَنْ أَب ِ ": قاَلَ  ×ى هِ عَنْ عَل َ يجرَِاحَاتُ العَْب نحَْوِ جرَِاحَاتِ الأْحَْرَارِ  ىدِ عَل

ــ انــد كــه  در ايــن روايــت اميرالمــؤمنين فرمــوده. )295ص، 10ق، ج1407، ىطوســ(» "الــثمَنِ  ىفِ

را صاحب رياض نيز اين روايت . جراحات عبد همانند جراحات حرّ است در مقدار ثمن

مطرح كرده و علاوه بر اين روايت، روايت ديگری را نيز مطرح كرده كه بـه ايـن شـرح 
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ِ «: است دِ بنِْ عِ يبنُْ إِبرَْاهِ  ى عَل عَنْ  ىسَ يمَ عَنْ مُحَم ُ نْ رَوَاهُ قاَلَ قـَالَ ي إِذَا جَـرَحَ ... ": ونسَُ عَم

كه مضمون آن اين  )306ص، 7ق، ج1407، ىنيلك(» "تهِِ مَ يمَةُ جرَِاحَتهِِ مِنْ حِسَابِ قِ يالحُْر العَْبدَْ فقَِ 

است كه مقدار ارش جراحت وارده بر عبد توسط حر، از مقدار نسبت قيمـت خـود عبـد 

  .)370ص، 16ق، ج1418، یحائر(گردد  حساب مى

طور كه مشهود است، اين روايات هيچ ربطى به موضوع بحث ما ندارند و در واقـع  همان

بنابراين هيچ روايتى دال بر . هستند» الحر اصل للعبد فى المقدر«عنوان  توجيه قاعده ديگری با

  .وجود ندارد» العبد اصل للحر فى ما لا تقدير فيه«قاعده موردمذاكره، يعنى 

  الغای خصوصيت از ادله تعيين ارش جنايت وارده بر عبد. 1-1-4- 4

گذاری در حالت صحت و  واسطه قيمت در روايات، تعيين ارش جنايات وارده بر عبد، به

، 7ق، ج1407كلينـى، (گيـرد  در حالت بعد از جنايت و محاسبه اختلاف قيمـت صـورت مـى

بسا بتوان از اين روايات الغای خصوصيت كرد و در مسئله تعيين ارش حر نيز  چه. )306ص

  . از آن استفاده كرد

  نقد دليل الغای خصوصيت . 1-1-5- 4

گـذار  شك در نحوه تعيـين ارش اثـر كالا با آن، بىوجود خصوصيت عبدبودن و معامله 

تــوان از آنهــا الغــای  اســت و يــا احتمــال تــأثير آن بســيار پررنــگ اســت؛ بنــابراين نمــى

  .خصوصيت كرده و اين روايات را مستند شيوه مذكور قرار داد

  تطبيق سيره عقلا در تعيين ارش اشيای معيب بر عبدانگاری . 1-1-6- 4

موارد در نزد عقلا، از شيوه تعيين قيمت معيـب و صـحيح صـورت تعيين ارش در تمامى 

ناچار بايد سراغ  گذاری نيست، پس به گيرد و چون انسان حر و اعضای آن قابل قيمت مى

اين استدلال با كمك روايات دال بـر تعلـق ارش بـر جنايـات وارد بـر . عبدانگاری رفت

بيـان كـه در روايـات دال بـر تعلـق گردد؛ به اين  انسان حر در موارد غيرمقدر تكميل مى

های متعارف آن سـپرده  ارش، اصل ارش مطرح شده و نحوه محاسبه آن به عرف و شيوه

، و چون طريـق منحصـر تعيـين ارش در مـوارد )239ص، 1ق، ج1407، ىنـيلك: ك.ر(شده است 
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گـذاری منحصـر در شـيوه عبـدانگاری  گذاری است و در انسان حر قيمـت معمولْ قيمت

به بيان ديگر، تلقى عرفى از عنـوان ارش در . ا بر اين شيوه تطبيق داده شده استاست، لذ

  .شود التفاوت قيمتى است؛ بنابراين بر شيوه عبدانگاری تطبيق مى جامعه، تعيين مابه

  نقد تطبيق شيوه سيره عقلا بر عبدانگاری. 1-1-7- 4

گردد، در واقع احاله بـه احاله تعيين ارش به عرف بدون اينكه نحوه محاسبه آن مشخص 

برای مثال . بيند تر مى شيوه متعارفى است كه عرف آن را برای رسيدن به مطلوبْ عقلائى

در فرض مطالبه درمان بيماری خاص بـدون تعيـين روش درمـان خـاص، تلقـى از شـيوه 

درمان چيست؟ آيا روش درمان منحصر بـه شـيوه خاصـى اسـت كـه در ذهـن مخاطـبْ 

! شـده ولـو بعـدها روش بهتـری بـرای درمـان يافـت شـود؟ ب مـىدرمان متعارف محسو

گونه موارد ظهور عبارت اين است كـه شـيوه درمـان مـوردنظر  پرواضح است كه در اين

بنـابراين در عنـاوينى كـه دارای مفهـوم . كـرد گوينده نيست و الا بايد به آن تصريح مـى

تـوان انحصـار  نمـى مشخصى برای عرف هستند، ولى نحوه عمل در آنها متفاوت اسـت،

ماحصل اين تحليل اين خواهد بود كه هر . ذهن مخاطب را دليل بر انحصار شيوه دانست

كردن به امور مهم مالى و جانى يافت شود، بايد به همـان  تری برای عمل زمان شيوه دقيق

  .رجوع گردد و از اين بابت فرقى ميان درمان و تعيين ارش نيست

  در شيوه عبدانگاری انحصار تعيين ارش. 1-1-8- 4

در برخى از كلمات بزرگان، دليل رجوع به شيوه عبدانگاری انحصار تعيين ارش در اين 

وجـود روشـى غيـر از ايـن  اين استدلال با توجه به لزوم تعيـين ارش و عـدم. روش است

اين استدلال در كلمات صـاحب جـواهر ديـده . روش در نگاه مستدل شكل گرفته است

  . )353ص، 43ق، ج1404، ىنجف(شود  مى

بيان برخى از فقها از اين استدلال چنين است كه دوران امر بين تعطيل جنايت يا اخذ 

به مقدار مقدّر شرعى يا رجوع به شيوه مذكور است، در حالى كـه امـر اول باطـل و امـر 

دوم مفقود است و از آنجا كه عقلاً و نقلاً هيچ جنـايتى خـالى از ارش و ديـه نيسـت، در 

  .)163-162صص، 29ق، ج1413، یسبزوار(ه امرْ متعين در امر سوم است نتيج
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  نقد انحصار. 1-1-9- 4

انحصار شيوه محاسبه ارش در شيوه عبدانگاری، ادعـايى اسـت كـه اثبـات آن بـر عهـده 

خود مدعى است و برای ما ثابت نيست؛ ثانياً اين شيوه نيز حلال مشكل نيست و در واقـع 

است و همچنين دارای اشـكالات ديگـری اسـت كـه ذكـر » فرّ  كرّ على ما«رجوع به آن 

 . خواهد شد

  ادله رد. 4-1-2

  :ای در نقد شيوه عبدانگاری قابل طرح است ادله

  تعلق ارش بر جنايت، نه شخص. 1-2-1- 4

شـيوه عبـدانگاری، ايـن اسـت كـه ايـن شـيوه بـا ظهـور  از نقدهای وارد بر تعيين ارش به

دهد سازگار نيسـت؛  فاقد ديه مقدر به تعيين ارش سوق مى رواياتى كه ما را در جراحات

. )239ص، 1، ج1407، ىنـيلك(بصير، خـراش نيـز دارای ارش اسـت  برای مثال طبق روايت ابى

طبق ظهور اين روايت، جراحت متعلق ارش است، در حالى كـه محاسـبه ارش بـه روش 

ارش جنايت با  طبيعى است كه. شود عبدانگاری در واقع ارش خود شخص محسوب مى

  . ارش خود عبد متفاوت است

  داری شدن نظام برده كارايى اين شيوه در زمان برچيده عدم. 1-2-2- 4

گذاری بـرده  دليل آنكه در زمان فعلى هيچ ذهنيتى درباره نحوه قيمت انگاری به شيوه عبد

عملاً  وجود ندارد، كارايى لازم را ندارد و حتى با فرض وجود دليل شرعى معتبر بر آن،

  .شود منسوخ محسوب مى

  تفاوت قيمت عبد در بسياری از جنايات  عدم. 1-2-3- 4

دليل آنكه در معرض بهبودی است، تفـاوتى  بسياری از جنايات وارد بر اعضای انسان، به

كند، در حالى كه مسلماً اين جنايات دارای ارش هستند؛ چراكه  در قيمت عبد ايجاد نمى

  . )241ص، 1ق، ج1407، ىنيلك(دارای ارش است طبق روايت حتى خراش نيز 
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فقها در اين موارد كه جنايت حاصله اخـتلاف قيمتـى در عبـدانگاری در پـى نـدارد، 

ق، 1410خـويى، : بـرای نمونـه(اند كه ارشـى توسـط حـاكم تعيـين و پرداخـت گـردد  فتوا داده

داننـد؛  مـى معنای ديگری از حكومـت برخى مانند مرحوم امام اين حكومت را به. )108ص

واسطه امر به تصالح، يا تقدير بـر طبـق  بردن موضوع نزاع يا به در واقع حكمى برای ازبين

تـرين حالـت بـه  مرحـوم علامـه نزديـك. )593ص، 2تـا، ج خمينى، بى(مصالح يا از باب تعذير 

برخـى نيـز . )622ص، 5ق، ج1420علامـه حلـى، (بهبودی را ملاك تعيين ارش قـرار داده اسـت 

دهند؛ هرچند با توجه به بهبودی، اختلاف قيمتـى را  ن جنايت را ملاك قرار مىارش حي

  .)354ص، 43ق، ج1404، ىنجف(دنبال نداشته باشد  به

ای نيست كه تمام موارد  دهد كه روش عبدانگاری شيوه های مذكور نشان مى ديدگاه

يگـری بـرای جنايت فاقد ديه را تعيين تكليف كنـد و در بسـياری از مـوارد بايـد روش د

، 14ق، ج1403اردبيلـى، (محاسبه يافت شود؛ مگر اينكـه مثـل برخـى از محققـان عرصـه فقـه 

  . در فرض مذكور، مسئله فاقد ارش باشد )364صق، 1414؛ اراكى، 93ص

اينكـه در : مرحوم تبريزی اشكال ديگری با توجه به اشكال فوق مطـرح كـرده اسـت

ديه تعيين گرديده است؛ مانند لطمـه كـه  شود نيز برخى جراحاتى كه عيبى محسوب نمى

بصـير دارای ارش  برای آن ديه تعيين شده و همچنين حتى خراش نيز طبـق صـحيحه ابـى

 .)304صق، 1428، یزيتبر(است 

  رجوع به نظر دو نفر عادل. 4-2

ديدگاه ديگری كه برای تعيين ارش ارائه شده، رجوع به دو نفر عادل بـرای تعيـين ارش 

ِ «: خوانيم عبدااللهّٰ بن سنان مى در روايت. است ِ  ىعَنْ أَب ْ يـَقاَلَ دِ  ×عَبدِْ االلهّٰ دِ إِذَا قطُعَِـتْ يـَةُ ال

َ انَ جُرُوحاً دُونَ الاِصْـطِلاَمِ فـَكَ خَمْسُونَ مِنَ الإِْبلِِ فمََا  ْ كُ حْ ي مْ وَمَـنْ لـَمْ كُ مُ بـِهِ ذَوَا عَـدْلٍ مِـن

 َ ِ كُ حْ ي ُ فأَُولئ ْ  كَ مْ بمِا أَنزَْلَ االلهّٰ از عنوانى كه مرحوم . )130ص، 4ق، ج1413صدوق، (  افِرُونَ كهُمُ ال

گردد كه نظر ايشان بـر همـين  مشخص مى 1صاحب وسائل الشيعه بر حكومت قرار داده،

                                                            
هُ لاَ بدُ مِنْ حُ يلاَ نصَ فِ  یالجُْرْحِ الذِ  ىومَةِ فِ كُ باَبُ ثبُوُتِ الحُْ . 1 َ كْ هِ وَأَن ْ مِ عَدْل ِ ي  . كَ نِ بذَِل
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برخى از فقها با توجه به اين روايـت فتـوا بـه . )389ص، 29ق، ج1409حر عاملى، (ديدگاه است 

  .)108صق، 1410خويى، (اند  اين شيوه داده

  نقد ديدگاه رجوع به دو نفر عادل. 4-2-1

رجوع به دو نفر عادل در فرضى كه شيوه خاصـى بـرای تعيـين ارش وجـود نـدارد حـل 

مشكل نيست؛ چراكه دو نفر عادل بايد طبق الگوی متعارف شرعى يا عقلايى عمل كنند 

شـدن شـيوه تعيـين  پـس از مشـخص. اينك در مقام بحث برای يـافتن آن هسـتيم و ما هم

بنـابراين اشـكال . قطعاً رجوع به افـراد خـاص معتبـر بـرای تعيـين ارش لازم اسـتارش، 

  .به قوت خود باقى است) ملاك تعيين ارش(

  نظر حاكم. 4-3

ايـن . انـد كارهايى است كه برخى برای تعيين ارش ارائه كـرده رجوع به نظر حاكم از راه

تسری بـه  د عقل بوده و قابلشيوه بيشتر در ديه عقل مطرح شده، ولى استدلالْ اعم از مور

شده اين اسـت كـه طريقـى بـرای تعيـين وجـود  دليل عنوان. تمام موارد تعيين ارش است

، 15ق، ج1413، ى؛ عـامل463ص، 4ق، ج1420صيمری، (ندارد و از طرفى مرجع تخمين حاكم است 

قـل، در موارد ديگری غير از ع. ارائه است و اين استدلال در همه موارد ارش قابل )443ص

، ىادريـس حلـّ ابـن(ه اسـت مانند نقصان بويايى نيز تعيين مقدار ارش بـه حـاكم واگـذار شـد

وسـيله آب داغ از بـين  شيخ طوسى درباره كسى كه موهای سرش بـه. )243ص، 2ق، ج1410

ق، 1400، ىطوسـ(» راه الإمـاميـه أرشه حسـب مـا يعل«: گويد رفته و دوباره روييده است، مى

  . )764ص

  ديدگاه رجوع به نظر حاكمنقد . 4-3-1

رجوع به نظر حاكم برای تعيين ارش نيز اشكال وارد بـر رجـوع بـه دو نفـر عـادل را دارا 

  .است؛ چراكه حاكم نيز بايد طبق ملاك و معيار خاصى اقدام به تعيين ارش كند
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  صلح و تراضى. 4-4

ديه را بـه آن تقدير  كارهای متعارفى است كه برخى از فقها حل مشكل عدم تصالح از راه

كار با توجه به نبود طريق مناسب برای تعيين ارش و همچنين لـزوم  اين راه. اند احاله داده

پيشـنهاد  -برای اينكه هيچ جنايتى نبايد بدون استيفا يا قصاص يـا ديـه باشـد-تعيين ارش 

  .)168ص، 43ق، ج1404، ىنجف(داده شده است 

  نقد ديدگاه صلح و تراضى. 4-4-1

تأمل باشد، زيرا امكـان صـلح در بسـياری مـوارد وجـود  رسد اين شيوه نيز قابل به نظر مى

شـوند و ايـن شـيوه، صـلح  البته ممكن است بگوييم متخاصمينْ اجبار به صلح مـى. ندارد

  .كند قهری را تجويز مى

البته اين احتمال وجود دارد كـه ضـابطۀ كلـى تعيـين ارش در واقـع صـلح و تراضـى 

اسقاط دعوا، ضابطه كلى  امكان حصول آن در غالب موارد و عدم دمدليل ع باشد، ولى به

تـرين شـيوه بـرای رعايـت  تـرين و دقيـق اين ضابطه نزديك. برای تعيين ارش ايجاد شود

طبق اين ديـدگاه، توصـيه بـه صـلح و تراضـى . عدل و انصاف در حق طرفين دعوا است

  .كردن مقدار ارش لازم خواهد بود پس از مشخص

  ترين جنايت دارای ديه معين نمودن با نزديك سهمقاي. 4-5

سـنت نسـبت داده شـده، مقايسـه  های ديگری كه به برخى از بزرگان فقهى اهـل از روش

طبـق ايـن . ترين جنايت دارای ديه مقـدر اسـت جنايت وارده برای تعيين ارش با نزديك

ناسـب دارای شيوه محاسبه ارش، سنجش جنايتى كه دارای ديه مقدر نيست، با جنايت مت

قريب به . )121-85، صص 1389آبادی،  حاجى ده: ك.ر(ديه مقدر، ملاك تعيين ارش خواهد بود 

طبـق ديـدگاه برخـى، ارش : شود اين ديدگاه در كلمات برخى از فقهای معاصر ديده مى

در موارد غيرمقدر شرعى توسط دو عادل و يا حاكم، با ملاحظـه ديـات مقـدر شـرعى و 

گردد، و در نهايت بر حكمى كه دو حَكمَ يـا  غيرمنصوص با آنها تعيين مىمقايسه موارد 

  . )296ص، 3ق، ج1415حكيم، (حاكم تعيين كرده صلح كنند 
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  نقد ديدگاه تعيين ارش به روش مقايسه با جراحات دارای ديه مقدر. 4-5-1

مشكل اساسى در روش مقايسه اين است كه در غالب مـواردی كـه نيازمنـد تعيـين ارش 

هستيم، امكان مقايسه وجود ندارد؛ زيرا مورد مشابه در بين موارد دارای ديه مقدر يافـت 

شـدن  شـدن لـب، كـج البكاره، چيدن مو، پرده گوش، جمع شود؛ برای مثال در ارش نمى

گردن، كندی حركت فك و موارد بسياری كه امكان يافت موارد مشـابه در مـوارد ديـه 

  .مقدر را ندارند

  روايات ارش. 5

بايد ديد از . گشا است، رجوع به روايات ارش و تحليل آنها است آنچه در اين تحقيق راه

شـدن شـيوه،  تبع روشن آيد و به ای برای تعيين ارش به دست مى دل اين روايات چه شيوه

  .بسا مرجع تعيين و همچنين ماهيت آن نيز مشخص گردد چه

  :گردد ذيل مطرح مى استناد است كه در در مسئله مذكور چند روايت قابل

ای در نظر گرفته نشده اسـت، بلكـه ماننـد  در روايت فقه الرضا، برای دندان عقل ديه

اعتبـار . )319صق، 1406، ×منسوب بـه امـام رضـا(خراش به حساب مشخصى دارای ارش است 

ای از ابهـام  در هالـه ×تماميت انتساب به امـام رضـا دليل عدم روايات كتاب فقه الرضا به

طبق مفاد اين روايت ارش دندان عقل مانند ارش خدش اسـت كـه دارای حسـاب . است

بنابراين ظهور اين روايت اين است كـه ارش بايـد بـا ارش ديگـری كـه . مشخصى است

ممكن است گفته شود در اين روايت مورد خاصى بـا ارش . مشخص است سنجيده شود

كم بر همه موارد تعيـين ارش خدش مقايسه شده و دليلى نيست بر اينكه چنين معياری حا

  .شود

ه دست اگر قطع شود، پنجاه شـتر يد«: فرمود ×د كه امام صادقيعبدااللهّٰ بن سنان گو

د يتمام عضو قطع نشد، با ىعنيرد، كدا يام پيالت ىه بدون زخم و پارگكاست، و هرچه را 

ّ ارزش آن را دو عادل مسلمان مع رانـد، پـس  مكر ما أنزل االلهّٰ حيس به غكن دارند، و هري

  .)130ص، 4ق، ج1413صدوق، (» افران باشندكآنان 
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ق، 1422، يىخـو(لحاظ سندی صحيح اسـت  كه به ×سنان از امام صادق طبق روايت ابن

بسـا بـه اقتضـای تناسـب  چـه. ، مرجع تعيين ارش دو نفر مسلمان عادل اسـت)262ص، 42ج

توانايى تعيـين ارش را حكم و موضوع، منظور روايت دو كارشناس موردوثوق است كه 

دارا هستند؛ زيرا از آنجا كه مورد مسئله، تشخيص و حدس اسـت نـه شـهادت بـر وقـوع 

بـودن آن دو اسـت و  بـودن و موردوثـوق اتفاق، آنچه كه دارای موضوعيت اسـت خبـره

  .مجرد عدالت خصوصيت ندارد

سته و درباره مردی كه دست فرد ديگری را شك ×جميل بن دراج از يكى از دو امام

در ايـن قصـاص نيسـت، لكـن «: كند كه حضـرت فرمـود سپس التيام پيدا كرده، نقل مى

اين روايت از نظـر سـند دچـار ضـعف . )320ص، 7ق، ج1407كلينى، (» شود ارش پرداخت مى

  .چه كسى است ×است، زيرا مشخص نيست واسطه بين جميل بن دراج و امام

ره دنـدانى كـه سـاقط شـده و در روايت ديگری از جميـل بـن دراج، حضـرت دربـا

كننــد و دربــاره دنــدان كــودك و شكســتن دســت  دوبــاره روييــده، حكــم بــه ارش مــى

، 7ق، ج1407كلينـى، (فرمايند كه ارشِ آن چيز كمى اسـت كـه مقـدار آن معلـوم نيسـت  مى

  .اين روايت نيز مشكل سندی روايت سابق را دارا است. )320ص

در كتـاب جامعـه تمـام «: فرماينـد رت مـى، حضـ×بصير از امام صادق در روايت ابى

گـردد كـه  از ادامه روايت نيز استفاده مـى» .احتياجات مردم ذكر شده، حتى ارش خراش

آنچه از ظهور . حتى مختصر تغيير رنگ پوست در اثر فشار انگشت نيز دارای ارش است

ت، آيد، اين است كه خود جراحت و تغيير رنگ دارای ارش اس اين روايت به دست مى

بنابراين ملاك تعيين ارش خود جراحت بوده و تبعات جراحت، مانند مقدار تأثير آن در 

ايـن روايـت دارای سـند . )239ص، 1ق، ج1407، ىنـيلك(، دخيـل در ارش نيسـت ...سلامتى و

 .)261ص، 42ق، ج1422، يى؛ خو54ص، 3ق، ج1404دوم،  ىمجلس(معتبری است 
بر شخصى وارد شده، از قيمت ديه حساب در روايتى ديگر، جراحتى كه توسط عبد 

البتـه روايـت . )306ص، 7ق، ج1407كلينـى، (الجنايه تعيين گرديده اسـت  عنوان ارش شده و به

اگـر ديـه . عليه، دارای ابهام اسـت مذكور از اين بابت كه ديه جانى منظور است يا مجنى
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ارش نبايد از ديـه عبـد بسا معنای روايت اين خواهد بود كه قيمت  جانى منظور باشد، چه

عليه منظور باشد، به اين معنا خواهد بود كـه ارش جنايـت از  بالاتر باشد و اگر ديه مجنى

بنـابراين در . )76ص، 24ق، ج1404دوم،  ىمجلسـ: ك.ر(گـردد  عليه حساب مـى مقدار ديه مجنى

تعيـين عليه  عليه زن يا عبد است، ارش با لحاظ مقدار ديه يا قيمت مجنى فرضى كه مجنى

دهد كه احتمال دوم صحيح است و  ذيل روايت به كمك قرينه سياق نشان مى. گردد مى

عليه بايد موردلحاظ واقع شود؛ زيرا قيمت جراحت عبـد را بـه  در مقدار ارش، ديه مجنى

  .عليه است قرار داده است حساب قيمت عبد كه مجنى

دهـد در تعيـين  وبى نشـان مـىخ به كار رفته كه به» قيمة الجراحه«در اين روايت واژه 

ارش خود جراحت ملاك اسـت و مقـدار زمـان بهبـودی و آثـار خـارج از جراحـت در 

  . مقدار ارش دخالت ندارد

  ارزيابى روايات . 6

  اسـتنتاج كمـك قواعـد كلـى اسـتنباط، چنـد نكتـه قابـل گفتـه، بـه از روايات و ادله پيش

  :است

كـار شـرعى  عنه فرض شده و راه روغدر روايات مذكور نحوه تعيين ارش امری مف. 1

بنـابراين . كاری برای تعيين در ذهن دارد برای آن ذكر نشده است؛ چه اينكه مخاطب راه

  .مقدار ارش و نحوه محاسبه آن به عرف احاله داده شده است

احتمال وجود ارتكاز شيوه عبدانگاری در زمان صدور وجود دارد؛ به ايـن بيـان كـه 

علـى، (عيين ارش در بين عرب زمان قبل از اسلام گزارش شده است ای برای ت چنين شيوه

كه موجب انصراف روايات، و در نتيجـه اختصـاص آنهـا بـه ايـن شـيوه  )464ص، 5تـا، ج بى

  .گردد مى

استدلال مذكور بر اين مقدمه استوار است كه جريان شيوه خاصـى در زمـان صـدور 

گيری  گردد كه مانع شكل شيوه مى روايت موجب انصراف يا احتمال انصراف متن به آن

هـای حـل مسـائل اجتمـاعى و فـردی در  لازمه چنين نگرشى انحصار شـيوه. اطلاق است
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های مرسوم در زمان صدور روايات خواهـد بـود و ايـن خـلاف بـديهيات اسـتنباط  شيوه

  .است

طـرح اسـت كـه سـيره  انصراف روايات يا احتمال انصراف روايات در مواردی قابـل

دارای خصوصـيتى باشـد كـه احتمـال تأكيـد شـارع بـر آن را  ×زمان معصومجاری در 

گيـری  راحتى قابـل شـكل كارهای انجام افعال به ايجاد كند و چنين چيزی در روش و راه

نيست و نيازمند تصريح و تأكيـد شـارع بـر آن شـيوه اسـت و بـدون تصـريح، حمـل بـر 

  . گردد خصوصيت شيوه مى عدم

ون شرعى، شيوه و روش انجام افعال نوعاً خصوصيتى ندارد و ن ادعا كرد در متتوا مى

مثـال . آنچه در رواياتْ دارای موضوعيت است، خـود فعـل اسـت، نـه شـيوه انجـام فعـل

روشن اين ادعا، رفتن به حج است؛ اينكه از چه راهى و به چه روشى، دارای موضوعيت 

رضـايت صـاحب حـق شدن حق و حقوق ديگـران، مهـم ايجـاد  نيست، يا در موارد تلف

خلاصه مطلب اينكه در شيوه انجام افعـال نوعـاً . است، اما اينكه با چه روشى، مهم نيست

شود و ظهور روايات نيز موافق آن است؛ بنـابراين در مـواردی كـه  موضوعيتى ديده نمى

شيوه انجام فعل دارای موضوعيت است، نيازمند تأكيد بر شيوه مذكور اسـت تـا اهميـت 

  .گرددآن استظهار 

وجـود خصوصـيت  سو، و عدم وجود تأكيد و تصريح بر شيوه عبدانگاری ازيك عدم

شـيوه . كنـد در نزد عقلا از سوی ديگر، انحصار طريقه شرعى بر اين شـيوه را منتفـى مـى

عليـه اسـت  ای با منشأ عقلايى برای رسيدن به حق و حقوق مجنـى عبدانگاری صرفاً شيوه

بسا اختصـاص بـه منـاطق  شده و چه رش از آن بهره برده مىكه قبل از اسلام برای تعيين ا

شك عقلا اذعـان بـه ايـن مطلـب دارنـد كـه تعيـين دقيـق ارش و  بى. خاصى داشته است

تعدی به حقوق وی حيثيت اصلى مسـئله  عليه و عدم رعايت عدل و انصاف در حق مجنى

در روايات بـرای  توان است و برای عبدانگاری خصوصيتى در اذهان نيست؛ بنابراين نمى

نتيجه آنكه تقييـد روايـات . آن بيش از اعتباری كه عقلا برای آن قائلند اعتباربخشى كرد

ارش با اين توجيه كه شيوه خاصى در زمان صدور در بين مردم متعارف بـوده كـه طبعـاً 
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بسا دقت آن برای تعيين ارش دليل رواج  بودن آن و چه پذيری تعيين قيمت و سهل امكان

  .ده، توأم با استظهار عرفى نيستآن بو

معنای امضای سيره مستمره نيست،  بايد دقت داشت كه احاله به عرف در اين مسئله به

صـورت  تا وجود آن در زمان معصوم محرز گردد؛ بلكه هر روش عقلايـى اسـت كـه بـه

تر امكان كشف ارش را فراهم كند؛ چراكه امـر ارش و ديـه صـرفاً جزايـى نيسـت،  دقيق

ای  بسا در موارد عمده وجهى از آن به مسئوليت مدنى و جبران اختصاص دارد و چهبلكه 

تنها وجـه آن جبـران خسـارت اسـت كـه لازمـه آن ايـن اسـت كـه بايـد حـق و حقـوق 

بنابراين معيار اصـلى بـرای تعيـين ارش احقـاق حقـوق . درستى لحاظ گردد عليه به مجنى

در اين ميان . ر حق جانى نيز صورت نگيردصورتى كه اجحافى د عليه است؛ البته به مجنى

لحاظ شرعى قيودی نيز وجود داشته باشد كه بايـد رعايـت گـردد كـه در  ممكن است به

  . ادامه ذكر خواهد شد

ای اسـت كـه بـه  يـافتن شـيوه اقتضای جبران خسارت در نحوه تعيـين ارش، رسـميت

ود دارد اين اسـت كـه اشكالى كه در اين ميان وج. تر است قاعده عدل و انصاف نزديك

توان بدون لحاظ ديدگاه شرع برای تعيين آن اقـدام  ديه و ارش امری تعبدی است و نمى

گذاری توسط بشر نيست و برای تعيـين قيمـتِ  قيمت تعبير ديگر، جسم انسان قابل به. كرد

  .توان راهى جز شرع را برگزيد های وارده بر جسم، نمى آسيب

ديه و ارش امری پذيرفته است، ولى با اين حال احاله  بودن پاسخ اين است كه تعبدی

بودن نيست؛ چراكه شارع مقـدس در چـارچوب  تعيين آن به عقلا موجب خلل به تعبدی

تـوان  تعيين مقدار ارش را به عرف سپرده اسـت، پـس مـى -كه بيان خواهد شد-خاصى 

ار آن در ادعا كرد در عين حـال كـه تعيـين ارش امـری تعبـدی اسـت، ولـى تعيـين مقـد

  .چارچوب شرعى به عقلا احاله داده شده است

با توجه به نكته مذكور برای تعيين مقدار و شيوه تعيين ارش، بايـد ديـد عقـلا از چـه 

ترين روش، مـلاك  ترين و منصفانه در نتيجه، دقيق. كنند راهى برای تعيين ارش اقدام مى

 . عمل خواهد بود
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از اين اسـت كـه در تعيـين ارش، ديـه خـود مفاد برخى از روايات مذكور حاكى . 2

در نتيجه ارش جراحت وارده بر زن بـه نسـبت ارش وارده بـر . گردد شخص ملاحظه مى

 .مرد متفاوت خواهد بود
گـردد و حواشـى  ظهور روايات در اين است كه ارش بر خود جراحت تعيـين مـى. 3

دخالـت حواشـى در ايـن ظهـور مبتنـى بـر نيازمنـدی . آن برای تعيين ارش دخالت ندارد

بيانى از شارع مقدس است و بـدون بيـان و تصـريح شـارع چنـين ظهـوری  تعيين ارش به

ملاحظات نحوه تعيـين . گردد ديدگى تعيين مى گيرد كه ارش برای خود آسيب شكل مى

دهد كه ملاك شارع مقدس در تعيـين ديـه، خـود  ديه در شريعت مقدس اسلام نشان مى

هبودی، نحوه تأثير جراحت بـر سـلامت، غـرض جـانى در جراحت است و مقدار زمان ب

نوع عملكرد شارع مقدس در تعيـين ديـه، . ، در مقدار ديه مؤثر نيست...ايجاد جراحت و

. ای است كه در تعيين ارش نيز موارد فوق و مشابه آنها در تعيين ارش دخيل نيسـت قرينه

ای  ه و خسـارات حاشـيهديدگى لحاظ شد بنابراين در تعيين ارش، خود جراحت و آسيب

در ميزان ارش مؤثر نيست، در نتيجه ارش با توجه به ميزان جراحت و عمق آن، و بـدون 

  . گردد لحاظ ميزان زمان بهبودی و ازكارافتادگى تعيين مى

تـوان مسـئله را احالـه بـه عـرف  ممكن است اين پرسش مطرح گردد كه چگونه مـى

پاسـخ ايـن اسـت كـه . مطـرح سـاخت كرد، و از سـوی ديگـر چنـين قيـدی دربـاره آن

بـرای مثـال . گونه كه قبلاً بيان شد، احاله به عرف و تقييد آن منافى يكديگر نيسـت همان

گـردد؛  شود، ولى قيودی نيز درباره آن مطـرح مـى درمان، به شيوه عقلايى احاله داده مى

بـرای اقـدام چنين قيودی در واقع ايجـاد ضـابطه شـرعى . جواز تداوی به حرام مانند عدم

  .عقلايى است

گـذاری  پرسش ديگر اينكه ميزان تعيين ارشِ خـود جنايـت بـدون لحـاظ ميـزان اثـر

جراحت در سلامت، امر عقلايى نيست، در نتيجه چنين قيدی در واقع نقض غرض است 

تـوان گفـت كـه در واقـع  در پاسخ مـى. كردن آن از شيوه عقلايى است و در واقع خارج

داده شده است، تعيـين ارش بـدون لحـاظ تبعـات جراحـت اسـت و آنچه به عرف احاله 

  .بيش از اين به عرف احاله داده نشده است
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طبــق ظهــور برخــى از روايــات، مرجــع تعيــين ارش خــود حــاكم اســت و حــاكم . 4

الشرايط به هر مقدار كه متناسب جراحت تشخيص دهد، ملاك عمل خواهـد بـود،  جامع

از برخـى . نيازمنـد نظـر كارشناسـان موردوثـوق اسـتولى نوعاً حاكم برای تعيـين ارش 

 . روايات چنين برداشت شد كه نظر حداقل دو كارشناس برای تعيين ارش لازم است

   گيری نتيجه

های موجود در مسئله، ادله آنها و همچنين رجوع بـه روايـات ارش نتـايج  بررسى ديدگاه

  :دنبال دارد ذيل را به

تــوان يافــت، ولــى  ارش در كلمــات فقهــا مــى هــای مختلفــى بــرای تعيــين مــلاك. 1

عنوان ملاك تعيين ارش بيـان كـرده و  اتفاق فقها از ديرباز شيوه عبدانگاری را به به قريب

ارائه برای اثبات اين شيوه نشـان  بررسى ادله قابل. انگاشته شده است  اين شيوه نوعاً مسلمّ

ای بـرای رد  ود ندارد و اتفاقاً ادلـهداد هيچ دليل معتبری برای اعتبار آن در زمان فعلى وج

های ديگر، اعم از رجوع به نظر دو نفـر عـادل، رجـوع بـه  ديدگاه. توان اقامه كرد آن مى

ترين جراحـت دارای ديـه مقـدر  نظر حاكم، صلح و تراضى، و ديدگاه مقايسه با نزديك

 . نيز هر يك دارای نواقص و ايراداتى است
مسئله، حاكى از اين است كه شارع مقدس در استعمال بررسى روايات موجود در . 2

اصـطلاح  واژه ارش، معنای متمايزی از آنچه در ميان عرف رواج دارد اراده نكـرده و بـه

 . در لسان شرع دارای حقيقت عرفى است» ارش«واژه 
استنباط است اين است كه تعيين ارش در چـارچوب خاصـى  آنچه از روايات قابل. 3

بنابراين بهترين روشى كـه بـه قاعـده . عارف عقلايى احاله داده شده استهای مت به شيوه

 .گيرد تر است معيار تعيين ارش قرار مى عدل و انصاف نزديك
بودن ديـه و ارش و منافـات  چالش عمده احاله تعيين ارش به عرف مبنى بر تعبدی. 4

خاصـى در  آن با احاله به عرف، چنين پاسـخ داده شـد كـه ديـدگاه عقـلا در چـارچوب

تعيين ارش نقش دارد؛ زيرا شارع مقدس محاسبه ارش را از مقدار ديه قـرار داده و فقـط 
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شـده از طـرف  بنابراين دست عقلا تا قلمرو تعيين. داند خود جراحت را موضوع ارش مى

 .شرع باز است و بيش از آن در ميزان ارش دخالت ندارد
ارش اثرگذار است و مقدار ارش با  عليه در مقدار طبق روايات مذكور، ديه مجنى. 5

گردد و در نتيجه ارش جراحت زن با مرد متفـاوت خواهـد  توجه به ديه شخص تعيين مى

 .بود
 .مشورت دو كارشناس موردوثوق است مرجع تعيين ارش، حاكم و به. 6
ارش جراحت وارده بر هر عضوی بـا توجـه بـه مقـدار ديـه همـان عضـو محاسـبه . 7

گاه ارش جنايـت وارده بـر عضـو از ديـه آن عضـو بيشـتر  صورت هيچدر اين . گردد مى

 .نخواهد بود
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 .ىتاب العربكدار ال
تـب كدار ال: تهـران). چـاپ چهـارم( امکـب الأحیتهـذ). ق1407. (، محمد بن حسـنىطوس .25

 .ةيالإسلام
). چاپ اول( هیفقه الإمام یة فیاللمعة الدمشق). ق1410. (كى، محمد بن م)د اوليشه( ىعامل .26

 .هيالدار الإسلام -دار التراث : بيروت
 هیشـرح اللمعـة الدمشـق یة فـیـالروضة البه). ق1412. (ىن بن عليالد ني، ز)ىد ثانيشه( ىعامل .27

 .ه قميحوزه علم ىغات اسلاميانتشارات دفتر تبل: قم). چاپ اول(
ح شـرائع الإسـلام یتنق یالأفهام إل کمسال). ق1413. (ىن بن عليالد ني، ز)ىد ثانيشه( ىعامل .28

 .هيمؤسسة المعارف الإسلام: قم). چاپ اول(
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29.  ّ  مـانیام الإکـأح یإرشاد الأذهان إل). ق1410. (یوسف بن مطهر اسدي، حسن بن ىعلامه حل

  .ىدفتر انتشارات اسلام: قم). چاپ اول(

30.  ّ  یة علـیام الشـرعکـر الأحیـتحر). ق1420. (یوسـف بـن مطهـر اسـدي، حسن بن ىعلامه حل
 .×مؤسسه امام صادق: قم). چاپ اول( ةیلإماممذهب ا

31.  ّ مـذهب  یة علـیام الشـرعکـر الأحیتحر). تا بى. (یوسف بن مطهر اسدي، حسن بن ىعلامه حل
 .^تيمؤسسه آل الب: مشهد). جلد 2چاپ اول، (ة یالإمام

 .دار احياء التراث العربى: جا بى. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام). تا بى. (على، جواد .32
 شـرح مختصـر النـافع یشـف الرمـوز فـک). ق1417. (ىوسـفيطالب  ى، حسن بن ابىفاضل آب .33

 .ىدفتر انتشارات اسلام: قم). چاپ سوم(
چـاپ ( امکـشف اللثام والإبهام عـن قواعـد الأحک ).ق1416. (، محمد بن حسنیفاضل هند .34

 .ىدفتر انتشارات اسلام: قم). اول
 .نشر هجرت: قم). چاپ دوم( نیالعتاب ک). ق1410. (ل بن احمدي، خلیديفراه .35
حقـوق كيفـری، . تعیـین ارش یـک جنایـت، بـیش از دیـه مقـدر). 1395. (فلاحى، ابوالقاسم .36

 .78-69صص  ،)2(1
 .نا بى: جا بى. نیمنهاج الصالح). تا بى. (، محمد اسحاقىابلكاض يف .37
 .هيالإسلامتب كدار ال: تهران). چاپ چهارم( یافکال). ق1407. (عقوبي، محمد بن ىنيلك .38
 شـرح أخبـار آل الرسـول یمـرآة العقـول فـ). ق1404. (ىدوم، محمدباقر بن محمـدتق ىمجلس .39

 .ةيتب الإسلامكدارال: تهران). جلد 26چاپ دوم، (
40.  ّ چـاپ ( مسـائل الحـلال و الحـرام یشرائع الإسلام فـ). ق1408. (، جعفر بن حسنىمحقق حل

 .انيليمؤسسه اسماع: قم). دوم
تفسـیری از : دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنـان). 1385. (مرعشى شوشتری .41

 .29-17، صص )32(، مطالعات راهبردی زنان، .ا.م.ق ۳۰۱ماده 
: مشـهد). چـاپ اول( فقـه الرضـا: الفقـه). ق1406. (ىبن موسـ ى، عل×منسوب به امام رضا .42

  .^تيمؤسسه آل الب

: بيـروت). چاپ هفتم( شرح شرائع الإسـلام یلام فکالجواهر ). ق1404. (، محمدحسنىنجف .43

  .ىاء التراث العربيدار إح

  .×مدرسه امام باقر: قم). چاپ پنجم( نیمنهاج الصالح). ق1428. (ني، حسىد خراسانيوح .44
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Abstract 

If the premeditated murderer, in addition to being sentenced to qisas (retaliation), 
has also been sentenced to death for hadd (punishments that under Islamic law are 
mandated and fixed by God), such as moharebeh (waging war against God), ac-
cording to Article 133 of the Penal Code, qisas is prior to the execution of hadd, 
and the avengers of blood are asked to retaliate. However, if the avengers of 
blood refuse to demand the qisas immediately, the premeditated murderer will be 
executed as hadd. The problem of the current paper is whether in this case the 
qisas nafs (qisas for life) turns into diya (blood money) and is subject to death in 
Article 435 of the Penal Code or not. The law regarding the conversion of qisas 
nafs into diya is vague in this case, and this issue has not been specifically dealt 
with in jurisprudential books. In this paper, legal articles as well as jurisprudential 
views have been examined and a set of arguments and evidences have been used, 
which based on the hypothesis of this study, with the execution of the premeditat-
ed murderer, the issue of qisas is obviated and the conversion of qisas into diya 
also lacks valid legal evidence, and from a jurisprudential point of view, the view 
of not turning qisas into diya is stronger. 
Keywords 

Conversion of qisas into diya, refusal to demand qisas, execution of the murderer, 
qisas nafs, hadd execution. 
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  حقوقی تبدیل قصاص نفس به دیه- بررسی فقهی
  در صورت اعدام قاتل با عنوان حدی

  1االلهّٰ فتحى حجت

  25/03/1400: تاريخ پذيرش  19/07/1399: تاريخ دريافت

  چكيده 

نيـز محكـوم بـه  -مانند محاربـه-در صورتى كه قاتل عمدی علاوه بر محكوميت به قصاص، از بابت حد 

ا، استيفای قصاصْ مقـدم بـر اجـرای حـد اسـت و از اوليـای دم .م.ق 133اعدام شده باشد، بر اساس ماده 

ی قصاص را مطالبه كنند، ولى اگر اوليای دم از مطالبه فوری اسـتيفای قصـاص شود استيفا درخواست مى

آيـا در ايـن صـورت  مسئله مقاله حاضر آن اسـت كـه. شود عنوان حد اعدام مى امتناع كنند، قاتل عمد به

قـانون در . ا اسـت يـا خيـر.م.ق 435شود و مشمول اطلاق مـرگ در مـاده  قصاص نفس تبديل به ديه مى

قصاص نفس به ديه در ايـن فـرض مـبهم اسـت و در كتـب فقهـى نيـز بـه ايـن موضـوع  خصوص تبديل

هــای فقهــى  در ايــن نوشــتار مــواد قــانونى و همچنــين ديــدگاه. صــورت خــاص پرداختــه نشــده اســت بــه

موردبررسى قرار گرفته و از مجموع اقوال و ادله استفاده شده است كه در فـرض بحـث، بـا اعـدام قاتـل 

نتفى است و تبديل قصاص به ديه نيـز فاقـد مسـتند قـانونى معتبـر اسـت و از نظـر عمد، موضوع قصاص م

 .تر است فقهى نيز ديدگاه عدم تبديل قصاص به ديه قوی

  ها كليدواژه

  .تبديل قصاص به ديه، امتناع از استيفای قصاص، اعدام قاتل، قصاص نفس، اعدام حدی

                                                            
  fathiamoli@yahoo.com  .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، قم، ايران. 1

در صـورت اعـدام قاتـل بـا عنـوان  هيـقصاص نفس به د ليتبد ىحقوق -ىفقه ىبررس). 1400. (االلهّٰ  حجت ،ىفتح* 

 .Doi:10.22081/jf.2021.58998.2147  .83-63، صص )106(28، فقه ىـ پژوهش ىفصلنامه علم. یحد
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  مقدمه

با وجود شـرايط آن قصـاص نفـس  حق اوليه اوليای دم در قتل عمد ،به نظر فقهای اماميه

اگـر قاتـل قبـل از . است و اوليای دم بدون مصـالحه بـا قاتـلْ حـق مطالبـه ديـه را ندارنـد

استيفای قصاص بميرد، در خصوص تبديل قصاص نفس به ديه، سه ديدگاه فقهى وجود 

شـود و قصـاص  اتـل منتفـى مـىای از فقها موضوع قصاص با مرگ ق به نظر عده. 1: دارد

ای ديگر از فقها هرگـاه قاتـل عمـد فـراری شـود و  به نظر عده. 2شود،  تبديل به ديه نمى

بـه . 3شـود، و  امكان دسترسى به او نباشد تا مرگ او فرا برسد، قصاص تبديل به ديه مـى

در صورت مرگ قاتل قبل از اسـتيفای قصـاص، حـق قصـاص  ،نظر عده ديگری از فقها

شـود و ديـه از امـوال قاتـل، و در صـورت نداشـتن مـال از عاقلـه و در  به ديه مـى تبديل

المـال سـتانده  تمكـن آنهـا، ديـه از بيـت دسترسى به آنها يا عدم صورت نبود عاقله يا عدم

 435ديـدگاه اخيـر را پذيرفتـه و در مـاده  1399قانون مجازات اسلامى مصوب . شود مى

علـت مـرگ يـا فـرار، دسترسـى بـه مرتكـب  عمدی، بههرگاه در جنايت «: دارد مقرر مى

شـود  ممكن نباشد، با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت مـى

تواند ديه  و در صورتى كه مرتكب مالى نداشته باشد، در خصوص قتل عمد، ولى دم مى

تمكن آنهـا، ديـه  دسترسى به آنها يا عدم را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم

  .»المال خواهد بود شود و در غيرقتل، ديه بر بيت المال پرداخت مى از بيت

ا، هرگاه كسى كه مرتكب قتل عمد شـده اسـت .م.ق 133از سوی ديگر بر اساس ماده 

دارای مجازات حدی موجب اعدام نيز باشد، ماننـد آنكـه بـه قصـاص نفـس و حـد اعـدام 

محكوم شده باشد، اجرای قصاص نسـبت بـه اجـرای اعـدام  دليل زنای به عنف يا محاربه به

شـود، ولـى در صـورت عـدم مطالبـه فـوری  حدی مقدم است و مرتكبْ قصاصاً كشته مـى

شود و از باب حد اعـدام  اجرای قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدی اجرا مى

هـا  و قصاص، مجازاتدر تعدد جرائم موجب حد «: دارد مقرر مى. ا.م.ق 133ماده . شود مى

چه مجازات حدی موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تـأخير  لكن چنان. شود جمع مى

در اجرای قصاص گردد، اجـرای قصـاص مقـدم اسـت و در صـورت عـدم مطالبـه فـوری 

  .»شود اجرای قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدی اجرا مى
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بـا  1395ارديبهشت  11مورخ  226/95/7مشورتى اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه 

در مواردی كه متهم به قصاص نفس و مجـازات «: كيد بر اين مطلب اعلام نموده استأت

، 1392ا .م.ق 133سلب حيات در جرايم مستوجب حد محكـوم شـده اسـت، طبـق مـاده 

اجرای قصاص مقـدم اسـت؛ چـون اجـرای مجـازات حـدی موضـوع قصـاص را از بـين 

لى در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص يا گذشـت يـا تبـديل بـه ديـه، برد، و مى

  .»شود مجازات حدی اجرا مى

گويى به آن است، اين است كه در فـرض  سؤال و ابهامى كه اين مقاله درصدد پاسخ

ربـط  رغم اطلاع از قـانون و درخواسـت مقامـات ذی ا، اگر اوليای دم على.م.ق 133ماده 

مطالبه استيفای قصاص نداشـته و مرتكـب حـداً اعـدام شـود، آيـا برای استيفای قصاص، 

ا مطالبه ديـه از امـوال .م.ق 435توانند مطابق با ماده  قصاص نفس تبديل به ديه شده و مى

قاتل نمايند و در صورتى كه قاتل مـالى نداشـته باشـد، آيـا از عاقلـه و در صـورت نبـود 

ا منصـرف از موضـوع مـاده .م.ق 435ر، مـاده شود؟ يا خيـ المال ستانده  عاقله، ديه از بيت

ا است و با اعدام قاتلْ موضوع قصاص و تبديل آن به ديه منتفى است؟ ديدگاه .م.ق 133

  فقها در اين خصوص چيست؟ 

هرچند در سنوات اخير مقالاتى در خصوص تبديل قصاص به ديه در صورت مـرگ 

تبـديل قصـاص در «ماننـد مقالـه قاتل قبل از استيفای قصاص نوشته و منتشر شده اسـت، 

هـای  نامـه پـژوهش ، توسـط جنـاب دكتـر حسـن مـرادی در فصـل»حقوق كيفری ايـران

، توسـط »دسترسى به وی ا عدميه با فوت قاتل يل قصاص به ديبررسى تبد«كيفری، مقاله 

ا در مجلـه مطالعـات حقـوقى يـن خانى و جناب دكتر قاسم اسلامىيجناب دكتر عادل سار

، »تأثير مرگ قاتـل عمـد بـر مجـازات«، و همچنين مقاله )رازيى و انسانى شعلوم اجتماع(

توسط جناب دكتر اسماعيل آقابابائى كه در مجله فقـه منتشـر شـده و مشـتركاتى بـا ايـن 

 133ا و مـاده .م.ق 435مقاله دارد، ولى در خصوص موضوع اين مقاله و رابطه بين مـواد 

  .نيز اين فرع مطرح نشده است و در منابع فقهى ا اثری يافت نشده.م.ق

با توجه به ضرورت بررسى فقهى و حقوقى موضـوع، بحـث در دو گفتـار حقـوقى و 

  : شود فقهى ارائه مى
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  بررسى حقوقى: گفتار اول. 1

ب قتـلِ موجـب قصـاص كـه مرتكـسى كهرگاه «: داشت مقرر مى 1370ا .م.ق 259ماده 

اساس اطلاق اين ماده، هرگـاه كسـى بر » .شود ه ساقط مىيرد، قصاص و ديشده است بم

ب قتلِ موجب قصاص شده است، به مرگ طبيعى يا خودكشى و يا به هر طريق ككه مرت

شود، ولى اطلاق اين ماده در يك مـورد بـا مـاده  ه ساقط مىيرد، قصاص و ديديگری بم

قانون مذكور مقيد شده بود؛ به اين صورت كه اگـر كسـى كـه مرتكـب قتـل عمـد  260

فرار كند و تا هنگام مـردن دسترسـى بـه او نباشـد، پـس از مـرگ او قصـاص شده است 

ب قتـل عمـد كـه مرتكـسـى كهرگاه «: دارد ماده مذكور مقرر مى. شود تبديل به ديه مى

ل يند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، پس از مرگ، قصاص تبـدكشده است فرار 

چه مالى نداشته باشـد از امـوال  د و چناند از مال قاتل پرداخت گرديه باكشود  ه مىيبه د

انى يكچه نزد شود و چنان پرداخت مى "الأقرب فالأقرب"نحو  شان او بهين خويتر كينزد

  .»گردد المال پرداخت مى تيه از بين نداشته باشند، دكا آنها تمينداشته باشد 

كنـد و تـا تنها در صورتى كه مرتكب قتل عمد فرار  1370بنابر قانون مجازات اسلامى 

شـد كـه  هنگام مردن دسترسى به او نباشد، پس از مرگ او قصاص نفس تبديل به ديـه مـى

 ،ىحلـ: ك.ر(و مشـهور فقهـا بـود  )539ص، 2ج تـا، ىب ،ىنيامام خم( &مطابق نظر مرحوم امام خمينى

در امـا . )348ص، 16ق، ج1406دوم،  ى؛ مجلسـ309ص، 16ق، ج1404 ،ى؛ طباطبائ298- 297، صص 9ق، ج1418

ا مرگ عامـل مسـتقلى در .م.ق 435بر اساس ماده  1392اصلاحات قانون مجازات اسلامى 

االلهّٰ خـويى  سقوط قصاص و تبديل آن به ديه محسوب شد كه مطابق ديدگاه مرحـوم آيـت

ا .م.ق 435محور بحث اين است كـه آيـا مـرگ در مـاده  .)154ص، 42ق، ج1422 ،ىخـوئ(است 

  .شود يا خير ا مى.م.ق 133ز جمله اعدام موضوع ماده مطلق است و شامل هر نوع مرگى ا

  :از نظر حقوقى دو احتمال در مسئله وجود دارد

يك احتمال اين است كه مرگ مطلق است و به هر دليل قاتـل عمـد بميـرد، چـه بـه 

مرگ طبيعى باشـد و چـه خودكشـى كـرده باشـد، چـه توسـط شـخص ثالـث عمـداً يـا 

ا .م.ق 435شرح ماده  شده باشد، قصاص تبديل به ديه بهغيرعمد كشته شود و چه اعدام  به

  .ا است.م.ق 435ترين مستند اين احتمال اطلاق مرگ در ماده  مهم. شود مى
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ا منصرف از اعـدام موضـوع مـاده .م.ق 435احتمال دوم اين است كه مرگ در ماده 

زمنـد ا است؛ چون اولاً حق اوليه اوليای دم قصاص اسـت و تبـديل قصـاص نيا.م.ق 133

ا امكان قصاص بـرای اوليـای دم وجـود دارد و .م.ق 133دليل خاص است، ثانياً در ماده 

كنند و لذا مشمول هـدررفتن خـون مسـلمان  خود اوليای دم از استيفای قصاص امتناع مى

ا .م.ق 435ظهـور مـاده . مانند آن است كه اوليای دم مجاناً قاتل عمد را عفو كنند ؛نيست

صورتى كه مـانع دسترسـى بـه قاتـل عمـد شـود، موجـب تبـديل  اين است كه مرگ در

شود؛ در حالى كه فرض بر اين است كه در موضوع بحثْ دسترسى به  قصاص به ديه مى

 383گذار در مواد  ثالثاً مختار قانون. قاتل برای قصاص برای اوليای دم وجود داشته است

خـارج از موضـوع مـرگ در ا قرينه بر اين است كه موارد قصـاص و اعـدام .م.ق 384و 

ا كه مطابق رأی مشهور فقها است، صراحت .م.ق 384و  383مواد . ا است.م.ق 435ماده 

قاتـل را  ،بر اين دارد كه اگر شخصى مرتكب قتل دو نفر شود و اوليـای يكـى از دو نفـر

ای از امـوال  بدون اطلاع و اذن ساير اوليای دم قصاص كنند، برای قتل شخص ديگر ديـه

منصـرف از مرگـى اسـت  435اين ماده قرينه بر اين است كه مـاده . شود اخذ نمى مقتول

رابعـاً اصـل بـر برائـت اسـت و در مـوارد . عنوان مجازات بر قاتل اعمال شده است كه به

نفع متهم اقتضا دارد كه با اعدام قاتل عمـد  خامساً تفسير به. شك مرجع اصل برائت است

المال نيز خلاف اصل اسـت و  سادساً پرداخت ديه از بيت. ای از اموال قاتل اخذ نشود ديه

  .المال در فرض امتناع اوليای دم از قصاص نفس مستندی ندارد اخذ ديه از بيت

شود يكى از دو احتمال را ترجيح داد و قانون مـبهم اسـت  در مجموع با قاطعيت نمى

هرچنـد رجـوع . ر رجوع كردبايد به فتوا يا منابع معتب 1قانون اساسى 167استناد اصل  و به

انگاری محل اختلاف است، ولى در موضوع سـؤال  قانون اساسى برای جرم 167به اصل 

  .رسد منعى به ذهن نمى

                                                            
ابـد بـا يابد و اگر نيب  مدونه  نيهر دعوا را در قوان  مكند حك  وششك  است  موظف  قاضى: قانون اساسى 167اصل . 1

ا يـ  ا نقـصيـ  وتكسـ  بهانه  تواند به د و نمىيرا صادر نما  هيقض  مكمعتبر، ح  ا فتاوایي  منابع معتبر اسلامى  استناد به

 .ورزد  امتناع  مكدعوا و صدور ح  به  دگىياز رس  مدونه  نيقوان  ا تعارضي  اجمال
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  بررسى فقهى: گفتار دوم. 2

اين موضوع در متون فقهى موردبحث قرار نگرفتـه و در اسـتفتائاتى كـه اخيـراً بـه عمـل 

  .دآمده است، چند ديدگاه در مسئله وجود دار

  :الؤس

جهت قتل عمد بـه قصـاص نفـس  به حد اعدام و به» النبى ساب«خاطر  اگر شخصى به

محكوم شود و دادگاه نيز از اوليای دم برای اجرای حق قصاص دعوت نمايد ولـى آنهـا 

گونه اقدامى بـرای اجـرا، گذشـت يـا مطالبـه ديـه انجـام ندهنـد و در نتيجـه دادگـاه  هيچ

  :مايد، بفرماييدجهت حد اعدام ن مرتكب را به

 المال هستند؟ آيا اوليای دم مستحق ديه از اموال مرتكب قتل عمد يا بيت
  :پاسخ

  :االلهّٰ مكارم شيرازی آيت

  ).1399خرداد  22(هميشه موفق باشيد . بايد ديه از اموال مقتول پرداخت شود

 :االلهّٰ جعفر سبحانى آيت
رضـايت قاتـل ممكـن در اينجـا . تبديل قصاص به ديه مشروط به رضايت قاتل است

گيرد، ولى چون با عمل قاضى حق قصـاص از بـين  نيست و لذا ديه به مال قاتل تعلق نمى

  .شود رفته، فقط قاضى خاطى تعزير مى

در جايى است كـه مسـتحق قتـل نباشـد و در » المال بيت ىاخطأت القضاة فف«روايتِ 

  ).1399خرداد  24(النبى، وااللهّٰ العالم  خاطر سب اين مورد مستحق قتل بوده به

 :گانىيااللهّٰ صافى گلپا االلهّٰ لطف آيت
القعـده  ذی 22(شـود، وااللهّٰ العـالم  المـال نمـى در مثل فرض سؤال حكم به ديه از بيت

  ).ق1441

  :االلهّٰ علوی گرگانى آيت

، هييقـوه قضـا ىو حقـوق ىفقهـ قـاتيمركـز تحق(گيـرد  ديه از اموال قاتل به اوليای دم تعلق مـى

  .)8930سؤال ، )تا ىب(
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دو اصـل . ابتدا لازم است تأسيس اصل شود تا در صورت شك به اصل رجوع شـود

  :در اينجا قابل طرح است

المال درباره  اصل بر برائت است و مسئوليت مالى قاتل عمد يا عاقله يا بيت: اصل اول

مرحوم شيخ طوسى در خصوص اين فرع كه اگر يـك نفـر چنـد . ديه نيازمند دليل است

آيا علاوه بر قصاص بايد به اوليای بقيه مقتولان كه موفق بـه قصـاص قاتـل نفر را بكشد، 

انـد  استحقاق ديه بـه اصـل برائـت ذمـه اسـتناد كـرده اند ديه بپردازد يا نه، برای عدم نشده

  .در اين بحث نيز اين اصل جريان دارد. ) 183ص، 5ق، ج1407طوسى، (

اص نفس است و تبديل قصـاص حكم اوليه در قتل عمد در فقه اماميه قص: اصل دوم

قتل العمد  ىوالواجب ف«: نويسد باره مى علامه حلى دراين. به ديه نياز به دليل خاص دارد

ّ (» ة؛ واجب در قتل عمد قصاص است نه ديهيالقصاص لا الد ؛ 623ص، 3ق، ج1413، ىعلامه حل

  .)317ص، 2ق، ج1415، ىنجف ى؛ مرعش272صق، 1410د اول، يشه: ك.ر

ْ قتَـْلِ العَْمْـدِ القْصَِـاصُ لاَ أَحَـدُ الأْمَْـرَ  ىالوَْاجبُِ فِـ«: نويسد شهيد اول مى   ةِ يـَنِ مِـنَ الد ي

وَالقْصَِاصِ؛ آن چيزی كه در قتل عمد واجب است قصاص نفس است نه آنكه اوليای دم 

  .)272صق، 1410شهيد اول، (» مخير به انجام قصاص يا اخذ ديه باشند

ة لا يـوجـب الدينـاً ولا يوجب القصاص عيقتل العمد «: نويسد مرحوم امام خمينى مى

شـود و تعيينـاً يـا تخييـراً  صورت تعيينى موجـب قصـاص مـى را؛ً قتل عمد بهييناً ولا تخيع

  .)533ص، 2تا، ج ، بىىنيامام خم(» موجب ديه نيست

ظهور در تعينّ قصاص داشته و تنها رضايت و مصالحه طرفين بـرای  برخى از عباراتْ 

وجـب يقتـل العمـد «: نويسـد مثلاً محقق حلى مـى. تبديل قصاص به ديه استثنا شده است

ة إلا مـع رضـاء يـسقط القـود ولـم تثبـت الديمال لم  ىعل ىة فلو عفا الوليالقصاص لا الد

گر ولى دم قاتل را در مقابل گرفتن ؛ قتل عمد موجب قصاص است، نه ديه؛ پس اىالجان

شود مگر آنكه قاتل نيز به آن رضايت  مال عفو كند قصاص ساقط است، و ديه ثابت نمى

  .)213ص، 4ق، ج1409حلى، (» دهد

بودن قصاص در قتل عمد به مشهور و اكثر فقها نسبت داده شده است و گفتـه  تعيينى

فاضل مقداد، : ك.ر(ای اماميه وجود ندارد جنيد اسكافى مخالفى در ميان فقه شده كه جز ابن
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برخى از فقها نيز بـر ايـن مطلـب ادعـای . )224ص، 15ق، ج1413؛ شهيد ثانى، 443ص، 4ق، ج1404

ق، 1413، ی؛ سـبزوار 278ص، 42ق، ج1404؛ نجفـى، 296ص، 16ق، ج1418طباطبـائى، (انـد  اجماع كـرده

  .) 280ص، 28ج

از كتـاب بـه آيـاتى . به كتاب، روايات و اجماع استناد شده اسـت ،برای اين ديدگاه

: سوره بقره 194آيه ، »النفسَْ باِلنفسِْ؛ نفس در مقابل نفس است«: سوره مائده 4نظير آيه 

َ  یمَنِ اعْتدَ«َ ْ عَل َ كُ ي ْ مْ فاَعْتدَُوا عَل َ  یهِ بمِثِلِْ مَا اعْتدَي ْ عَل مثل  مْ؛ هر كس بر شما تعدی كرد بهكُ ي

ئةٌَ ي ئةٍَ سَـي وَجَـزاءُ سَـ«: سوره شـوری 40، و آيه »آنچه كه او بر شما تعدی كرد مقابله كنيد

؛  280ص، 28ق، ج1413، یسـبزوار(استناد شـده اسـت » بدی مثل آن است ،مثِلْهُا؛ مجازات بدی

ه آيات فوق ظهور بر ايـن دارد كـ. ) 112ص، 26ق، ج1412؛ روحانى،  284صق، 1421فاضل لنكرانى، 

  .قصاص نفس است و لذا تبديل قصاص به ديه نياز به دليل دارد مجازات قتل عمدْ 

ادريـس در مـورد ايـن روايـات ادعـای  همچنين به روايات متعددی استناد شده و ابن

ق، 1413، ىحلـّ(السـند  ؛ مانند روايـت صـحيح)329ص، 3ق، ج1410ادريس،  ابن(تواتر كرده است 

عبـدااللهّٰ بـن سـنان از  )296ص، 16ق، ج1418، يى؛ طباطبـا225ص، 15، جق1413، ىد ثاني؛ شه287ص، 9ج

ِ « :كه آمده است ×امام صادق َ  ×سَمعِْتُ أَباَ عَبدِْ االلهّٰ ـداً قِ ي دَ منِـْهُ يـقوُلُ مَنْ قتَلََ مُؤْمنِاً مُتعََم

َ إِلا أَنْ  ِ  ىرْضَ ي َ أَوْل َ اءُ المَْقتْوُلِ أَنْ ي َ قبْلَوُا الد ي َ باِلد  ةَ فإَِنْ رَضُواي ِ ي ةُ؛ يـَالقْاَتـِلُ فاَلد  كَ ةِ وَأَحَب ذَل

شـود، مگـر  هر كس عمداً مؤمنى را به قتل برسـاند قصـاص مـى: فرمود مى ×امام صادق

آنكه اوليای دم ديه را قبول كنند و اگر راضى به ديه شدند و قاتل هم پذيرفت تبديل بـه 

ر قوی بر ايـن دارد كـه حكـم قتـل روايتْ ظهو. )159ص، 10ق، ج1407، ىطوسـ(» شود ديه مى

عمد منحصراً قصاص نفس است و تبديل قصاص نفس به ديه تنهـا منحصـر بـه رضـايت 

  .شود جهت رعايت اختصار از ذكر ساير روايات اجتناب مى به. طرفين است

ق، 1387طوسـى، (سومين دليل برای اين ديدگاه اجماع است و بزرگانى چون شيخ طوسى 

، )405صق، 1417زهــره،  ابــن(زهــره  ، ابــن )330ص، 3ق، ج1410ادريــس،  ابــن(ادريــس  ، ابــن)65ص، 7ج

ـــائى، (طباطبـــائى   یو ســـبزوار )278ص، 42ق، ج1404نجفـــى، (، نجفـــى  )296ص، 16ق، ج1418طباطب

اند؛ هرچنـد ايـن اجمـاع مـدركى اسـت و  ادعای اجماع كرده )280ص، 28ق، ج1413سبزواری، (

  .شود از كنارش گذشت راحتى نمى ولى بهشود،  دليل مستقلى محسوب نمى
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با توجه به اينكه اصل بر برائت ذمه است و حكم اصـلى و اولـى در قتـل عمـد تعـينّ 

شـود يـا  قصاص است، بايد بررسى شود كه آيا با مرگ قاتلْ قصاص تبـديل بـه ديـه مـى

بودن پاسخ، آيا با مطلـق مـرگ حتـى در فـرض موردبحـث نيـز  خير، و در صورت مثبت

  .شود يا خير تبديل به ديه مى قصاص

  :در خصوص تبديل قصاص به ديه در فرض مرگ قاتل سه ديدگاه فقهى وجود دارد

  سقوط قصاص و ديه مطلقاً : ديدگاه اول. 2-1

بر اساس اين ديدگاه، با مرگ قاتل عمد، قصاص و ديه مطلقاً منتفى است؛ چه بـه مـرگ 

باشد و چه مرگ متعاقب فرار باشد يا بدون طبيعى از دنيا رفته باشد، چه خودكشى كرده 

ادريـس حلـى ايـن ديـدگاه را  برخى از فقها همانند شيخ طوسـى در مبسـوط و ابـن. فرار

  : فرمايد شيخ طوسى در مبسوط مى. اند پذيرفته

هرگاه مردی عمداً مردی را بكشد و قصاص بر قاتل واجب شود و قاتـل قبـل از 

شود و بـه  ی قصاص ساقط و تبديل به ديه مىا استيفای قصاص بميرد، به نظر عده

بـدون آنكـه تبـديل بـه مـال شـود و  ،شـود ای ديگر قصاص سـاقط مـى نظر عده

  .)65ص، 7ق، ج1387طوسى، (ديدگاه اخير مقتضای مذهب اماميه است 

در كتاب خلاف متفاوت است و در خلاف معتقدند  ىطوس خينظر شقابل ذكر است 

  .)185-184، صص 5ق، ج1407طوسى، (. شود ىم هيبه د ليقصاص با فوت قاتل عمد تبد

ادريس بعد از نقل كلام شيخ طوسى در نهايه مبنى بـر تبـديل قصـاص بـه ديـه در  ابن

  :نويسد فرض فرار و مرگ قاتل عمد، در نقد آن مى

اين نظر واضح نيست؛ چون بر خلاف اجماع و ظـاهر قـرآن و روايـات متـواتر و 

كـرات  گونـه كـه بـه همان-چراكه مجازات قتل عمد اصول مذهب اماميه است؛ 

پس هرگاه محل قصاص . قصاص است نه ديه -ايم و اختلافى در آن نيست گفته

شـود و انتقـال قصـاص بـه مـال  فوت شود، قصاص بدون تبديل به ديه ساقط مى

ميت يا مال اوليای ميت حكم شرعى است كه محتاج دليل است و چنـين دليلـى 

وايات آحاد و شاذی كه شيخ طوسى در نهايـه ذكـر كـرد، از شود و ر يافت نمى
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باب نقل بود نه از باب اعتقاد شيخ به اين روايات، و لذا در كتاب خلاف از ايـن 

  .)330-329، صص 3ق، ج1410ادريس،  ابن(ديدگاه برگشت 

محقق اردبيلى نيز با ردّ ادله تبديل قصاص به ديه معتقد است قصاص بـا مـرگ قاتـل 

 .) 412ص، 13ق، ج1416اردبيلى، (شود  ى است و تبديل به ديه نمىعمد منتف

  سقوط قصاص و تبديل به ديه در صورت فرار قاتل: ديدگاه دوم. 2-2

بر اساس اين ديدگاه، قصاص و ديه با مرگ قاتل عمد منتفى است؛ چـه قاتـل بـه مـرگ 

تـل عمـد فـرار مگر در صورتى كه قا ،طبيعى از دنيا رفته باشد، چه خودكشى كرده باشد

. شود كرده باشد و قبل از استيفای قصاص فوت كند كه در اين صورت تبديل به ديه مى

ق، 1400طوسـى، (و نهايـه  ) 185ص، 5ق، ج1407طوسى، (اين ديدگاه نظر شيخ طوسى در خلاف 

؛ طباطبـائى، 298-297، صـص 9ق، ج1418حلـى، : ك.ر(و ديدگاه اكثر فقهای اماميـه اسـت  )736ص

زهره بر اين قول ادعـای اجمـاع  ، و ابن)348ص، 16ق، ج1406دوم،  ى؛ مجلسـ309ص، 16ق، ج1404

  .)405صق، 1417زهره،  ابن(كرده است 

كند كـه روايـات مورداسـتنادْ هـيچ  صاحب جواهر با پذيرش اين ديدگاه تصريح مى

، 1366نجفـى، (عمـد اسـت  دلالتى در مطلق هلاكت ندارد و اين حكم منحصر به فرار قاتل

شـمارد،  وی سپس اگر الحاق ديگر حالات غيرفرار را بـه فـرار ممكـن مـى. )333ص، 42ج

، 1366نجفـى، ( داند و معتقد است بايد به قدر متيقن اكتفاء كرد ولى آن را مخالف اصل مى

  .)333ص، 42ج

  : نويسد مرحوم امام خمينى نيز مى

بلـه، اگـر قاتـل عمـد . شود ساقط مى -يهو بلكه د-اگر قاتل عمد بميرد، قصاص 

فرار كند و قدرت بر او پيدا نكنند تا بميرد، در روايتى كه موردعمـل فقهـا قـرار 

شـود،  گرفته، آمده است اگر قاتل اموالى داشته باشد ديه از امـوال او گرفتـه مـى

عمـل بـه ايـن . شـود وگرنه از نزديكانش به اولويت الاقرب فالاقرب گرفتـه مـى

، 2تـا، ج امـام خمينـى، بـى(شـود  اشكالى ندارد، ولى بايد بـه مـورد آن اكتفـا روايت 

  .)539ص
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  : ر، استيبص مستند اين ديدگاه، روايات معتبر، از جمله روايت معتبر أَبى

ِ : قاَلَ  داً ثمُ هَـرَبَ القْاَتـِلُ فلَـَمْ  ×سَأَلتُْ أَباَ عَبدِْ االلهّٰ عَنْ رَجُلٍ قتَلََ رَجُلاً مُتعََم ُ قـْدَرْ ي

 َ ْ عَل َ انَ لهَُ مَالٌ أُخِذَتِ الد كَ إِنْ : هِ، قاَلَ ي هُ لاَ ي ـ ةُ منِْ مَالهِِ وَإِلا فمَنَِ الأْقَرَْبِ فاَلأْقَرَْبِ فإَِن

 َ دربـاره حكـم مـردی  ×از امام صـادق: گويد بصير مى بطُْلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ؛ ابىي

. فتنـداد و بـه او دسـت نيپرسيدم كـه عمـداً مـردی را كشـت و سـپس فـرار كـر

شود و اگر اموالى نداشت از  اگر مالى دارد از اموالش گرفته مى: حضرت فرمود

درسـتى كـه خـون  شـود، و بـه نزديكانش به اولويت الاقرب فالاقرب برداشته مى

  .)261ص، 4ق، ج1390؛ طوسى، 365ص، 7ش، ج1363كلينى، (شود  مسلمان پايمال نمى

َ فإَِنْ لمَْ ... «: آمده است» الأْقَرَْبِ فاَلأْقَرَْبِ « در برخى از نسخ، بعد از اهُ كُ ي نْ لهَُ قرََابـَةٌ أَد

؛  522ص، 14ق، ج1429كلينى، (» ...دهد ؛ اگر قاتل خويشاوندی نداشت، ديه را امام مى...الإِْمَامُ 

  .) 395ص، 29ق، ج1414حر عاملى، 

  : نيز آمده است ×نصر از امام باقر در روايت ابى

 ِ ِ  ىأَب ُ رَجُلٍ قتَلََ رَجُلاً عَمْداً ثمُ فرَ فلَـَمْ  ىفِ  ×جَعفْرٍَ  ىنصَْرٍ عَنْ أَب َ ي  ىهِ حَتـيـْقـْدَرْ عَل

 ×انَ لهَُ مَالٌ أُخِذَ منِهُْ وَ إِلا أُخِذَ منَِ الأْقَـْرَبِ فـَالأْقَرَْبِ؛ امـام بـاقركَ إِنْ : مَاتَ، قاَلَ 
كشت و سپس فرار كرد و بر او تسلط پيدا درباره مردی كه مرد ديگری را عمداً 

شـود  اگر مـالى دارد ديـه از امـوال او گرفتـه مـى: نكردند تا از دنيا رفت، فرمود

، 1364طوسـى، (شـود  وگرنه از نزديكانش به اولويت الاقرب فـالاقرب گرفتـه مـى

  .)170ص، 10ج

قاتـل ممكـن  دادن قاتل عمد كرده باشند و دسترسى به هر گاه افرادی اقدام به فراری

ق، 1412؛ روحـانى، 312ص، 28ق، ج1413سـبزواری، (تصريح برخى از فقهـا  نباشد و قاتل بميرد، به

؛  328ص، 10ق، ج1406مجلسى اول، : ك.ر(السند  استناد برخى از روايات صحيح و به )115ص، 26ج

اند  ی داده، كسانى كه قاتل را فرار)72ص، 21ق، ج1405، ى؛ بحرانـ38ص، 24ق، ج1404مجلسى دوم، 

  .دار پرداخت ديه هستند عهده

فرار قاتل موضوعيت ندارد و هرگاه با اقـدام عمـدی جـانى ماننـد كه رسد  به نظر مى

مانند كشتن عمدی يا غيرعمدی قاتـل،  ،خودكشى يا اقدام عمدی يا غيرعمدی غيرجانى
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جـانى شود، ولى اگر تقصيری متوجه  انجام قصاص متعذر شود، قصاص تبديل به ديه مى

نباشد، مانند آنكه قاتل خودش را در معرض قصـاص قـرار دهـد ولـى موضـوع قصـاص 

مـدنى كاشـانى، : ك.ر(شـود  علت مرگ طبيعى او متعذر شود، قصاص تبديل بـه ديـه نمـى به

  .)192صق، 1410

انـد كـه اگـر جـانى خـودش را بـرای قصـاص در اختيـار  برخى از فقها تصريح كرده

ولو بـذل «: نويسد محقق حلى مى. ی دم حقى جز قصاص ندارنداوليای دم قرار داد، اوليا

ره؛ اگر جانى امكان قصاص را برای اوليای دم فراهم كرد، يغ ىن للوليكالقود لم  ىالجان

، 3ق، ج1413، ىحلـ: ك.؛ ر213ص، 4ق، ج1408حلـى، (» غيـر از قصـاص ندارنـد اوليای دم حقـى

  .)282ص، 42ق، ج1404، ى؛ نجف623ص

  سقوط قصاص و تبديل به ديه مطلقاً : ومديدگاه س. 2-3

به نظر برخى از فقها در موارد جنايات عمدی كه موجب قصاص است، بـا مـرگ جـانى 

شود، چه مرگ مسبوق به فرار قاتـل باشـد، چـه  قبل از قصاص، قصاص تبديل به ديه مى

ز دنيا قاتل خود را در اختيار اوليای دم برای قصاص قرار داده باشد، چه به مرگ طبيعى ا

  .شدن از دنيا رفته باشد رفته باشد، و چه با خودكشى يا كشته

» شود اگر قاتل قبل از قصاص بميرد، ديه از تركه او گرفته مى«: فرمايد علامه حلى مى

هرگـاه قاتـل «: نويسـد صاحب معالم الدين فى فقه آل ياسين نيـز مـى. )198ص، 1368حلى، (

شـود و  پيدا نكنند تا بميرد، ديه در مال او واجب مىعمد بميرد يا فرار كند و تسلط بر او 

برند به ترتيب الاقـرب فـالاقرب گرفتـه  اگر مال ندارد، از نزديكان او كه از وی ارث مى

  .)552ص، 2ق، ج1424، ىحل(» شود مى

اگر قاتل عمد قبل از قصاص بميرد، آنچه روايت شده ايـن «: نويسد شهيد اول نيز مى

شود و اگر مال ندارد از نزديكـانش بـه اولويـت الاقـرب  گرفته مىاست كه ديه از مالش 

كـلام  ،شـود گونه كه مشاهده مى همان. )274صق، 1410شـهيد اول، (» شود فالاقرب گرفته مى

  .شود شهيد مطلق است و شامل فرض فرار و غيرفرار مى

  : نويسد محقق خوئى نيز همين ديدگاه را پذيرفته و مى
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دلايل خارجى  يل فرار قاتل يا مرگ قاتل متعذر شود، يا بهدل اگر انجام قصاص به

شـود و اگـر قاتـل  امكان قصاص وجود نداشته باشد، قصاص تبديل بـه ديـه مـى

شـود، وگرنـه از نزديكـانش بـه  دارای اموال باشد، ديه از اموال قاتـل گرفتـه مـى

لمـال ا شود و اگر ممكن نباشـد، امـام از بيـت اولويت الاقرب فالاقرب گرفته مى

  .)154ص، 42ق، ج1422خوئى، (كند  ديه را پرداخت مى

مستند اين ديدگاه همان ادله ديدگاه دوم است، منتهى با اين تفاوت كه معتقدند فرار 

خصوصيتى ندارد و علاوه بـر روايـات مربـوط بـه فـرار قاتـل عمـد، بـه روايـات دال بـر 

  . ) 185ص، 5ق، ج1407طوسى، (اند  نشدن خون مسلمان استناد كرده باطل

نصـر بزنطـى  أبـى حه ابنير و صحيبص محقق خوئى در مستند اين ديدگاه به معتبره أبى

بصير اين است كه هرگاه انجـام  فرمايد كه مقتضای تعليل در معتبره ابى استناد كرده و مى

ارد، افتد و اختصاص به مورد فرار نـد قصاص متعذر شود، تبديل قصاص به ديه اتفاق مى

  .)155-154، صص 42ق، ج1422خوئى، (بلكه ملاكْ عدم قدرت بر قصاص است 

  بررسى ادله و تطبيق آن بر موضوع بحث. 3

بر اساس ديدگاه اول و دوم، روشن است كه در موضوع بحث، قصـاص بـا اعـدام قاتـل 

شمول ديدگاه سوم بر موضوع نيز صريح و حتى . شود شود و تبديل به ديه نمى ساقط مى

هر نيست، چون مقدمات حكمت جاری نبوده و معلوم نيست كه قائلان اين ديدگاه از ظا

  . شود اين حيث در مقام بيان باشند و ادله ديدگاه سوم نيز شامل فرض بحث نمى

ر است يبص سه دليل برای فرع دوم بيان شده است؛ دليل اول ديدگاه سوم، روايت أَبى

كه هر دو در فرض فرار قاتل عمـد، و خـارج از نصر بزنظى است  و دليل دوم روايت ابى

شـمول آن در فـرض  موضوع بحث است و هيچ اطلاقى ندارد تا دربـاره شـمول يـا عـدم

بر فرض پذيرش استدلال محقق خوئى و الغای خصوصيت . بحث موردبررسى قرار گيرد

كه گونه  توان ديدگاه سوم را در فرض موضوع جاری دانست؛ چون همان از فرار نيز نمى

قـدرت اوليـای دم بـر  اند، مـلاك تبـديل قصـاص بـه ديـه، عـدم محقق خوئى بيان كرده

كه در فرض موضوع، اوليای دم قدرت و امكان استيفای قصاص  حالى قصاص است، در
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. االلهّٰ خوئى نيز مثبتِ تبديل قصـاص بـه ديـه نيسـت اند و لذا ديدگاه مرحوم آيت را داشته

است كه شمول آن در فرض بحـث روشـن نيسـت، نشدن خون مسلمان  دليل سوم، باطل

چون با فرض امتناع اوليـای دم از اسـتيفای قصـاص، هـدررفتن خـون مسـلمان موضـوعاً 

گونه كه بر عفو مجانى قاتل عمد توسط اوليای دم، هدردادن خون  كند؛ همان صدق نمى

  .كند مسلمان صدق نمى

نتفى اسـت و دليلـى بـر بنابراين موضوع قصاص در فرض بحث، با اعدام قاتل عمد م

همچنـين . تبديل قصاص به ديه وجود ندارد و بر فرض شك نيـز اصـل بـر برائـت اسـت

ديدگاه مشهور فقها مبنى بر عدم تبديل قصاص به ديه در صورتى كـه شخصـى مرتكـب 

قتل دو نفر شود و اوليـای يكـى از دو نفـر بـدون اطـلاع و اذن سـاير اوليـای دمْ قاتـل را 

  .اين استنتاج استقصاص كنند، مؤيد 

  : نويسد صاحب جواهر در اين خصوص مى

سرهم عمداً بكشـد، اگـر اوليـای دمِ اولْ  در صورتى كه يك نفر چند نفر را پشت«

قصاص را بدون اذن ديگران استيفا كردند، حق بقيه در قصاص بدون آنكه تبـديل 

حمزه،  ، ابن)ىشيخ مفيد و شيخ طوس(گونه كه شيخين  شود؛ همان به ديه بشود ساقط مى

انـد و شـيخ طوسـى در  ادريـس و شـهيد اول پذيرفتـه سعيد حلـى، ابـن براج، ابن ابن

مبسوط و خلاف بر آن ادعای اجماع كرده است؛ چون آنچه كه بـر قاتـل نـزد مـا 

شود مگر بـا  ثابت است قصاص بود كه محل آن فوت شده است و ديه واجب نمى

ت ديه در آنجايى ثابـت اسـت كـه مصالحه طرفين كه بر خلاف فرض است و ثبو

قاتل فرار كند و بميرد و يا كسى قاتل عمد را فراری دهد كه مستند به دليل خـاص 

  . ) 317ص، 42ق، ج1404نجفى، (» توان به آن قياس كرد است، و اين مورد را نمى

ق، 1421فاضل لنكرانـى، (مرحوم فاضل لنكرانى اين ديدگاه را به مشهور نسبت داده است 

  .)335ص

ادله مرحوم صاحب جواهر در بحث مزبور، در اعـدام قاتـل عمـد نيـز جـاری اسـت؛ 

بنابراين هيچ دليل معتبری برای تبديل قصاص نفس به ديه، در فرض اعدام قاتـل عمـد و 

  .همزمان فرض عدم مطالبه قصاص از سوی اوليای دم وجود ندارد
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  گيری نتيجه

ده است، از بابت ارتكاب جـرم حـدی هرگاه قاتل عمدی كه محكوم به قصاص نفس ش

النبى نيز محكوم به اعدام شده باشد، استيفای قصاصْ مقدم بر اجرای  مانند محاربه يا سب

هرگـاه اوليـای دم از . تواننـد اسـتيفای قصـاص را مطالبـه كننـد حد است و اوليای دم مى

ولى قـانون در شود،  عنوان حد اعدام مى استيفای فوری قصاص امتناع كنند، قاتل عمد به

خصوص تبديل قصاص نفس به ديه مبهم است و در كتب فقهى نيز به اين فرع پرداختـه 

شود كه موضوع قصاص در فرض بحـث،  از مجموع اقوال و ادله استفاده مى. نشده است

با اعدام قاتل عمد منتفى است و تبديل قصاص به ديه فاقد مسـتند معتبـر قـانونى اسـت و 

ا از ديـدگاه مرحــوم .م.ق 435مــاده . ا اسـت.م.ق 133ف از مــاده ا منصـر.م.ق 435مـاده 

تبـديل قصـاص  االلهّٰ خوئى نيز عـدم االلهّٰ خوئى اخذ شده و ظهور عبارات مرحوم آيت آيت

قـدرت بـر  به ديه در فرض بحث است؛ چراكه ايشان ملاك تبديل قصاص به ديه را عدم

اص از طـرف اوليـای دم دانند و در فرض بحث، امكان استيفای قصـ استيفای قصاص مى

اند و تعذر قصاص منتسـب  وجود داشته و خود اوليای دم از استيفای قصاص امتناع كرده

گـذار نفيـاً يـا اثباتـاً حكـم قضـيه را  با توجه به ابهام قانون، لازم است قانون. به آنان است

  .روشن كند، تا موجب اختلاف آراء و اعمال سلايق در محاكم نشود
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Abstract 

According to Article 448 of the Civil Code, throwing down all or some of the 
options can be stipulated in the contract. At present, in most purchase and sale 
contracts, there is a stipulation for throwing down enough options, which has a 
legal validity according to the mentioned law. This is while the issue of the inval-
idation of the mentioned stipulation in the option of inspection among the 
Imamiyah jurists and legal experts has been raised for a long time. Sheikh Ansari, 
by proving the essential difference between the mentioned stipulation of the op-
tion of inspection and other options, has proved that the mentioned stipulation - 
where the identity of the sold item is the product of the description of the seller - 
requires a conflict in the obligations of the sale, and therefore based on this stipu-
lation the contract can be invalidated. Therefore, considering the essential differ-
ence between the option of inspection and other options, the question arises that 
how can the generality of Article 448 of the Civil Code be justified? Based on the 
findings of this paper, which was written in a descriptive-analytical method, his 
argument can be confirmed, and therefore, the mentioned stipulation can be inval-
idated. However, it does not seem to invalidate the contract. Therefore, it is sug-
gested that the legislator, by adding an amendment to the above article, exclude 
the option of inspection. 
Keywords 

Article 448 of the Penal Code, the option of inspection, the stipulation of throw-
ing down, the invalidation of the stipulation, the adequate reasons for throwing 
down the options.  

                                                            
1. Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of 

Theology, Sistan and Baluchestan University, Iran. (Corresponding Author) 
  kaykha@hamoon.usb.ac.ir 
2. PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Sistan and Baluchestan University, Iran. 

moazzeni62@gmail.com 

* Kaykha, M. R., & Mo'azeni Bistegani, H. (1400 AP). A Critique of the Generality of Civil Law 448 
in Stipulation of Throwing Down the Waiver of Claimed Option of Inspection. Journal of Juris-
prudence, 28(106), pp. 85-108. Doi: 10.22081 / jf.2021.58912.2135. 



85  

 

 

ه 
اد
 م
ق
لا
اط

د 
نق

4
4

8
 

دن
 م
ن
نو
قا

 ى
خ

ط 
قا
س
ط ا

را
شت
ر ا
د

ي
 ار

يرؤ
 ت

  

  قانون مدنی در اشتراط اسقاط خیار رؤیت ۴۴۸نقد اطلاق ماده 
  2حميد مؤذنى بيستگانى     1محمدرضا كيخا

  25/03/1400: تاريخ پذيرش  21/10/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

در . توان در ضمن عقـدْ شـرط نمـود تمام يا بعضى از خيارات را مىقانون مدنى، سقوط  448مطابق ماده 

پـذيرد كـه ايـن اشـتراط  ها اشتراط اسقاط كافه خيـارات صـورت مـى نامه حال حاضر نيز در اغلب مبايعه

اين در حالى است كه بحث از فاسـد و يـا مفسـدبودن شـرط . حسب قانون مذكور، وجاهت قانونى دارد

شيخ انصاری با اثبات . دانان از ديرباز مطرح بوده است فقهای اماميه و حقوق مذكور در خيار رؤيت ميان

تفاوت ماهوی ميان اشتراط مذكور در باب خيار رؤيت با ديگر ابواب، به اثبات اين پرداخته كه اشـتراط 

مستلزم تعارض در التزامات بيع اسـت،  -در جايى كه معلوميت مبيعْ محصول توصيف بايع باشد-مذكور 

بنـابراين بـا توجـه بـه تفـاوت مـاهوی خيـار  .داند در نتيجه آن را در همين فرضْ فاسد و مفسد عقد مىو 

قانون مـدنى چگونـه قابـل توجيـه  448گردد كه اطلاق ماده  با خيارات ديگر اين سوال مطرح مىرويت 

اسـتدلال ايشـان  تحليلى به نگارش در آمده، اصل-های اين مقاله كه به روش توصيفى بر پايه يافته است؟

. رسد كه موجب فساد عقد شـود موردتأييد است، در نتيجه اشتراط مذكور فاسد است؛ گرچه به نظر نمى

  .ای به ماده فوق، خيار رؤيت را استثنا نمايد گذار با افزودن تبصره گردد قانون پيشنهاد مى لذا

  ها كليدواژه

  .اسقاط كافه خيارات ا، خيار رؤيت، اشتراط اسقاط، فساد شرط،.م.ق 448ماده 

                                                            
نويسـنده (بلوچسـتان، ايـران دانشيار گروه فقه و مبـانى حقـوق اسـلامى، دانشـكده الهيـات، دانشـگاه سيسـتان و . 1

 kaykha@hamoon.usb.ac.ir  .)مسئول
  moazzeni62@gmail.com  .دكترای رشته فقه و مبانى حقوق اسلامى، دانشگاه سيستان و بلوچستان، ايران. 2

 اريـدر اشـتراط اسـقاط خ ىقـانون مـدن 448نقد اطلاق ماده ). 1400. (ديحم ،ىستگانيب ىمحمدرضا؛ مؤذن خا،يك* 

 .Doi:10.22081/jf.2021.59879.2215  .108-85، صص )106(28، فقه ىـ پژوهش ىفصلنامه علم. تيرؤ
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  مقدمه

يكى از خيارات شرعى، خيار تخلف رؤيت است و يكـى از مصـاديق خيـار مـذكور آن 

هرگاه كسى مالى را نديده و آن را فقط بـه وصـف بخـرد، بعـد از ديـدن اگـر «است كه 

تواند بيع را فسخ كند و يا به همان نحـو كـه  دارای اوصافى كه ذكر شده است نباشد، مى

با توجه به اينكه بسياری از دادوسـتدهايى كـه امـروزه . )410قانون مدنى، (» نمايداست قبول 

پـذيرد  ها از طريق كاتالوگ كالا صورت مـى صورت الكترونيكى و يا توسط بازارياب به

گــردد، و از طــرف ديگــر يكــى از مباحــث مطــرح نــزد فقهــا و  مشــمول ايــن مــاده مــى

فقهـا معتقدنـد خيـار رؤيـت را نيـز ماننـد دانان، بحث مسقطات خيار است، برخى  حقوق

قانون مدنى نيـز تصـريح دارد  448ماده . توان در متن عقد اسقاط نمود ديگر خيارات مى

ايـن در » .توان در ضمن عقد شرط نمـود سقوط تمام يا بعضى از خيارات را مى«به اينكه 

د حالى است كه برخـى ديگـر از فقهـا چنـين شـرطى را در خصـوص خيـار رؤيـت فاسـ

تنها آن را فاسد بلكـه  دانند و معتقدند التزام به آن لازم نيست، و برخى ديگر از فقها نه مى

اما گروهى ديگر قائـل بـه تفصـيل در صـور مختلـف خيـار . دانند مفسِد و مبطل عقد مى

لذا با توجه بـه اينكـه ايـن مسـئله يكـى از مسـائل كـاربردی و مبتلابـه در . اند رؤيت شده

ها به يكى از  نامه آنجا كه اسقاط كافه خيارات تقريباً در متن تمامى مبايعهجامعه است، تا 

شــروط رايــج و متــداول در ضــمن عقــد تبــديل شــده اســت، و از طــرف ديگــر معمــول 

انـد  تحقيقاتى كه در اين زمينه شده است فرقى بين خيار رؤيت با ديگر خيارات نگذاشته

اشتراط اسقاط ديگـر خيـارات اقامـه شـده اسـت، ای كه بر امكان  و با استناد به همان ادله

حال با توجه به اختلاف فقها بايـد ديـد . حكم به امكان اسقاط خيار رؤيت نيز شده است

ای  لحاظ ماهوی تفاوتى با ديگر خيارات دارد؟ در نتيجه همان ادلـه كه آيا خيار رؤيت به

اسقاط خيار رؤيـت هـم كه دلالت بر امكان اسقاط ديگر خيارات دارد، امكان دلالت بر 

  قانون مدنى وارد است؟ 448تواند داشته باشد؟ و چه انتقاداتى به ماده  مى
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  شناسى واژگان مفهوم. 1

  خيار رؤيت. 1-1

ر جـزری، يـاث ابـن(كردن بهترين از بين دو چيز اسـت  معنای اراده خيار اسم مصدر اختيار و به

داند؛ گرچـه  انسان آن را برای خود خير مىرود كه  و درباره چيزی به كار مى )91صتا،  بى

بـودن بـر فسـخ  معنای مالـك در اصطلاح به. )301صق، 1412، ىراغب اصفهان(واقعاً خير نباشد 

خيار رؤيـت . )11صق، 1415انصـاری، (تعريف مذكور مقبول اكثر متأخران است . عقد است

ه شـود و بعـداً در جايى است كه متاعى به تصور اينكه واجد برخى صـفات اسـت معاملـ

بـودنِ مبيـع گـاهى محصـول  معلـوم. مشخص شود كه فاقـد صـفات مـذكور بـوده اسـت

توصيف بايع يا شخص ثالث است و گاهى معلـول ايـن اسـت كـه مشـتری قـبلاً متـاع را 

چنان بر همان صـفات بـاقى اسـت، بـرای  گمان اينكه متاع مذكور، هم مشاهده كرده و به

قـانون مـدنى بـه همـين دو مصـداق اشـاره  413و  410 مـاده. كند خريداری آن اقدام مى

هرگـاه كسـى مـالى را نديـده و آن را «: گويـد باره مى قانون مدنى دراين 410ماده . دارد

وصف بخرد، بعد از ديدن اگر دارای اوصافى كه ذكر شـده اسـت نباشـد، مختـار  فقط به

  .)410قانون مدنى، (» دشود كه بيع را فسخ كند و يا به همان نحو كه است قبول نماي مى

  اقوال فقها درباره اشتراط اسقاط خيار رؤيت. 2

فقهای اماميه دربـاره اشـتراط اسـقاط خيـار رؤيـت در ضـمن عقـد، از ديـدگاه واحـدی 

  :توان به چهار نظريه عمده رسيد از احصای نظريات ايشان مى. برخوردار نيستند

  ديدگاه اول. 2-1

اين نظـر  مفتاح الکرامـهحسينى عاملى در . شرط مذكور فاسد است، اما مفسد عقد نيست

  .)292صتا،  ، بىىحسينى عامل(را دارد 

  ديدگاه دوم. 2-2

، شـهيد اول )59صق، 1405، ىبحرانـ(بحرانـى . شرط مذكور هم فاسد و هم مفسد عقد است
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ق، 1415، ىنراقـ(احمـد نراقـى  و )303صق، 1414كركـى، (، محقق كركى )276صق، 1417، ىعامل(

  .صاحب اين ديدگاه هستند )408ص

  ديدگاه سوم. 2-3

االلهّٰ رشـتى  علامه حلى، نجفى و ميـرزا حبيـب. شرط مذكور نه فاسد و نه مفسد عقد است

. )436صق، 1407؛ رشتى، 96صتا،  ، بىى، نجف507صق، 1419، ىعلامه حل(اند  اين ديدگاه را برگزيده

سقوط تمام يـا بعضـى «كند به اينكه  بعيت از همين ديدگاه تصريح مىت قانون مدنى نيز به

  .)قانون مدنى 448ماده (» توان در ضمن عقد شرط نمود از خيارات را مى

  ديدگاه چهارم. 2-4

چه معلوميت مبيع به توصيف بايع باشد، شرط مذكور فاسد و مفسـد  چنان: قول به تفصيل

سبب مشاهده قبلى و يا توصيف شخص ثالث باشد، شرط و عقد هر  عقد است، اما اگر به

انصـاری، (اين نظريـه از آرای شـيخ انصـاری در كتـاب مكاسـب اسـت . دو صحيح هستند

  .)261صق، 1415

  های مذكور تحليل و نقد ادله ديدگاه. 3

هـای مـذكور پرداختـه شـود تـا نقـد و  در ادامه لازم است به ارائه ادله هر يك از ديدگاه

  .بررسى آنها به تبيين بهتر زوايای ديدگاه مختار و دفع اشكالات مقدر از آن بينجامد

  تحليل و نقد ادله ديدگاه اول. 3-1

  :ابتدا به تقريب استدلال ديدگاه اول و سپس به نقد آن خواهيم پرداخت

  تقريب استدلال. 3-1-1

قـد شـرط شـود، خـود چه اسقاط خيار رؤيت در متن ع قائلان ديدگاه اول معتقدند چنان

مـا لـم «شود، زيرا چنين شرطى مستلزم اسقاط  شرط فاسد است اما موجب فساد عقد نمى
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. كردن چيزی كه هنوز ثابت نشـده اسـت اسقاط ما لم يجب يعنى ساقط. گردد مى» يجب

بنـابراين . شود در فرض ما، با رؤيت مبيع و علم به تخلف شروط، تازه حق خيار ثابت مى

شود؛ يعنى پس از آنكـه عقـد منعقـد شـد و  مرحله بعد از عقد ثابت مى حق خيار چندين

مبيع به مشتری تحويل داده شد و مشتری آن را رؤيـت كـرد و بـرای او علـم بـه تخلـف 

پس امكـان نـدارد كـه مشـتری در مـتن عقـد . شود شروط حاصل گرديد، خيار ثابت مى

تـرين دليـل بـر  مهـم«عنـوان  از ايـن دليـل بـه. حقى را كه هنوز ثابت نشـده اسـقاط كنـد

  .شود ياد مى ) 347صتا،  خوئى، بى(» جواز عدم

  .شود دانند كه در ادامه بيان مى مرحوم خوئى دو نقد به اين استدلال وارد مى

  نقد استدلال مذكور. 3-1-2

اولين نقد اين است كه اسقاط ما لم يجب مطلبى نيست كه دليلى بر نهى از آن وارد شده 

توان اقامه كـرد ايـن اسـت كـه  جواز آن مى دليلى كه در مقام استدلال بر عدمتنها . باشد

كننـد؛ زيـرا كسـى  اسقاط ما لم يجب مستلزم لغويت بوده و عقلا اثری بر آن مترتب نمى

كه هنوز حقى برايش ثابت نشده، اگر به اسقاط حـق خـود بپـردازد، از نظـر عقـلا معتبـر 

ما لم يجـب اجمـاع هـم اقامـه شـده اسـت، منشـأ و  ضمناً اگر بر منع اسقاط. نخواهد بود

  .مدركش همين مطلبى است كه بيان كرديم و منشأ ديگری ندارد

اما اگر فرض كنيم در موردی مثل بحث ما، اسقاط ما لم يجب دارای اثر و خاصـيت 

شـود غـرض  باشد و مستلزم لغويت نباشد، يعنى بر اسقاط حقى كـه در آينـده ثابـت مـى

ود، هيچ محذور و منعى وجود نخواهد داشت؛ زيرا تنها محذورْ استلزام عقلائى مترتب ش

اين نقد مبتنى بر اين مبنا است  .)347صتا،  ، بىىخوئ(لغويت بود كه آن هم منتفى شده است 

كه مناط اعتبار خيار را ادله لاضرر و يا اخبار خاصه ندانيم، بلكه اعتبار آن را بدان جهت 

سری اوصاف مشخص، در واقـع  به عرصه فروش يك مبيع با يكبدانيم كه بايع با ورود 

كند؛ بنابراين با انتفاء اوصاف، شرط ضمنى مذكور هم  شرط ضمنى به وجود اوصاف مى

اگـر ايـن مبنـا را . )54صتـا،  ، بـىىخـوئ(گيـرد  منتفى شده و ادله خيار شرط، آن را در بر مى

تفـى و سـالبه بـه انتفـاء موضـوع بپذيريم بديهى است كه اصلاً وجـود خيـار از اسـاس من
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تنهـا  بنايراين وقتـى بـايع نـه. شود؛ زيرا ملاك اعتبار خيارْ شرط ضمنى و ناگفته است مى

كند، ديگر جـايى بـرای  شرط ضمنى به وجود اوصاف ندارد، بلكه تصريح به خلاف مى

نـه  گيـرد، به عبارت ديگر، اشتراط مذكور جلوی اثبات خيـار را مـى. ماند خيار باقى نمى

توان  اينكه بخواهد خيار را اسقاط كند تا كسى بگويد خياری كه هنوز ثابت نشده را نمى

  .اسقاط كرد

  نقد و تحليل ادله ديدگاه دوم. 3-2

تنهـا خـود شـرط  طبق ديدگاه دوم، اگر اسقاط خيار رؤيت در متن عقد شـرط شـود، نـه

  . شود محكوم به فساد است، بلكه موجب فساد عقد هم مى

  .اشتراط مذكور مستلزم غرر در بيع است: دليل اول .3-2-1

 342مـاده . )11ص، ق1408، ىمحقق حلـ(دانند  مى» بودن مبيع معلوم«فقها يكى از شروط بيع را 

 .»مقدار و جنس و وصـف مبيـع بايـد معلـوم باشـد«قانون مدنى نيز تصريح دارد به اينكه 

به توصيف آن كـه توسـط بـايع و يـا بودن مبيع يا به رؤيت و مشاهده آن است و يا  معلوم

حال اگر حق خيـار رؤيـت در مـتن عقـد اسـقاط گـردد، . گيرد شخص ثالث صورت مى

بنـابراين . مستلزم آن است كه مشتری اقدام به خريد مبيع به هر وصف ممكن كرده است

بسـا همگـى و يـا بعضـى  بودن بيع هسـتند، چـه اوصافى كه دخيل در قيمت و رافع غرری

بـه ايـن ترتيـب، مبيـع كـاملاً . د و احتمال هم دارد كه همگـى موجـود باشـندمفقود باشن

به عبارت ديگـر، بيـان اوصـاف . )276صق، 1417، ىعامل(» بيعْ غرری خواهد بود«مجهول، و 

بودن بيع باشد و با اشتراط  در بيع عين غائب، به اين غرض شرط شده بود كه رافع غرری

مبيع نه رؤيـت «رض صورت گرفته است؛ گويا كه اسقاط آن در متن عقد، عملاً نقض غ

بودن خود باقى  پس بيع همچنان بر غرری. )303صق، 1414، ىعامل(» و نه توصيف شده است

تنها خودش باطل است، بلكه شروط آن كه توابع آن  وقتى بيع غرری شد، نه. خواهد ماند

  .هستند نيز فاسد خواهند بود
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  نقد اول. 1-1- 3-2

شـود؛ زيـرا بودونبـود غـرر  بودن بيع نمـى ار در متن عقدْ مستلزم غرریاشتراط اسقاط خي

بـودن  ربطى به بودونبود خيار رؤيت ندارد تا گمان شود كه با وجود خيـارْ بيـع از غـرری

دليل مطلـب ايـن اسـت كـه اساسـاً خيـارْ . شود آيد و اگر خيار نباشد بيع غرری مى درمى

است؛ يعنى پس از آنكه اصل صحت معاملـه يكى از احكام شرعى بيع و تابع صحت بيع 

هـای صـحيح، برخـى لازم و برخـى  مسلم و قطعى شد، سخن از اين خواهد بود كـه بيـع

يعنى تزلزل بيع و خيارداشتن، متفرع بر صحت بيع و مربوط . متزلزل و دارای خيار هستند

اسـت، زيـرا بودن مربوط به مقام پيش از بيع  به مقام پس از بيع است؛ در حالى كه غرری

گوييم مبيع، يا معلوم است، پس غرر در كـار نيسـت، و يـا  پيش از انجام بيع است كه مى

گوييم  نظر به اين مطلب مى. مجهول است، پس ورود به اين بيعْ ورود به بيع غرری است

تواند در موضوع خـودش تـأثير  كه وجود خيار كه مربوط به مقام پس از عقد است، نمى

  .بودن درآورد از غرری بگذارد و بيع را

چه اشكال شود كه با شرط اسقاط خيار ممكن است وصـفى كـه موجـب شـده  چنان

خريدار مال را به خاطر آن با قيمت بالامعامله كند مفقود باشد، در نتيجه موجب تنـاقض 

گردد، بايد بگوييم اين اشكال ديگری است كـه در ضـمن  در تعهدات بايع يا مشتری مى

  .هارم به آن خواهيم پرداختتبيين ديدگاه چ

  نقد دوم. 1-2- 3-2

دومين نقدی كه وارد است، اين است كه اشتراط اسقاط خيار در متن عقدْ زمانى مستلزم 

شود كه رفع غرر در گرو وجود خيار باشد؛ در حالى كه وجود خيـار  بودن بيع مى غرری

شـد، لازم  و منتفـى مـىهرگز رافع غرر نخواهد بود، زيرا اگر با وجود خيار، غرر مرتفـع 

يـك از  آمد كه معامله همه اشيای مجهول به شرط خيار صحيح باشد؛ حال آنكه هيچ مى

  .فقها چنين فتوايى نداده است

  دليل دوم. 3-2-2

؛ زيـرا در جـايى كـه )408صق، 1415، ىنراقـ(شرط مـذكور مخـالف كتـاب و سـنت اسـت 
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شف خلاف شود، دليل از سـنت متبايعان اقدام به بيع عين شخصى غائب كنند و سپس ك

بـودن بيـع كـرده اسـت؛ حـال اگـر  بر وجود خيار اقامه شده، يعنى شارع حكم به متزلزل

متبايعان اسقاط خيار را شرط كنند، در واقع حكم شارع به تزلزل عقـد را نقـض كـرده و 

  .اند در مقابل حكم شارعْ حكم به لزوم عقد در فرض مذكور نموده

  نقد اول. 2-1- 3-2

دانـد كـه  اساساً كسـى چنـين شـرطى را لازم مـى. مذكور ناقض حكم شارع نيست شرط

بدون آن شرط معتقد به تزلزل بيع است؛ يعنى مطابق حكـم شـارعْ حكـم بـه تزلـزل بيـع 

نمـود، نيـازی بـه  چه در مقابل حكم شـارع حكـم بـه لـزوم بيـع مـى كند، وگرنه چنان مى

بيـع را  ،كـه كشـف تخلـف از اوصـافْ  بنابراين اصل اين مطلب. اشتراط مذكور نداشت

نهايتاً طرفين در ضـمن عقـد لازم التـزام جديـدی را . كند، مقبول طرفين است متزلزل مى

پذيرند و آن اينكه بر فرض كه كشف خلاف شد و حق فسخ برای يكى از دو طـرف  مى

اين التزام جديدی است كه ربطى بـه حكـم . خود را اعمال نكند تواند حق شد، مىثابت 

  . شارع ندارد و ناقض آن نيست

  نقد دوم. 2-2- 3-2

شود كه حكم به فساد و بطـلان عقـد كنـيم؛  بر فرض كه شرط مذكور فاسد باشد دليل نمى

مگر آنكه كسى بگويد شرط فاسد مفسد عقد هم است كه البته دليلى بر اعتبـار ايـن قاعـده 

، ىاصـفهان(» احتمال دارد كه شرطى فاسد باشد، اما موجب فسـاد مشـروط نشـود«نداريم، لذا 

كند كه شـرط فاسـد را  از همين رو شيخ انصاری از جماعتى از فقها نقل مى. )264صق، 1416

اساساً فرق بين شـرط و قيـد در ايـن . )209صق، 1415انصـاری، (دانند  موجب فساد مشروط نمى

است، در نتيجه ذات مقيد بدون قيد اصلاً مطلـوب » وحدت مطلوب«تلزم است كه تقييد مس

اسـت، لـذا تخلـف از » تعـدد مطلـوب«نيست و باطل است؛ برخلاف اشـتراط كـه مسـتلزم 

شود، بلكـه موجـب خيـار  منزله تخلف از شرط است و موجب بطلان معامله نمى اوصاف به

اخـذ «ی تأكيـد دارنـد بـر اينكـه است و از همين رو است كه برخى فقها نظير شـيخ انصـار

  .)252صق، 1415انصاری، (» منزله اشتراط است منزله تقييد نيست، بلكه به اوصاف در مبيع به
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  تحليل و نقد ادله ديدگاه سوم. 3-3

  تقريب استدلال. 3-3-1

مطابق ديدگاه سوم، شرط اسقاط خيار در متن عقد، نه خـودش فاسـد اسـت و نـه مفسـد 

شـود؛ زيـرا  ادله ديدگاه اول و دوم، دليل قائلان اين ديدگاه آشكار مىبا نقد . عقد است

طور كه در نقد ديدگاه اول بيان كرديم، هيچ دليلى مبنى بر فاسدبودن شرط وجـود  همان

شود كه دليلـى بـر مفسـدبودن  ندارد و از آنچه در نقد ديدگاه دوم بيان كرديم دانسته مى

به عبارت ديگر ادله فساد شرط يا عقدْ منحصر . داشتراط مذكور در باب عقد وجود ندار

و يـا » بودن شرط مذكور بـا كتـاب و سـنت مخالف«و يا » استلزام اسقاط ما لم يجب«در 

با نقد ادله مذكور وجهى برای قـول . دانسته شده است» غرربودن اشتراط مذكور مستلزم«

هيچ دليلـى بـر فسـاد شـرط وقتى . ماند به فساد شرط و يا افساد آن در باب عقد باقى نمى

مقتضای شـرط  نداشته باشيم، به حكم المؤمنون عند شروطهم، بر طرفين لازم است كه به

  .)507صق، 1419، ىعلامه حل(مذكور پايبند بمانند 

  نقد. 3-3-2

طـور كـه در ضـمن ارائـه  وجه فساد شرط منحصر در آنچه گفته شد نيست، بلكـه همـان

اشتراط مذكور مستلزم تناقض در تعهدات بـايع اسـت،  ديدگاه چهارم بيان خواهيم كرد،

  .لذا فاسد خواهد بود

  نقد و تحليل ادله ديدگاه چهارم. 3-4

  تقريب استدلال. 3-4-1

ترين ديدگاه است؛ يعنى اشـتراط اسـقاط  شيخ انصاری مدعى است كه ديدگاه دوم قوی

افزايد  قيدی را مى خيار رؤيت، هم فاسد و هم مفسد عقد است، اما در پايان مباحث خود

  .رسد بهتر آن باشد كه ايشان را قائل به تفصيل بدانيم كه به نظر مى

حاصل سخن شيخ انصاری اين است كه ذكر اوصاف توسط بايع بدان معنا است كـه 

بـه . پـذيرد صـورت مقيـد يـا مشـروط مـى وی ملتزم به عقد مطلق نيست، بلكه عقد را بـه
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شـود  ذكر اوصاف آن است كه وی متعهـد و ملتـزم مـىعبارت ديگر، معنای انجام بيع با 

لكن از طرف ديگر معنای اشتراط اسقاط . كه اوصاف مذكور حتماً در مبيع موجود باشد

معنای آن است كه بايع هيچ تعهد و التزامى بـه وجـود صـفات مـذكور در  خيار رؤيت به

نكـه وی هـم ملتـزم بـه نتيجـه آ. صورت مطلق است مبيع ندارد، بلكه ملتزم به انجام بيع به

اين يعنى تناقض در تعهدات بايع كـه بـه . وجود صفات است و هم التزام و تعهدی ندارد

بودن بيع بدان جهت است كـه گرچـه در ابتـدا بـايع بـا  غرری. انجامد بودن بيع مى غرری

بودن خارج شـد، لكـن بـا سـلب تعهـد  توصيفات خود مبيع را معلوم نمود و بيع از غرری

  .ر و غرر مجدداً متوجه بيع مذكور گرديدمجدد، خط

الفـارق دانسـته و  كردن اين بحث را با بحث برائت از عيوب، قيـاس مـع ايشان مقايسه

شود، قرار نيست اشـتراط اسـقاط خيـار  معتقد است اگر برائت از عيوب موجب غرر نمى

برائـت از . رؤيت هم مستلزم غرر نباشد، زيرا اساساً بين اينها تفاوت مـاهوی وجـود دارد

انجامد اما اشتراط اسـقاط خيـار رؤيـت بـه تنـاقض در  عيوب، به تناقض در تعهدات نمى

انجامد؛ چراكه اشتراط مذكور در بحث خيار رؤيت مقرون به توصيف مبيـع  تعهدات مى

  .التزام به بيع مقيد است است كه يكى دال بر التزام به بيع مقيد و ديگری دال بر عدم

گيرد كـه چـون اشـتراط مـذكور بـه تنـاقض در تعهـدات و در  مى ايشان چنين نتيجه

تنها شرط مذكور فاسد است، بلكه مفسد عقـد نيـز  انجامد، نه بودن بيع مى نهايت به غرری

كند كه اين مطلب تنها در صورتى اسـت كـه معلوميـت  لكن در ادامه اشاره مى. باشد مى

يق و فـروض ديگـری هـم دارد؛ اما خيار رؤيـتْ مصـاد. مبيع محصول توصيف بايع باشد

بسا بيع عين شخصى غائب مبتنى بر مشاهده قبلى مشتری و يا توصيف شـخص  چراكه چه

يعنى مشتری به اعتماد اينكه قبلاً مبيع را مشاهده كرده و يـا بـه اعتمـاد گفتـار . ثالث باشد

شـود كـه مبيـع فاقـد  كنـد، سـپس مشـخص مـى شخص ثالث برای خريد مبيع اقـدام مـى

است كه در گذشته واجد آنها بوده و يـا توصـيفات شـخص ثالـث مطـابق واقـع  اوصافى

در اين فروض، از آنجا كـه اساسـاً خبـری از توصـيفات بـايع نيسـت، طبيعتـاً . نبوده است

تناقض در تعهدات هم صدق نخواهد كرد و در نتيجه دليلى بر فساد شرط مذكور وجود 

  .نخواهد داشت
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افزايد، برخلاف بيان خود ايشـان، مـا  به بحث خود مىاز اين تبصره كه شيخ انصاری 

وی را قائل به قول چهارم، يعنى قول به تفصيل دانستيم؛ به ايـن بيـان كـه اگـر معلوميـت 

سـبب  واسطه توصيف بايع باشد، شرط مذكور فاسد و مفسد عقد است، اما اگر بـه مبيع به

ث باشد، شرط مـذكور مشاهده پيشين توسط مشتری و يا توصيف مبيع توسط شخص ثال

  .فاسد و مفسد نخواهد بود

  نقد. 3-4-2

رسـد اشـتراط مـذكور بـا توصـيف مبيـع  پذيريم و به نظر مـى اصل تفصيل مذكور را مى

توسط بايع ناسازگار و مستلزم تناقض باشد؛ لكـن دليـل ايشـان اخـص از مـدعای ايشـان 

ايشـان تنهـا فسـاد  ادعای وی فساد شرط و مفسدبودن آن است، در حالى كه دليل. است

وجـه  هيچ بودن بيع نيست و به كند؛ چراكه تناقض مذكور مستلزم غرری شرط را ثابت مى

تفصيل در ضمن بيان ديدگاه مختـار بحـث  زند كه درباره آن به آسيبى به صحت بيع نمى

  .پذيريم، اما مفسدبودن آن فاقد دليل است بنابراين فساد شرط مذكور را مى. كنيم مى

  ه مختارديدگا. 4

رسد؛ لذا ادله خـود بـر پـذيرش  تر به نظر مى در بين اقوال موجود، نظر شيخ انصاری قوی

طـور كـه در نقـد ديـدگاه ايشـان بيـان  لكـن همـان. كنـيم تفصيل مقبول ايشان را بيان مى

ادعای خود مبنـى بـر . كرديم، دليلى بر مفسدبودن شرط مذكور درباره اصل عقد نداريم

  . را نيز همراه با ادله آن بيان خواهيم نمودمفسدبودن عقد  عدم

  بررسى ادله و مستندات اعتبار خيار رؤيت. 4-1

جهت تبيين ديدگاه مختار لازم است ابتدا به ارائه مسـتندات و ادلـه اعتبـار خيـار رؤيـت 

يـك واجـد شـرايط  بپردازيم تا مفاد آنها و ميزان اعتبارشان را بررسى كنيم و ببينيم كدام

تبار هستند، و بر فرض اعتبار و تماميت دلالت آنها، ميزان دلالت و شموليت حجيت و اع

آيا فرض و صورتى كه در متن عقد، تصريح به اسقاط خيار رؤيت . آنها چه مقدار است
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گيرند؟ و يا آنكه انصراف از فرض مذكور دارند؟ ادله و مستنداتى كـه  شود را در بر مى

 :اند عبارتند از كردهفقها برای اعتبار خيار رؤيت ذكر 

  قاعده لاضرر: دليل اول. 4-1-1

در جايى كه بايع اوصافى را برای مبيع برشـمرده و سـپس مشـخص شـود كـه مبيـع فاقـد 

چه حكم بـه لـزوم بيـع شـود و بـرای مشـتری هـيچ راه  اوصاف مذكور بوده است، چنان

ر حـالى كـه جبران قرار داده نشود، مستلزم واردكردن ضـرر بـر مشـتری خواهـد بـود؛ د

پــذيرد؛ لــذا مطــابق قاعــده لاضــرر بايــد امكــان  ای را نمــى قاعــده لاضــرر چنــين مســئله

  .نمودن ضرر از مشتری فراهم باشد برطرف

  صحيحه جميل بن دراج: دليل دوم. 4-1-2

پيرامون شخصى پرسيدم كه زمينى را خريداری نموده و  ×گويد از امام صادق راوی مى

پس از آنكـه ثمـن معاملـه را بـه بـايع پرداخـت . كرده است وآمد مى همواره در آن رفت

آنگاه نزد بايع بازگشت و طلب اقاله نمـود، . نمود، سراغ زمين رفت و آن را وارسى كرد

قطعـه از آن را  99امام فرمودند اگر مشـتری زمـين را زيـرورو كـرده و . اما بايع نپذيرفت

  .)28صق، 1409، ىحر عامل(دارد ديده ولى تنها يك قطعه را نديده باشد، خيار رؤيت 

ترين ادله اعتبار خيار رؤيت همـين صـحيحه اسـت؛ تـا آنجـا كـه برخـى  يكى از مهم

؛ لـذا جهـت ) 59صتـا،  ، بـىىخـوئ(» اين صحيحه تنها دليل اعتبار خيار رؤيت است«معتقدند 

تبيين كيفيت دلالت آن بايد توجه داشـته باشـيم كـه ظـاهر حـديث مـذكور بـا قواعـد و 

ات فقهى ناسازگار است، زيرا در جايى كه قسمتى از مبيع ديده نشده است و فرض مسلم

القاعـده بيـع غـرری و  اين است كه شرط توصيف و يا سابقه مشاهده در ميان نبوده، على

آيد كه چگونه امام حكـم بـه صـحت و خيـار رؤيـت  باطل است، لذا اين سؤال پيش مى

انـد خبـر مـذكور را  است كه فقها مجبور شدهجهت پاسخ به همين سؤال  نموده است؟ به

نحوی توجيه كنند تا منافاتى با صحت بيع نداشته باشد و بتوانـد دليلـى بـر اعتبـار خيـار  به

  :توجيه آن به دو صورت امكان دارد. رؤيت باشد
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برخلاف ظاهر حديث بگوييم كه مورد سؤال در جايى است كه بايع آن  :توجيه اول

نشده، برای مشتری توصيف كرده، لذا غرری نيست كه باطل باشد؛ ای را كه رؤيت  قطعه

  .شود شده مى از اين جهت مربوط به بحث ما يعنى فروش عين غائبِ توصيف

 99اگر هم توصيفى در كار نبـوده اسـت، لكـن خـود مشـتری بـا ديـدن  :توجيه دوم

يـل بـر آن سـهم را دل 99قطعه، اطمينان به اوصاف آن يك قطعه ديگر پيـدا كـرده و آن 

  .رو غرر و جهالتى در كار نبوده است يك سهم قرار داده، و ازاين

  .توان صحيحه جميل را يكى از ادله اعتبار خيار رؤيت دانست با اين دو توجيه مى

  صحيحه زيد شحّام: دليل سوم. 4-1-3

هـا را پـيش  درباره شخصى سؤال كردم كه سهم قصـاب ×گويد از امام صادق راوی مى

مثلاً چنـد قصـاب مالـك چنـد (ه وسيله قرعه معين گردد خريداری كرده است از آنكه ب

امـام ). گوسفند هستند و شخصى سهام همـه را قبـل از تقسـيم گوسـفندها خريـده اسـت

هـا جـايز نيسـت و اگـر  نمودن سـهم كردن و معين فرمودند خريدِ گوسفند پيش از خارج

، 5ق، ج1407كلينـى، (هـد داشـت هـا خيـار خوا كـردن سـهم خريداری نموده، پس از خـارج

  1.)223ص

صحيحه مذكور ربطى به خيار رؤيت ندارد، زيـرا سـه احتمـال در ايـن حـديث : نقد

 :كند كدام دلالت بر اعتبار خيار رؤيت نمى رود كه طبق هيچ مى
طور مشاع سهم قصاب را خريده است؛ در اين صـورت هـيچ  مشتری به: احتمال اول

  .معامله صحيح استجهل و غرری نيست، لذا 

گويـد آن سـهمى كـه بعـداً  مشتری فرد مردد را خريده است، يعنى مى :احتمال دوم

بر فرض هم كسى قائـل . در اين صورت بيع غرری و باطل است. شود را خريدم جدا مى

  .به صحت بيع شود، مانند صورت قبلى، جايى برای خيار رؤيت باقى نخواهد ماند

                                                            
1 . ِ َ عَنْ رَجُلٍ  ×سَأَلتُْ أَباَ عَبدِْ االلهّٰ ِ  یشْترَِ ي اب َنَ مِنْ قبَلِْ أَنْ يسِهَامَ القْص َ هْمُ فقَاَلَ لاَ ي خرُْجَ الس َ ْ شَ  یشْترَِ ي  ي َ  ىئاً حَت علْـَمَ مـِنْ ي

ْ أَ  َ نَ ي هْمُ فإَِنِ اشْترََ ي شَ  یخرُْجُ الس ْ َ ئاً فهَُوَ باِلخِْ ي    .ارِ إِذَا خَرَجَ ي
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) كلى فى المعين(مشتری عدد معينى، مثلاً پنج رأس از بيست گوسفند  :احتمال سوم

در ايـن صـورت هـم . را خريده كه وقتى سهام هر يك مشخص شـد خيـار حيـوان دارد

  .ربطى به بحث ما يعنى خيار رؤيت ندارد

  اجماع: دليل چهارم. 4-1-4

ب در حـد نقـل اجمـاع بـر ايـن مطلـ. اعتبار خيار رؤيت مورداتفـاق فقهـای شـيعه اسـت

 .)245صق، 1415انصاری، (استفاضه است 
بر فرض كه اجماع منقول حجت باشد، از آنجا كه مدارك مجمعـين در دسـت  :نقد

تصريح اصوليان، اجماع مدركى و  به. ما است، اجماع مذكور اجماع مدركى خواهد بود

 .)152ص، 1381، ىقم يىطباطبا(المدرك فاقد حجيت است  يا محتمل

  ادله حجيت خيار تخلف شرط: پنجمدليل . 4-1-5

گويد كه اگر مراد از خيار رؤيـت حـق خيـاری  مرحوم خوئى درباره اعتبار خيار رؤيت مى

باشد كه سببش شرط متبايعان بر وجود صفات معلومه اسـت، در ايـن صـورت قطعـاً خيـار 

ذكـر مسـتقل آن در كتـب فقهـى هـم . رؤيتْ يكى از اقسام خيار تخلف شرط خواهد بـود

امـا اگـر مـراد از خيـار . جهت نصوصى است كه مستقلاً درباره آن وارد شده است اً بهصرف

رؤيت اين است كه مشتری به اعتقاد اينكه مبيع واجـد فـلان صـفت اسـت وارد بيـع شـده، 

آنكه يكى از طـرفين بـه بيـان اوصـاف بپـردازد و سـپس كشـف خـلاف شـود، در ايـن  بى

بـود، بلكـه خيـار مسـتقلى در عـرض بقيـه  صورت زيرمجموعه خيار تخلف شرط نخواهد

البته مراد فقها از خيار رؤيت روشن نيست، گرچه ظـاهر تعـابير ايشـان . خيارات خواهد بود

لذا فقهايى نظير شيخ انصـاری در تعريـف . لحاظ اشتراط اوصاف است گواه بر اعتبار آن به

ه متبايعان پيرامـون گويند خياری است مسبب از مشاهده مبيع، برخلاف آنچ خيار رؤيت مى

دهد كه ايشـان خيـار رؤيـت  اين تعابير نشان مى. )245صق، 1415انصاری، (اند  آن اشتراط كرده

بدين ترتيب مرحوم خوئى خيار رؤيت در قسـم اول . دانند اعتبار تخلف شرط معتبر مى را به

 مندرج تحـت خيـار تخلـف - كه عمدتاً خيارهای رؤيت هم مربوط به همان قسم است- را 

  .تواند دليل اعتبار خيار رؤيت هم باشد داند، لذا ادله خيار تخلف شرط مى شرط مى
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  نقد و بررسى ادله خيار رؤيت. 4-2

صحيحه زيـد شـحام را . بودنش رد كرديم جهت مدركى در بين ادله مذكور، اجماع را به

يـار حال اگر دليل پـنجم را مـلاك اعتبـار خ. هم غيرمرتبط به بحث خيار رؤيت دانستيم

رؤيت بدانيم و خيار رؤيت را مندرج تحت خيار تخلف شرط كنيم، بديهى است كـه بـا 

شـود؛  اشتراط اسقاط خيار اصلاً وجود خيار از اساس منتفى و سالبه به انتفاء موضوع مـى

كنـد، ديگـر  زيرا ملاك اعتبار خيارْ شرط ضمنى است و وقتى بايع تصريح به خلاف مى

به عبارت ديگر، اشـتراط مـذكور جلـوی اثبـات خيـار را . ماند جايى برای خيار باقى نمى

گيرد، نه اينكه بخواهد خيار را اسقاط كند تا كسـى بگويـد خيـاری كـه هنـوز ثابـت  مى

در نتيجـه اگـر مـلاك اعتبـار خيـار رؤيـت را انـدراج آن . توان اسقاط كرد نشده را نمى

فذ و معتبری خواهد بود و تحت خيار تخلف شرط بدانيم، تصريح به اسقاط خيار شرط نا

شدن خيار  ضمناً قبلاً توضيح داديم كه منتفى. گيرد از اساس جلوی انعقاد حق خيار را مى

  .مستلزم غرر نخواهد بود

اما آنچه در اينجا بايد مورد بررسى قرار گيرد اين است كه آيـا اساسـاً دليـل چهـارم 

دراج آن تحت خيـار تخلـف شـرط آيا اعتبار خيار رؤيت به ان. دليل مقبولى است يا خير

طـور كـه خـود مرحـوم خـوئى در  رسد دليل مذكور مردود باشد؛ همان است؟ به نظر مى

ظهور روايات در آن است كه خيار رؤيت مسـتقلاً «: نويسد ادامه به نقد آن پرداخته و مى

؛ زيـرا صـحيحه جميـل بـن دراج )56صتـا،  ، بىىخوئ(» و در عرض ديگر خيارات قرار دارد

شود؛ مثلاً فرض  اطلاق دارد و شامل صورتى كه پای هيچ اشتراطى در ميان نباشد هم مى

كرده كه تمام مزرعه نظير همـان  كنيم شخصى كه سؤال راوی درباره وی بوده گمان مى

هايى است كه مشاهده كرده است، گرچه اين اعتقاد از توصيفات بايع حاصل شده  بخش

اف مذكور را با بايع شرط كند، وارد معاملـه شـده، و سپس بدون اينكه وجود اوص. باشد

كنـد و بلكـه  امام در اين باره حكم بـه ثبـوت خيـار مـى. آنگاه كشف خلاف شده است

توان گفت كه صـحيحه مـذكور ظهـور در خصـوص مـوردی دارد كـه  بالاتر از اين، مى

ؤيت توسط مشتری ر بينيم كه امامْ دليل ثبوت خيار را عدم اشتراط در كار نباشد، زيرا مى

دانيم رؤيت موضوعيتى جهت صحت و نفوذ بيع ندارد، مگـر از  داند، در حالى كه مى مى



100  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

م
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

 )
ى 
اپ
پي

10
6

( ،
ن
تا
س
تاب

 
14

00
  

شود كه پای اشـتراط  رؤيت زمانى سبب رفع غرر مى. آن جهت كه سبب رفع غرر گردد

كـرد، همـان اشـتراط رافـع  چه بايع وجود صفات را شرط مى در ميان نباشد، وگرنه چنان

شود كه مورد صدور حديث، مربوط به فرضى است كه بايع  دانسته مى رو ازاين. غرر بود

شـود، بلكـه  اشتراط نكرده است، لذا خيار رؤيتْ تحت خيار تخلف شـرط منـدرج نمـى

بنابراين تنها دليل اعتبار خيار رؤيت، ادله لاضـرر و صـحيحه . خودش خيار مستقلى است

مـذكور مقتضـى ثبـوت خيـار بـرای گوييم دو دليل  بر اين مبنا مى. جميل بن دراج است

  .مشتری است، مگر آنكه مانعى تحقق يابد

  عدم مانعيت اشتراط اسقاط خيار رؤيت. 4-3

ــار رؤيــت را  ــت، دانســتيم در صــورتى كــه خي ــار رؤي ــار خي ــه اعتب پــس از بررســى ادل

زيرمجموعه خيار تخلف شرط بدانيم و اعتبـار آن را در گـرو ادلـه خيـار تخلـف شـرط 

در نتيجـه . شود است كه اشتراط اسقاط خيار مانع تأثير ادله ثبوت خيار مى بدانيم، بديهى

شود، زيرا خيار فرع بـر اشـتراط و تعهـد  با وجود اشتراط مذكور، حكم به ابطال خيار مى

تنهـا بيـع  بايع به وجود اوصاف است، در حـالى كـه بـا اشـتراط اسـقاط خيـار رؤيـت، نـه

عكس، از هرگونه شرطى تهـى شـده اسـت، لـذا مشروط به وجود اوصاف نشده، بلكه بال

البته با نقد ديدگاه مذكور به ايـن . وجهى ندارد كه مشمول ادله خيار تخلف شرط گردد

نتيجه رسيديم كه تنها ادله اعتبار خيار رؤيـت، ادلـه لاضـرر و صـحيحه جميـل بـن دراج 

زيم تا ببينـيم آيـا پردا در اينجا به بررسى و تأمل پيرامون مانعيت اشتراط مذكور مى. است

تواند مسقط خيار باشد و مانع از تاثير مقتضى يعنـى ادلـه ثبـوت خيـار  اشتراط مذكور مى

  :كنيم پاسخ به اين سؤال را با بيان چند مقدمه ارائه مى. شود يا نه

و وجـوب وفـا  )272، 62ق، صـص 1414، ىعـامل(اصل در بيع، لزوم و صـحت  :مقدمه اول

است، مگر اينكه دليلى بر وجود خيار يـا بطـلان بيـع وجـود داشـته  )466صق، 1414م، كيح(

صـحت بيـع داشـته باشـيم، بـه همـان  لزوم و يا عدم بنابراين اگر دليل خاص بر عدم. باشد

تـا،  ، بـىى؛ نراق5صتا،  ، بىىعلامه حل(كنيم  كنيم، وگرنه اصل مذكور را استصحاب مى عمل مى

صول مانع نداشته باشـيم، بـه اطـلاق ادلـه عمـل ؛ بدين جهت مادامى كه علم به ح)269ص
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مطلـب مـذكور در تمـامى عقـود ثابـت اسـت . )421صق، 1387، ىفخـرالمحققين حلـ(كنيم  مى

يـك از مطالـب  اكنون بايد ببينيم در بحث ما دليل بر رفع يد از كـدام. )242صتا،  ، بىىعامل(

نكــه دليــل بــر برداشــتن از اصــل صــحت، و يــا اي مــذكور وجــود دارد؛ دليــل بــر دســت

  برداشتن از صرف لزوم و وجوب وفا؟ دست

بـودن مبيـع اسـت  صحت بيع شروطى دارد كه يكى از شروط آن معلـوم: مقدمه دوم

ق، 1418، یطاهر(، وگرنه محكوم به غرری بوده و باطل خواهد بود )11صق، 1408، ىمحقق حل(

تـا،  ، بـىىعامل(ال آن است بودن مبيع در گرو علم به آن از طريق مشاهده و امث معلوم. )85ص

مقام مشاهده باشد  تواند قائم ، و البته توصيف مبيع توسط بايع و يا شخص ثالث مى)224ص

؛ بنابراين بايع با توصيف مبيع ملتزم به تحويل مبيع متصف به اوصاف )465صق، 1413، ىقم(

  .)261صق، 1415انصاری، (شود  معين مى

در فرضى كه بايع مبيع را توصيف كند، سـپس كشـف خـلاف شـود و  :مقدمه سوم

مشخص گردد كه مبيع فاقد اوصاف مذكور بوده است، شارع حكم به رفـع يـد از لـزوم 

حكم شارع به رفع يد . بودن بيع است بودن و متزلزل عقد كرده است كه نتيجه آن خياری

دراج و نيز عموم ادلـه لاضـرر  از لزوم عقد مستفاد از ادله خاصه، نظير صحيحه جميل بن

  .است

در جايى كه بيع با تمام شرايط لـزوم و صـحت انجـام شـده و بـايع بـا  :مقدمه چهارم

توصيفات خود مبيع را مشخص كرده و در ضمن آن اشتراط اسقاط خيار رؤيـت نمـوده 

شـود، مگـر آنكـه دليلـى  است، مطابق مقدمه اول و دوم، حكم به لزوم و صحت بيع مـى

آنگاه كه مشخص شود مبيع فاقد اوصاف مذكور بـوده اسـت، . اصل اقامه شود برخلاف

بـودن  داريم و ادله خيـار، مقتضـى متزلـزل حكم مقدمه سوم، از لزوم معامله دست برمى به

ماند اين است كه آيـا اشـتراط مـذكور در ضـمن  تنها چيزی كه باقى مى. بيع خواهد بود

شـدن اصـل  ؟ هـيچ دليلـى بـر مخـدوشسـازد عقد اصل صحت عقد را هم مخدوش مـى

توان بـر بطـلان عقـد اقامـه  ای كه مى تنها ادله. واسطه شرط مذكور نداريم صحت عقد به

شدن بيع و يا تمسك به قاعده مفسدبودن شرط فاسد است كه هر  كرد، تمسك به غرری

ه خـود اما دربار. كنيم بنابراين حكم به صحت اصل عقد مى. دو را قبلاً بيان و نقد كرديم
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دليل فساد هم آنچه در بيان ديدگاه اول و . رسد شرط مذكور فاسد باشد شرط به نظر مى

برخى معتقدنـد فسـاد آن بـدان جهـت اسـت كـه مسـتلزم . دوم از فقها نقل كرديم نيست

اسقاط ما لم يجب است و برخى ديگر معتقدنـد شـرط مـذكور مخـالف كتـاب و سـنت 

بـودن و بطـلان بيـع  مـذكور را مسـتلزم غـرری برخـى نيـز شـرط. است، و لذا باطل است

تمامى اين مبانى را قـبلاً بيـان و نقـد . شود تبَعَ بطلان بيع شرط هم باطل مى دانند كه به مى

  .كرديم

جهت همان مطلبى است كه شيخ انصاری بـر آن  رسد فساد شرط مذكور به به نظر مى

اشـتراط اسـقاط . شـروط اسـتورزيد و آن اختلاف ماهوی اين شرط با ديگر  تأكيد مى

. فـرض باشـد شود كه خيار رؤيت قابل خيار رؤيت در متن عقد، ماهيتاً در جايى وارد مى

فرض است كه مبيع در حضور طرفين وجـود نـدارد، بلكـه  خيار رؤيت هم در جايى قابل

بودن مبيـع، بـايع بـه  در اين حال جهت معلوم. اند برای بيع عين شخصىِ غائب اقدام كرده

معنای التـزام وی  بيان اوصاف توسط بايع به. پردازد تا معامله غرری نباشد صيف آن مىتو

به فروش مبيع مقيد به اوصاف مذكور است؛ حال اگر شرط اسقاط خيار را بپذيرد، يعنى 

صورت مطلق دارد؛ يعنى خواه مبيع واجد اوصاف باشد يـا نباشـد،  التزام به فروش مبيع به

بنـابراين اشـتراط مـذكور مسـتلزم تنـاقض در تعهـدات بـايع . است وی ملتزم به لزوم بيع

صورت مقيدْ ملتزم به بيع شـده و از طـرف  از طرفى به. است، لذا عقلائى و مشروع نيست

  .صورت مطلق ملتزم به بيع است ديگر به

نتيجه آنكه عقد در فرض ما با تمام شـروط شـرعى انجـام شـده اسـت و مبيـع كـاملاً 

جهت كشـف خـلاف و دلالـت  به. القاعده بايد صحيح و لازم باشد علىمعلوم است، لذا 

برداشتن از اصل صحت  داريم، اما دليلى بر دست ادله خيار رؤيت،از لزوم آن دست برمى

لحاظ آنكه ماهيتـاً در  لكن خود شرط را به. كنيم آن نداريم، لذا حكم به صحت عقد مى

البته در اينجا لازم است بگـوييم كـه . انيمد تناقض با بيان اوصاف است، باطل و فاسد مى

گاهى معلوميت مبيع با : بيع عين شخصى غائب به سه صورت ممكن است صورت بگيرد

 410طـور كـه مـاده  آيـد؛ همـان بودن درمـى شود و بيع از غرری توصيف بايع حاصل مى

ه و آن را هرگاه كسى مالى را نديد«گويد  قانون مدنى نيز به همين مورد اشاره دارد و مى
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فقط به وصف بخرد، بعد از ديدن اگر دارای اوصافى كه ذكر شده اسـت نباشـد، مختـار 

واسـطه  ، و گاهى نيز به»شود كه بيع را فسخ كند، يا به همان نحو كه هست قبول نمايد مى

اعتماد همان مشاهده قبلى، اقدام بـه خريـد عـين  اينكه مشتری قبلاً مبيع را ديده است و به

شود كه مبيع مذكور واجـد اوصـافى نيسـت كـه قـبلاً  كند، اما بعداً مشخص مى غائب مى

: گويـد قانون مـدنى بـه ايـن مـورد اشـاره دارد و مـى 413طور كه ماده  ديده است؛ همان

معاملـه كنـد و  -اعتماد رؤيت سـابق و به-هرگاه يكى از متبايعينْ مالى را كه سابقاً ديده «

مزبـور اوصـاف سـابقه را نـدارد، اختيـار فسـخ خواهـد بعد از رؤيت معلوم شود كه مال 

  . واسطه توصيف شخص ثالث است ، و نيز گاهى به»داشت

حال مطلبى كه ما پيرامون تفاوت ماهوی اشتراط اسقاط خيار رؤيت با اسـقاط ديگـر 

شـدن مبيـع  يعنى در آنجا كه معلـوم. خيارات مطرح نموديم، مربوط به صورت اول است

شد، التزام به اسقاط خيار رؤيت مستلزم تناقض در تعهدات بايع اسـت، به توصيف بايع با

شود، اما در صورت دوم و سـوم، وجهـى بـرای حكـم بـه فسـاد  لذا حكم به فساد آن مى

البته غالباً بيع عين غائب كه موردتحقق خيار رؤيت اسـت، از . شرط مذكور وجود ندارد

  .قسم اول است

توانيم در مقام بيان ديدگاه مختار قائـل بـه تفصـيل  مىبا توجه به مطالبى كه بيان شد، 

چه معلوميت مبيع به توصيف بايع باشد، شرط اسـقاط خيـار رؤيـت  شويم و بگوييم چنان

واسطه توصيف شخص ثالث و يا مشاهده  اما اگر به. فاسد است، گرچه مفسد عقد نيست

شـود كـه در مـاده  اد مىرو پيشنه ازاين. پيشين باشد، وجهى برای فساد شرط وجود ندارد

ای بيـان نمـاييم و  قانون مدنى، خيار رؤيت را استثنا كنيم و برای آن تبصره جداگانه 448

سـبب توصـيف بـايع اسـت را باطـل  بودنِ مبيع بـه اسقاط خيار رؤيت در فرضى كه معلوم

طور كه برخى فقها پس از بيان امكـان اسـقاط كافـه خيـارات در مـتن  اعلام كنيم؛ همان

  .)292صتا،  ، بىىعامل(كنند  عقد، خيار رؤيت را استثنا مى

ضمناً نظر به آنچه در مقدمات چهارگانه گذشـت، و نظـر بـه تناقضـى كـه محصـول 

توصيف مبيع توسط بايع از سويى، و اسقاط خيار از سوی ديگر است، صرفاً فساد شـرطْ 

بـودن بيـع  زم غـرریتفصيل دانسته شد كه تنـاقض مـذكور مسـتل شود، چراكه به ثابت مى
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زنـد؛ بنـابراين فسـاد شـرط مـذكور را  وجـه آسـيبى بـه صـحت بيـع نمـى هـيچ نيست و به

  .پذيريم، اما مفسدبودن آن فاقد دليل است مى

  گيری نتيجه. 5

چنـان كـه امـروزه  از مباحثى كه ارائه گشت آشكار شـد كـه اسـقاط كافـه خيـارات، آن

بـه آن وجاهـت و اعتبـار بخشـيده اسـت، هـا مرسـوم اسـت و قـانون مـدنى  نامـه درمبايعه

لذا بايعى كه با توصيف مبيعْ خود را متعهد . طور مطلق مشروعيت داشته باشد تواند به نمى

تواند مجدداً با  داند، نمى شده مى و ملتزم به تحويل كالايى مقيد و مشروط به اوصاف بيان

ده است بشـود، يعنـى يـك اشتراط اسقاط خيار رؤيت، ملتزم به نقيض آنچه قبلا ملتزم بو

. تواند متحمل و پذيرای دو تعهد متناقض از ناحيه يكـى از طـرفين مبايعـه باشـد عقد نمى

گـوييم كـه وقتـى بيـع بـا تمـام شـرايط و ضـوابط شـرعى منعقـد گرديـد و  رو مـى ازاين

سبب توصيف بايع حاصل شد، مقتضـى بـرای صـحت و لـزوم بيـع  بودن مبيع نيز به معلوم

پـس از . شـود مقتضای آن عمل مى و مادامى كه مانعى در كار نباشد، به گردد حاصل مى

شـود، لـذا حكـم بـه متزلـزل و  كشف تخلف مبيع از اوصاف، لزوم بيع با مانع مواجه مـى

كشـيم، امـا  جهت مانع مذكور، از لزوم بيع دست مـى رو به ازاين. شود بودن بيع مى خياری

البتـه از . دليلى بر رفع يد از صـحت نـداريمعقد مذكور همچنان مقتضى صحت است و 

آنجا كه اشتراط مذكور متناقض و منافى با تعهـدات پيشـين اسـت، حكـم بـه بطـلان آن 

شود، زيرا با شك در صحت يا فساد عقد، بـه اصـل  شود، لكن موجب فساد عقد نمى مى

راط نتيجه آنكه اشت. كنيم مراجعه مى -كه يك اصل معتبر در تمامى عقود است-صحت 

  .نفسه فاسد است، اما مفسد عقد نيست مذكور فى
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Abstract 

A guarantee contract is defined in Article 684 of the Civil Code as guaranteeing 
the debt of another person and according to Article 698, the guarantee causes the 
transfer of liability. In addition, according to Article 691, a religious guarantee for 
which the cause has not yet been clarified is void. It is stated from the above-
mentioned articles that according to the legislator, the subject of the contract 
should be transferable to another person, which means that it must be general. As 
a result, it is not possible to guarantee a contract in the realm of material property 
due to its externality and partiality, as well as its irrevocability. The terms of the 
Civil Code are ambiguous in this regard, because on the one hand, it has chosen 
to transfer the liability and on the other hand, in Article 697, it has accepted the 
guarantee of responsibility, part of which is the guarantee of rejection of the ma-
terial property. There is no common law that is decisive in the dispute, the dispute 
in jurisprudence has not been resolved, and the religious texts have not written 
anything about it. However, according to Article 167 of the Constitution of Iran, 
the ruling on the issue must be determined based on jurisprudential criteria. 
Therefore, the issue of the present study is whether, according to the rules of ju-
risprudential-legal principles, it is possible to guarantee a contract of guaranteed 
property. That is, whether there is a possibility of development in the concept of 
guarantee or not. The conclusion is that based on the jurisprudential-legal rules 
and principles, it is not necessary that the subject of the guarantee of the contract 
be general, so there is no problem to guarantee the material property.  
Keywords 

Guarantee, material property, responsibility, liability, religion. 
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  سنجی ضمانت از اعیان خارجی در فقه و حقوق ایران امکان
   1محمد صالحى مازندرانى

  26/03/1400: تاريخ پذيرش  22/10/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

، ضـمان 698گرفتن مال در ذمه ديگری تعريف شده، و بر اساس ماده  عهده م، به.ق 684ضمان در ماده عقد 

، ضمانِ دينـى كـه هنـوز سـبب آن ايجـاد نشـده، باطـل 691موجب ماده  موجب نقل ذمه است و همچنين به

ابليـت انتقـال بـه گذار، موضوع عقد بايـد ق نظر قانون از مجموعه مواد مذكور استظهار شده است كه به. است

جهـت خـارجى و  در نتيجـه، ضـمان عقـدی در حـوزه اعيـان بـه. ذمه را داشته باشد؛ يعنى دين و كلى باشـد

در اين خصـوص مـبهم  ىمفاد قانون مدن. پذير نيست بودن به ذمه، امكان تعلق بودن، و همچنين غيرقابل جزيى

، ضـمان عهـده را پذيرفتـه كـه 697مـاده  است، زيرا از يك طرف نقل ذمه را انتخاب كـرده و از طرفـى در

ه قاطع اختلاف باشد، اخـتلاف در فقـه كعرف مسلمّ هم وجود ندارد . قسمى از آن ضمانت به رد عين است

قـانون اساسـى، بايسـته  167با ايـن حـال طبـق اصـل . ت استكهم سا ىنيز حل نشده است، و نصوص شرع

بنابراين مسئله پژوهش حاضر آن است كـه آيـا . داست كه حكم مسئله بر اساس موازين فقهى مشخص گرد

حقوقى، امكان ضمانت عقدی از اعيان مضمونه وجود دارد يا نه؛ يعنى آيـا امكـان توسـعه - طبق قواعد فقهى

حقوقى، ضرورتى نـدارد كـه - نتيجه آنكه مبتنى بر قواعد و اصول فقهى. در مفهوم ضمان وجود دارد يا خير

  . اشد، لذا ضمانت از عين خارجى و جزئى بلااشكال استموضوع عقد ضمان، دين و كلى ب

  ها كليدواژه

  .ضمان، اعيان خارجى، عهده، ذمه، دين

                                                            
  m.salehimazandarani@qom.ac.ir  .ايران قم، قم، دانشگاه خصوصى حقوق گروه دانشيار. 1

ـ  ىفصلنامه علم. رانيدر فقه و حقوق ا ىخارج انيضمانت از اع ىسنج امكان). 1400. (محمد ،ىمازندران ىصالح* 

 Doi: 10.22081/jf.2021.59894.2216  .135-110 ، صص)106(28، فقه ىپژوهش
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  مقدمه

عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصى مـالى را «: قانون مدنى آمده است 684در ماده 

 بعـد از«: دارد مقـرر مـى 698بر اين اساس مـاده » .كه بر ذمه ديگری است به عهده بگيرد

لـه  عنه بـری و ذمـه ضـامن بـه مضـمون طور صحيح واقع شد، ذمه مضمون اينكه ضمان به

ضمان دينـى كـه هنـوز سـبب آن ايجـاد «: خوانيم مى 691نيز در ماده » .گردد مشغول مى

دانان شرايط عقد ضمان را  در راستای تبيين مواد مذكور، حقوق» .نشده است باطل است

بـودن و  بـودن، موجودبـودن، كلـى عبارت است از ديـن اند كه از جمله شرايط بيان كرده

جهـتِ  بر اين اساس گفته شـده اسـت كـه ضـمانت از عـين بـه. وانتقال داشتن قابليت نقل

تواند در حوزه ضمانت عقدی واقع شود، و اگـر  فقدان سه ويژگى از موارد مذكور، نمى

معنـای ضـمان  بـه توانـد بودن نمى بودن و جزئى جهت خارجى ضمانتى هم شكل گيرد، به

بـر همـين اسـاس . معنای التزام و تعهد به فعل ثالث اسـت اصطلاحى باشد، بلكه ضمان به

از آنجـا كـه مسـئله مطروحـه . انـد را توجيه نموده 697قسمى از ضمانت مذكور در ماده 

دارای آثار حقوقى زيادی است، در اين مقال درصدد بررسى اين سؤال هسـتيم كـه آيـا 

حقوقى، امكان ضمانت عقدی از اعيـان مضـمونه وجـود -قواعد فقهى بر اساس اصول و

  .دارد يا نه؛ يعنى آيا امكان توسعه در مفهوم ضمان وجود دارد يا خير

هـا و مقـالات  گردد كه در موضوع ضـمان، كتـاب درباره پيشينه تحقيق يادآوری مى

ر و ضـمانت هـا، آثـا زيادی تدوين گرديده كه همت آنها بيشتر بررسى شرايط، ويژگـى

اجرای عقد ضمان بوده است و برخى از مقالات نيز متمركـز بـر مقايسـه عقـد ضـمان بـا 

دو مقالـه نيـز در خصـوص موضـوع ضـمانت از . انـد ضمان قهری و مسئوليت مدنى بوده

اعيان نگاشته شده است كه تقريباً با مقاله حاضـر در عنـوان مشـابهت دارنـد؛ زيـرا مقالـه 

بيشـتر بـه مباحـث كلـى در  )9نامه فقه و حقوق اسلامى، شماره  پژوهش(» ضمان از اعيان مضمونه«

توان گفت از حيث محتوا ارتباط چندانى با ضـمانت از اعيـان  ضمان اعيان پرداخته و مى

مجلـه فقـه و (» تحليل ماهيت و آثار ضمان اعيـان در فقـه و حقـوق ايـران«ندارد و در مقاله 

انـد، امـا اخـتلاف مقالـه  محتـرم تـلاش خـوبى داشـتههرچند نويسندگان  )110اصول، شماره 

حاضــر بــا مقالــه مــذكور عــلاوه بــر چكيــده، مقدمــه، ســؤال و محــدوده بحــث، محتــوا، 
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گيری و منابع، در بخش مهم و اساسـى يعنـى دلائـل و مسـتندات و شـيوه تجزيـه و  نتيجه

مطروحـه ای كـه از شـش اشـكال  گونـه تحليل و نقد ادله، بسيار جدی و اساسى است؛ به

اند كه در اين اشكال  مشترك» يجب ضمان مالم«نظريه رقيب، فقط در يك اشكال، يعنى 

محـوری  مقاله حاضر كه بـر اسـاس مسـئله. اند نيز هم در تبيين و هم در نقد بسيار متفاوت

تدوين گرديده است، در مقام حل يكى از ابهامات و خلأهای قانونى و در راستای اصـل 

  . قانون آئين دادرسى مدنى است 3ماده  قانون اساسى و 167

قبل از پاسخ بـه سـؤال مـذكور : مفاهيم. 1: گردد مباحث مقاله در سه قسمت ارائه مى

به بررسى برخى از واژگان كليدی خواهيم پرداخت كه در نتايج تحقيق تاثيرگذار است، 

ف و موافـق در اين قسمت انظار، دلائـل و مسـتندات مخـال: ها بررسى دلائل و ديدگاه. 2

در قسمت سـوم ديـدگاه نويسـنده . 3گيرد،  صورت تحليلى موردنقد و بررسى قرار مى به

  .گردد صورت تحليلى ارائه مى به

  مفاهيم . 1

  ضمان. 1-1

ان احاطـه و شـمول يـب یمعنـای اشـتمال و دربرداشـتن، و بـرا در لغت از ضِمْن، به ضمان

آن اسـت  یضـمون شـعر محتـوالمـه اسـت، و مكلمه در ضـمن ك یه معناك است، چنان

؛ زبيدی، 324ص، 3ق، ج1405، یروزآبادي؛ ف372ص، 3ق، ج1404فارس،  ؛ ابن2155ص، 6ق، ج1410جوهری، (

در  یگرين و تعهد ديچون در عقد ضمان، د .)101، ص3، ج1367اثير،  ؛ ابن348ص، 18ق، ج1412

عنه اسـت  مضمون ه وجودِ ضامن، ظرفِ تعهدِ كن است يرد، مانند ايگ ىذمه ضامن قرار م

 .)147ص، 1352، یلنگرود یجعفر(ظرف تعهد او است  یو وجود هر ضامن و متعهد
گـرفتن وام  رفتن، برعهـدهيردن، پـذك قبول یمعنا به ىتب لغت فارسكواژه ضمان در 

  .آمده است )2191ص، 2، ج1371؛ معين، 63ص، 32، ج1377دهخدا، (شدن  و ملتزم یگريد

 ,Bond Responsibility Warranty, Guarantee, Bail, Sponsorship, Pledge یها واژه

Assurance, ار رفتـه اسـت و كمفهوم ضمان و ضمانت و مشابه آن به  به ىسيدر زبان انگل

 ىسـكموجـب آن  ه بـهكاست  یقرارداد یمعنا به Contrat de Cautionnementدر فرانسه 
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  .)177، 93، 60، صص 1392، ىاتبك(است بپردازد یگريه بر ذمه دكای را  ىشود بده متعهد مى

در  یزيـشـدن چ قرارگـرفتن و دربرگرفتـه یمعنـا ، بـه»ضـمن«عه، از يضمان در فقه ش

شدن ذمه ضامن به مال موضـوع  گر است و لذا ضمان سببِ تضمنّ و دربرگرفتهيد یزيچ

گرفتـه و ذمـه ه آن مال بر ذمه او قرار كن معنا است يشدن بد ىنيضمان است، و ضامنِ د

، ق1427؛ طباطبـايى يـزدی، 113ص، 26ق، ج1404نجفـى، (ن را در خود جای داده اسـت يشخص د

 یا ن از ذمهيانتقال د ىعني، ىم وضعكك حيرو عقد ضمان باعث تحقق  نيازا ؛)759ص، 3ج

وجـوب پرداخـت بـر  ىفـيلكم تكـگردد؛ هرچند پس از تحققِ ضـمان، ح ىگر ميبه ذمه د

 .اشتغال ذمه است ىم وضعكاز آثار ح ىفيلكم تكن حيه اكشود  ل مىيضامن تحم
مختلف اعم از ضـمانِ مـال  ىصورت مطلق در معان ، واژه ضمان بهىدر مقررات قانون

فالـت و كگـذار ضـمان را از حوالـه و  در قـانون مـدنى، قـانون. ار رفته استكو نفس به 

. صورت مستقل مقرر نمود به ف و مقررات آن رايهمچنين التزام و تعهد جدا كرده و تعر

عقـد ضـمان عبـارت «: ن آمـده اسـتيم راجع به تعريفِ عقد ضمان چنـ.ق 684در ماده 

متعهـد را ضـامن، . ردياست به عهده بگ یگريه بر ذمه دكرا  ىمال ىه شخصكنياست از ا

 ».نديگو مى ىون اصليا مديعنه  له، و شخص ثالث را مضمون گر را مضمونيطرف د

 نيد. 1-2

، 5ق، ج1410؛ جـوهری، 168ص، 1389، ىگيبنـدرب(ق بـر قـرض يـغالبِ اهل لغـت، ديـن را بـا تطب

. انـد ف كـردهيـلحاظ محلِ استقرار تعر نيز آن را به ىبرخ )168صق، 1408منظور،  ؛ ابن2117ص

، )72ص، 8ق، ج1409فراهيـدی، ( »نين حاضراً فهو ديكل شىء لم ك« العینور در كف مذيتعر

رسـد نسـبت بـه  رده و به نظـر مـىكف يبودن و محل استقرار آن تعر ىلكلحاظ  ن را بهيد

 .تر است اند مناسب ردهكف يش تعريداياز اسباب پ يكىلحاظ  ه آن را بهكف ديگر يتعار
ك از آن دو، يـد قرار گرفته و هر كيموردتأ» نيد«و » نيع«دو مفهوم  يىدر فقه، جدا

، 1391، ىاللهـ نعمـت(واقـع شـده اسـت یدام و مسائل متفـاوت و متعـدكاح یموضوع و مبنا

ون مطـرح شـده يدر ذمـه مـد ىلكان دائن و مال يعنوان ارتباط م ن بهيعلاوه، د به. )156ص

 يـىان دارايـعنـوان ارتبـاط م ون، و نه بـهيان دائن و شخص مديعنوان ارتباط م است، نه به
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 ىلـّكاز مـال  یه تصـوركـاز آنجـا  ىبا اين حال، در حقـوق غربـ. ونيمد يىدائن و دارا

ان دائـن و يـعنـوان ارتبـاط م ن را بـهيـنند، در ابتـدا دكاعتبار  ىآن ظرف یاند تا برا نداشته

عنوان ارتباط  ن بهيم دك مكمرور اين نظر تعديل شده و  ون قلمداد نموده و بهيشخص مد

ون يمـد يـىبـر دارا ىنـين را حق عيون تصور شد و لذا ديمد يىان دائن و اموال و دارايم

. 2، ىشخصـ. 1: دو عنصـر اسـت ین دارايـه دكدند يجه رسين نتيت به ايدر نها. دانستند

دائـن  ىون و حق شخصيان دائن و مديآن همان ارتباط م ىن شخصكر. ىنيو ع ىخارج

ون و حـق يمـد يىآن ارتباط دائن و اموال و دارا ىنيو ع ىن خارجكون است، و ريبر مد

 یبـرا يىه بالاخره به مفهوم داراكر بود كر تفين سيا با. ون استيمد يىدائن بر دارا ىنيع

تـر و  یدام قـوكـن يـنِ دكـنكـه از دو ريالبته دربـاره ا. ردندكده و آن را مطرح يذمه رس

و حـق  ىهـا عنصـر شخصـ یطرح شده اسـت؛ فرانسـو ىمتفاوت یها دگاهيغالب است، د

د كيـتأ ىنـيو حق ع ىها بر عنصر خارج ىمانند آلمان ىدانند و بعض تر مى یرا قو ىشخص

اسـت  ىان خـارجيـ، رابطه دائن با امـوال و اعىنيحق ع .)63-58، صص 1375كاتوزيان، (دارند 

ون مطـرح اسـت يه در آن رابطه ميان دائن و شخص مدكاست  ىه در برابر حق شخصك

 .)63-58، صص 1375؛ كاتوزيان، 132ص، 21، جق1418وزارت اوقاف و شئون، (

  عهده و ذمه . 1-3

در  ىاسـتكنامه، نقـص و  عيل بياستعمال شده است؛ از قب ىمختلف ىدر لغت در معانعهده 

ــچ ــدی، ( یزي ــوهری، 103-102، صــص 1ق، ج1409فراهي ــدی، 515ص، 2ق، ج1410؛ ج ، 5ق، ج1412؛ زبي

ار، كـدر  ىحروف، ضعف در عقل، ضعف و سسـت یا اداي، مثل ضعف در نوشته )144ص

 ,Undertakingچـــون  يىواژهـــا .)144ص، 5جق، 1412زبيـــدی، (ســـوگندنامه و بازگشـــت 

Responsibility, Trust, Charge رود ار مىكعهده به  یمعنا به ىسيانگل در زبان. 
ان يـب یا ژهيـو یهر قرائـت معنـا ینقل و برا ىمختلف یها تب لغت به قرائتكذمه در 

آن  ىاصـل یو معنـا» ذمـم«شـه ياز ر» سـر ذالك«نجا به يدر ا» ذمه«مراد از . ده استيگرد

لحـاظ شـده  یا گونـه وهش بـهكـن یشه هم معنـاين ريدر مشتقات ا. ردن استك وهشكن

ت آن موجـب سـرزنش يـرعا ه عـدمكـاسـت  ىمـانيپ یمعنـا ذِمام، ذمه و مذمه بـه. است
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ــن46ص، 6ق، ج1404؛ طريحــى، 181صق، 1412راغــب اصــفهانى، (گــردد  مــى  ،12ق، ج1408منظــور،  ؛ اب

ت و يـرعا اشـخاص بـر عـدم«: هكاند  گفته» ذمام«مان از آن رو يبه عهد و پ. )223-220صص

راجع به نسـبت ذمـه و عهـده . )346ص، 2ق، ج1404فارس،  ابن(» گردند وهش مىكع آن نييتض

 :نظر وجود دارد اختلاف
 یامـر اعتبـار یبـرا ىمفهوم واحـد و مخزنـ یهان ذمه و عهده را دارايفق ىبرخ .الف

اند كه ذمه ظرف اعتبار است، نـه ظـرف  و گفته )58ص، 1ق، ج1421، ىنيموسوی خم(اند  دانسته

 يكـىه همـه آنهـا كـننـد ك ر مىيا رقبه تعبينيز از ذمه به عهده  ىگاه. ىموجودات خارج

 . )119ص، 6ق، ج1419، یبجنورد(هستند 
ذمـه و  یدر معنـا ى، اختلافـىدگاه فقهـيـاند كـه از د دانان نيز مدعى از حقوق ىبرخ

از  ىه برخـكن است يه اختلاف در اكتعهد هستند، بل یهر دو به معناست، چون يعهده ن

ّ كو در ذمه  ىرا جزئ» متعهدٌبه«فقها در عهده،   یلغو یمعنا«: سدينو شان مىيا. دانند مى ىل

 یجعفـر(» اسـتناد و اعتمـاد اسـت قابـل ىن معنـيعهده، تعهد و التـزام اسـت و همـ ىو اصل

گـر، ير ديـ، و بـه تعبىو عهده جزئ ىلكعهده : استعهده دو قسم . )218ص، 1352، یلنگرود

را شـامل اسـت  ىلـّكو  ىتعهـد جزئـ ىعنـين اسـت؛ ين و ضمانِ عيعهده شامل ضمانِ د

ــر( ــرود یجعف ــه. )230ص، 1352، یلنگ ــده را يش ــه و عه ــه ذم ــه، رابط د صــدر در بحــث حوال

  .)3ص، 1379صدر، (داند  وجه مى من وخصوص عموم

ه ذمـه ظـرف كـانـد  دهيـن عقيـذمه فرق گذاشته و بـر اان عهده و يبعضى ديگر م .ب

خوانسـاری، (اسـت  ىن عهده ظرف امـوال خـارجيك، ولىان خارجياست، نه اع ىلكاموال 

 .)145ص، 1373
اند كه عهده مربوط  گذاشتن ميان متعلق ذمه و عهده بر اين عقيده برخى نيز با فرق .ج

لـذا ايـن امـر ربطـى بـه مظـروف  به حكم تكليفى و ذمه مربوط به حكـم وضـعى اسـت،

 .)301ص، 1388محقق داماد، (نخواهد داشت 

  بررسى دلائل و مستندات. 2

تبع آن در حقوق، با دو ديـدگاه  درباره ضمان عقدی راجع به اعيان مضمونه در فقه، و به
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مواجهيم؛ جمعى از فقيهـان اماميـه از جملـه فخـرالمحققين، شـهيد ثـانى و محقـق ثـانى، 

اند و در مقابـل، فقيهـان بزرگـى مثـل شـيخ، محقـق  يان مضمونه را نپذيرفتهضمانت از اع

حلى، علامه و محقق اردبيلى و برخى فقيهان معاصر، چنين ضمانتى را موردپذيرش قـرار 

صـورت جـامع تبيـين  طرح توسط مخالفان به بر اين اساس در ادامه ابتدا ادله قابل. اند داده

تـرين  مهـم. گيـرد موافقان موردنقد و بررسى قـرار مـىعنوان ديدگاه  گردد و سپس به مى

  : توان جهت بطلان ضمانت عين بدان تمسك جست عبارتند از دلايلى كه مى

  فقدان موضوع. 2-1

موضـوع . وجود موضوع در هر عقدی ضروری است و ضمان نيز از اين امر مستثنا نيست

اولاً رد عين واجب است كه ضمان نيز دين مال ثابت در ذمه است، حال اينكه در اعيان، 

ّ كو ثانياً موضوع ضمان بايد  )140ص، 26ق، ج1404نجفى، (گردد  مال در ذمه محسوب نمى  ىل

ن باشـد، ضـمان در آن ين معـيو متعلقّ به عـ ىجزئ یه مورد تعهد امرك يىباشد و در جا

، 1371محقـق قمـى، (آيد، پس چنين ضمانى باطل اسـت  ست؛ زيرا عين به ذمه نمىيمتصور ن

ان بـه رابطـه كـالام ىه روابط شـخص بـا شـخص حتـكن است يل بر ايدر فقه تما. )82ص

دو شـخص  یه در آنهـا پـاكاز موارد  یاريشخص با شىء ارجاع شود؛ بدين ترتيب، بس

 ى، رابطه شخص بـا شـخص تلقـ-ىنيحق د- ىان است و رابطه آنها از لحاظ حقوقيدر م

 . شود مى ىرابطه شخص با شىء تلق ىلبات، از لحاظ فقهون و مطايشود، مانند د مى
كنـد، بلكـه عـين موجـود را  پاسخ اينكه اولاً ضامنْ خودِ وجوب رد را ضمانت نمـى

كنـد كـه ضـامن  بنابراين صدق مـى. كند كه غايت آن وجوب رد عين است ضمانت مى

وار است كه بخـواهيم ن نظر دشيرفتن ايلذا پذ. )132صتا،  حائری طباطبايى، بى(مال شده است 

ن دو مفهـوم، ضـمان از يتفاوت ا یتعهد مربوط به رد مال را تعهد به مال ندانيم تا بر مبنا

دارد  ىك آن جنبه ماليز مانند تعهد به تمليم مال نيرا تعهد به تسليان را خارج كنيم؛ زياع

 یمقتضـا. بودن موضوع ضـمان خـود محـل نـزاع اسـت ثانياً كلى. )316ص، 1375كاتوزيان، (

ّ كه كن است يقاعده ا ن يرا فـرق مـؤثر بـيـت موضوع تعهدْ عنصر عقد ضـمان نباشـد، زيل

ّ كتعهد  توانـد  ، لـذا نمـى)161ص، 1352، یلنگـرود یجعفـر(شـود  ىده نمـيـد ىو تعهد جزئ ىل
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آيد، تصور مسـتدِل  گونه كه در توضيحات بعدی مى همان. عنوان ادله مثبته اقامه گردد به

ارجى در ضمان از عين قرار است به ذمه بيايد و بر اين اسـاس آن را اين است كه عين خ

ه كـ ىهـانيدانـان در رد نظـر فق برخـى از حقـوق. داند انتقال مى امری غيرممكن و غيرقابل

صورت رد  است در قلمرو عقد ضمان عموماً به ىه موضوع آنها جزئك ىتعهدات«اند  گفته

، »د انجـام دهـديـن واجب را شخصاً بايو ا ن مال از واجبات استين مال است و رد عيع

 : ديگو ن مىيچن
 ىن است نقاش ثالثكه ممكك تعهد جزئى است ين يساختمان مع ىتعهد به نقاشاولاً 

 . ستين مطرح نينجا صحبت وجوب رد عيدر ا. ندكموجب عقد ضمان تعهد  آن را به
و چون موضـوعِ تعهد است  یمعنا به ىدر اصطلاحات حقوق اسلام» رد«وجوب اً يثان

 .تواند مورد عقد ضمان واقع شود است و مى ىن تعهدْ مال است، تعهد ماليا
ه بر غاصـبْ رد مـال كطور  ند، همانكن خود را ادا يون واجب است ديبر هر مدثالثاً 

 .)163ص، 1352، یلنگرود یجعفر(به مالك واجب است 

  وجود دليل بر صحت عدم. 2-2

مضمونه شك حادث گردد، آيا چنين ضـمانى صـحيح و  هرگاه درباره ضمانت از اعيان

دارای اثر است؟ از آنجا كه در منابع فقهى دليل روشن بر ضمان اعيان اقامه نشده اسـت، 

، صـص 21ق، ج1414بحرانـى، (گـردد  جواز جاری مى پذيرش موردتاييدْ و اصل عدم پس عدم

هايى در ضـمان بـرای نقـل تن بودن عين، به ؛ زيرا ادعای وجود سبب، يعنى مضمونه)30-35

حـق بـودن  مضافاً اينكه با توجه به ادعای اجمـاع بـر شـرطيت مـالى. كند ذمه كفايت نمى

گردد، و اصل  مضمون، لااقل درباره صحت و ترتب اثر بر چنين ضمانى شك حادث مى

  .)140ص، 26ق، ج1404نجفى، (ترتب اثر جاری است  عدم

» اوفوا بالعقود«ى ندارد، زيرا استدلال به تمسك به ادله عام نيز در اين خصوص محمل

؛ به )346ص، 13ق، ج1404طباطبايى حكـيم، (از قبيل تمسك به دليل در موضوع مشكوك است 

. شود تا مصداق عقد باشد، يا نـه دانيم اساساً ضمانت از عين محقق مى اين جهت كه نمى

» اوفوا بـالعقود«ساس بر اين ا. لذا در چنين حالتى تمسك و استدلال به آن صحيح نيست
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همچنـين تمسـك بـه نبـوی . و امثال آن دلالت بـر صـحت عقـد و تحقـق مضـمون دارد

السـند  نيز ممكن نيست، زيرا اولاً مشكل سندی دارد، چـون روايـت عـامى» الزعيم غارم«

است و از طريق اماميـه ثابـت نيسـت و حتـى در برخـى اخبـار تكـذيب آن آمـده اسـت 

، ثانياً بر فرض پـذيرش سـند، )140ص، 26ق، ج1404؛ نجفـى، 345ص، 13جق، 1404طباطبايى حكيم، (

تواند مثبتِ ادعا باشد، چون فرض مسئله جايى است كه عـين موجـود  از نظر دلالت نمى

است و با وجود عين غرامتى نيست، بلكه گيرنده ملزم به رد عـين مـال اسـت كـه ردّ نيـز 

، 13ق، ج1404طباطبـايى حكـيم، (نـد گـردد تـا حـديث بـر آن دلالـت ك غرامت محسوب نمى

صحت ضمان ندارد، بلكه اگر صحيح  ، ثالثاً نبوی دلالتى بر موارد صحت و يا عدم)345ص

باشد، دلالت بر استقرار غرم بر ضامن در صورت صحت و تحقق ضـمان دارد و متكفـل 

  .)206ص، 2ق، ج1418خويى، (بيان صحت ضمان اعيان خارجى مضمون نيست 

مـراد التـزام بـه رد . 1«توجيه علامه بر صحت ضمان اعيان مضمونه بـه اينكـه بنابراين 

، اولى خـروج از ضـمان مصـطلح و »ضمان به قيمت در صورت تلف. 2خود عين باشد، 

كنـد  يجـب مـى مرجعش ضم ذمه است و دومى برگشت به تعليق در ضمان و ضمان مالم

تـوان  با اين حال در پاسخ مـى. )120ص، 2ق، ج1419، یبجنورد(كه اجماع بر خلاف آن است 

المومنـون عنـد «و » الـزعيم غـارم«و » اوفوا بالعقود«گفت كه اولاً با وجود عموماتى مثل 

گـردد تـا  كننـد، شـكى حـادث نمـى و اطلاقات اوامری كه امر به معروف مـى» شروطهم

نوبت به جريان اصل برسد؛ زيرا عمومات مذكور بدون ترديد دلالـت بـر صـحت چنـين 

انى دارند، هرچند قائل شويم كه در عرف مثل چنين ضـمانى حقيقـت در غيـر شـده ضم

اشـكال شـده اسـت؛ » الـزعيم غـارم«ثانياً به قصور سند . )131صتا،  ، بىحائری طباطبايى(. است

با اين حال ظـاهر مـتن شـهادت بـه صـدور آن . گونه كه رسم فقها در نبويات است همان

  .)242ص، 18ق، ج1403سبزواری، (دارد 

  سازگاری ضمانت از عين با اثر مهم ضمان عدم. 2-3

مقتضى وجوب وفا به هر عقدی بر حسب مقتضای آن است كه در ضمان عبـارت اسـت 

در ضمانت از . )140ص، 26ق، ج1404نجفـى، (از نقل ذمه، و شرط آن ثبوت مال در ذمه است 
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رد عين در صـورت بقـا و معنای تعهد به  عين، مادامى كه عين مال باقى است، در واقع به

در اين صورت ضمان اولاً و بالذات بـه عـين . رد بدل و ماليت آن در صورت تلف است

بر ايـن اسـاس، آنچـه در اعيـان . گيرد شدن به بدل آن تعلق مى تعلق گرفته و بعد از تلف

مضمونه بر ذمه ثابت است، وجوبِ رد عين است كه حكم شرعى اسـت، نـه حـق مـالى، 

ها و آثار ضمان مهم ضمان نقل ذمه و  نتقال ندارد؛ حال اينكه يكى از ويژگىلذا قابليت ا

اجمـاع،  عنه است كه در فرض مسئله، مادامى كه عين بـاقى اسـت، بـه برائت ذمه مضمون

  . )82ص، 1371محقق قمى، (غاصب همچنان مكلف به رد است 

برابر تـو ملتـزم در «، »كنم ضمانت مى«توضيح بيشتر اينكه اگر مضمون قول ضامن از 

باشد، در اين صورت مالك عين درباره رد عين بر ضامن سلطه پيدا » گردم به رد عين مى

كند؟  وجوب رد بر غاصب مى كند و به غاصب ربطى ندارد؛ پس چگونه اقتضای عدم مى

عنه به موجب نص يا امتنـاع اشـتغال دو  از آنجا كه فقيهان شيعه قائل به فراغ ذمه مضمون

دين هستند، برای هيچ يك از دو اثر مـذكور در اينجـا مجـالى نيسـت؛ زيـرا  ذمه به يك

رد فقـط . شود و ذمه غاصـب نـه بـه مـال مشـغول اسـت و نـه بـه رد نص شامل اينجا نمى

ظاهراً در اينجا ضامن ملتزم به رد است، بـدون اينكـه . وجوب تكليفى است نه چيز ديگر

د و به همين جهت از باب وعده است نه از اش درباره رد در برابر مالك مشغول گرد ذمه

توان به عموم وفای به عقد تمسك كرد، زيـرا عقـدی  بدين جهت نمى. باب وضع و عقد

  .وجود ندارد، بلكه صرف وعده است

بر عهده من است كـه «بگويد  ، و يا »گردانم زودی مالت را برمى به«بگويد  اگر ضامن 

شـود،  آنچه در خارج واقع مى. است و دومى عقد، اولى از باب وعده »مالت را برگردانم

صورت اول است، و در فرض دوم، بـرای سـقوط وجـوب رد بـر غاصـب سـببى وجـود 

كـنم كـه غاصـب مـال را  تعهـد مـى«ليكن اگر مفاد قول ضامن اينگونه باشـد كـه . ندارد

با اين حال اين امر محتاج قبول شـارع اسـت و . ، مقتضای آن سقوط ذمه است»برگرداند

بدون قبول شارع صحيح نيست، در حالى كه عمومـاتِ عقـود، مقتضـى مشـروعيت ايـن 

فعل نيست؛ مثل آنجا كه شخصى فرائض يوميه ديگری را ضمانت كند، عموم وفـای بـه 

گردد، چون دلالتى بر قابليـت محـل بـرای  عنه نمى عقد مقتضى سقوط فريضه از مضمون
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. )346ص، 13ق، ج1404طباطبايى حكـيم، (ست عنه محكمّ ا آن ندارد و عموم وجوب بر مضمون

آنجه را كـه بـر عهـده فلانـى «گويد  توان گفت در جايى كه ضامن مى به بيان ديگر، مى

عنـه بـه ذمـه خـودش  الذمه مضمون ، مضمون عقد ضمان نقل مافى»كنم است ضمانت مى

ان است، حال آنكه التزام به رد مضمون يا ادای قيمت و رد مثل آن، مضـمون عقـد ضـم

اگـر ايـن معنـای ضـمان صـحيح شـرعى باشـد، . گـردد» اوفوا بـالعقود«نيست تا مشمول 

مفادش وجوب رد عين در صورت بقا و ادای مثل و قيمـت در صـورت تلـف بـر عهـدۀ 

عنه است كه برگشت آن به ضم ذمه است كه با مذهب اماميـه سـازگار  ضامن و مضمون

، 3ق، ج1419؛ بجنــوردی، 195ص، 4ق، ج1417شــهيد ثــانى، (نيســت و اجمــاع بــر خــلاف آن اســت 

معنای اصطلاحى نيست، بلكه ضمانت به  پس اگر ضمانتى شكل بگيرد، ضمان به. )119ص

معنای ضمان عرفى است، يعنى التزام و تعهد به رد خـودِ عـين كـه در آن نقـل  ردّ عين به

؛ طباطبـايى حكـيم، 195ص، 4ق، ج1417؛ شهيد ثـانى، 322ص، 5ق، ج1414محقق ثانى، (ذمه مطرح نيست 

 .)344ص، 13ق، ج1404
توان گفت كه اولاً اينكه گفته شد ضمانت در اينجا ضـمان  در نقد ادعای مذكور مى

مصطلح نيست، پذيرفته نيست، زيرا از آنجا كه ضمان در اعيـان مضـمونه فعلـى اسـت و 

. )242ص، 18ق، ج1403سـبزواری، (معنای مصطلح است  آثارش تعليقى، پس ضمان در اينجا به

مضافاً اينكه ضمان همانند ساير عناوين عقود و ايقاعات از مفاهيم عرفيه اسـت و مـادامى 

ثانياً هرچنـد وفـا . كه شارع از آن ردع ننموده باشد تحقق آن دائرمدار صدق عرفى است

كه حكـم ای  به ضمان عقدی و همچنين تأديه در ضمان يد، همانند تمامى احكام وضعيه

تكليفى شرعى داشته باشد واجب است، با اين حال ضمان به هر وجهى كه باشد، اعـم از 

پس احتمال منع صحت در اينجا . ضمان عقدی يا ضمان يد، ربطى به حكم شرعى ندارد

در واقـع در اشـكال مـذكور . )280ص، 20ق، ج1403سـبزواری، (از اين جهت مخدوش اسـت 

بدون شك ضمان دربـاره احكـام تكليفـى . شده استميان حكم تكليفى و وضعى خلط 

ای باشد كـه در آن جهـتِ وضـيعه  گونه مربوط به عين باطل است، اما اگر مورد ضمان به

جهت حكم وضعى بلااشكال اسـت، و بـر  هم باشد، در اين صورت ضمان از آن مورد به

صـوص در اين خ. اش را از جهت وضعى آن خارج كند عنه واجب است كه ذمه مضمون
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توان ضمان را با رهن مقايسه كرد؛ هرچنـد ميـان ضـمان و رهـن از جهـاتى اخـتلاف  مى

گردد؛ يعنى رهن وثيقه عينى اسـت  است، اما ضمان در جهتى همانند رهن وثيقه تلقى مى

ای جهـت وفـای  و ضمان وثيقه شخصى، لذا صحيح است كه ضمانت بـرای عـين وثيقـه

  . )284ص، 13ق، ج1404ى، حكيم، طباطباي(مورد تعهد و ادای عين باشد 

موجب ضمان، از لـوازم ضـمان  عنه به ثالثاً معلوم نيست نقل ذمه و برائت ذمه مضمون

رابعاً دليلى نـداريم كـه ضـمان در همـه . )142ص، 9ق، ج1404اردبيلـى، (است يا از شرائط آن 

نه در ضـمان، ع به به ذمه ضامن و برائت مضمون موارد ناقل ذمه باشد، بلكه انتقال مضمون

بنابراين اجماع و خبری كه برخى فقيهان در اين خصوص ادعـا . جنبه غالبى دارد نه كلى

و همچنـين  )412ص، 16ق، ج1419عـاملى، (انـد، مربـوط اسـت بـه ضـمان در غيراعيـان  نموده

مربوط به ضمان از ديون، حقوق ماليه مستقر در ذمه يا حقـوقى اسـت كـه بـه ذمـه تعلـق 

شاهد بر اين ادعا كلمات فقهای مخـالف در . )132ص، 13ق، ج1404يى، حكيم، طباطبا(گيرد  مى

پذيرش ضمان عهده و فقدان چنين خاصيتى در كفالت است؛ با اينكه كفالت از مصاديق 

از طـرف ديگـر، ادلـه دال بـر نقـل ذمـه در مقـام . )412ص، 16ق، ج1419عاملى، (ضمان است 

بودن نقل در ضمان و نافى ضم ذمه حتى بـا  اتىگر مقتضای ذ دلالت چنان نيستند كه بيان

بـودن نقـل اسـت،  شرط ضمن عقد باشند، بلكه نهايت دلالت آنها بر بيان مقتضای اطلاق

گيـرد و نـه مخالفـت  لذا با شرط ضم ذمه در عقد ضمان، نه مخالفت با نقل صـورت مـى

الجامع لشرائط إذا تحققّ الضمان «: فرمايند بر اين اساس است كه صاحب عروه مى. عقلى

ذمّـة الضـامن وتبـرأ ذمّـة المضـمون عنـه  ىالصحّة انتقل الحقّ من ذمّة المضـمون عنـه إلـ

وظـاهر . ذمّـة ىث إنّ الضمان عندهم ضمّ ذمّة إليبالإجماع والنصوص، خلافاً للجمهور ح

ّ كلمات الأصحاب عدم صحّة ما ذك ن كـميهـذا النحـو، و ىح بـه علـيمع التصـر ىروه حت

مضـافاً اينكـه اشـكال . )411ص، 5ق، ج1427طباطبـايى يـزدی، (» نئذٍ للعموماتيحم بصحّته كالح

طرح باشد، اما بعـد از تلـف رجـوع بـه ضـامن  تواند در حالت قبل تلف قابل ضم ذمه مى

 .)145ص، 1ق، ج1415طباطبايى يزدی، (متعين است 
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  يجب استلزام ضمان مالم. 2-4

عنى تعهد به مثـل يـا قيمـت باشـد، ايـن نـوع اگر ضمانت از عينْ مربوط به بعد از تلف، ي

يجب و باطل است؛ زيرا هنگام بقای عين، ضمان موكول بـه  ضمانت مصداق ضمان مالم

تلف شده است، حال آنكه مادام كه تلف صورت نگرفته، سبب تعهد بـه پرداخـت بـدل 

يجـب  همچنين از آنجا كه هنوز ذمه مشغول نگرديده، پس ضمان مالم. محقق نشده است

و بطـلان آن نيـاز بـه دليـل  )33ص، 21ق، ج1414؛ بحرانـى، 195ص، 4ق، ج1417شـهيد ثـانى، (است 

خـويى، (خاصى از نص و اجماع ندارد، زيـرا از جملـه قضـايايى اسـت كـه قياسـاتها معهـا 

  . )204ص، 2ق، ج1418

الذمـه اسـت، هرچنـد  فى يثبت يجب، ضمان مالم پاسخ اينكه اولاً منظور از ضمان مالم

گـردد، ثابـت و  نحـو واجـب معلـق ثابـت مـى ورت واجب معلق باشد؛ زيرا آنچه بـهص به

كند كـه امكـان فـرض  يجب، و اختصاص به ضمان مصطلح پيدا مى واجب است، نه مالم

، در حالى كه يكى )336ص، 13ق، ج1404طباطبايى حكيم، (چيزی ثابت در ذمه غيرضامن است 

كـه بعـداً خـواهيم گفـت اشـكال ضـمان از اشكالات وارده، وقـوع ضـمان معلـق اسـت 

طباطبـايى يـزدی، ( ثانياً توجه به وجود مقتضـى. بودن ضمان ناسازگار است يجب با معلق مالم

خصوصاً اگر عرفاً در آينـده بسـيار نزديـك در معـرض وقـوع باشـد  ،)145ص، 3، جق1427

س مثلاً غصب بر اين اسا. بودن مضر نيست يجب ، ضمان مالم)284ص، 20ق، ج1403سبزواری، (

شرط، يعنى وجود ضمان برای بدل در حين ضـمان وجـود دارد و » تلف«است و » سبب«

طباطبـايى حكـيم، (تلف تنها كاشف است بر تعلقش به ذمه؛ شـبيه اجـازه در معاملـه فضـولى 

جهـت بـا مـانعى مواجـه نبـوده و مشـمول  لذا اين نوع ضمانت ازاين. )132ص، 13ق، ج1404

عبارت ديگر، با توجه به منشأبودن قريبه عرفيه، موضـوع بحـث بـه به . گردد عمومات مى

گونـه باشـد، در  نيست، هرچند بـه دقـت عقـل ايـن» يجب ضمان مالم«نظر عرف از قبيل 

لـذا . )280ص، 20ق، ج1403سـبزواری، (های عقلـى نيسـت  حالى كه امور شرعى مبتنى بر دقت

طور مسـلم، حكـم بـه صـحت  دن بهبو يجب رغم ضمان مالم بينيم كه در مواردی، على مى

يجب شده است كه ظاهراً تنها جهت توجيه آنها اين است كه آن موارد عرفـاً  ضمان مالم

ای كه اشخاص متعارف درباره صحت ضمان در آن  گونه اند، به در معرض وقوع و تحقق
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اع بـر ثانياً دليلى از قبيل نص يـا اجمـ. )284ص، 20ق، ج1403سـبزواری، (كنند  موارد شك نمى

يجب نداريم، هرچند چنـين ادعـايى اشـتهار پيـدا كـرده  صحت ضمان مالم بطلان و عدم

اند كه  طور قاطع حكم به صحت ضماناتى نموده است؛ زيرا فقهای مذكور در مواردی به

گردند و در مواردی هم راجع به آن اختلاف دارند و لذا  محسوب مى» يجب ضمان مالم«

  .)145ص، 3، جق1427يى يزدی، طباطبا(اجماعى وجود ندارد 

  استلزام ضمان معلق. 2-5

باشـد، از حالـت  مـتيق ايـتعهد به مثـل  ىعنيمربوط به بعد از تلف،  نيضمانت از عاگر 

 كنـد ىدر ضمان مـ قيحالت برگشت به تعل نيتر است؛ چون ا مشكل نيضمان به خود ع

 ن،ياگـر ضـمانت از عـ رايـ؛ ز)322ص، 5ق، ج1414 ،ىمحقق ثـان(كه اجماع بر بطلان آن است 

 رد،يـاولاً و بالذات در ظرف تلف به بدل تعلق گ مانض ىعنيباشد،  متيق ايتعهد به مثل 

اسـت كـه دربـاره رد  نيـا شيصورت اگر منظور از ضمانْ التزام به رد باشد، معنا نيدر ا

پس، از آنجـا . و بر فرض تلف ىقيتعل متْ يق اياست و درباره مثل  ىحكم فعل ن،يخود ع

مضـمونه، مثـل  نيو حكم ضمان در ع ىقيكه حكم اشتغال ذمه به بدل بر فرض تلف تعل

باشـد؟  یگـريد یاز آن دو معنا ىكياست، چگونه ممكن است  یزيضمان غاصب، تنج

 . )132ص، 13ق، ج1404 م،يحك يىطباطبا(
معلـق اسـت كـه  یانشـا ليـقبصـورت معلـق باشـد، از  مراد از اشتغال ذمه به آن بـهاگر 

اسـت، و اگـر  قاعيجز در موارد خاص مانع صحت عقد و ا قياجماعاً باطل است؛ چون تعل

 ىو مضـمون اسـتقبال ىصورت ضمان حـال نيصورت واجب معلق باشد، در ا مراد ضمان به

صـورت  هرچنـد بـه یزيـاسـت وهـر وقـت چ هعنـ است، و از آنجا كه ضامن، تابع مضمون

 نيـدر ا شـود، ىعنه ثابت نباشـد، در ذمـه ضـامن هـم ثابـت نمـ مه مضمونواجب معلق بر ذ

  .نيستاست كه محل بحث فقها  ىبلكه ضمان عرف ست،ين ىحالت ضمان اصطلاح

بر بطلان ضمان معلقْ اجماع  ليگفت كه اولاً تنها دل توان ىنقد استدلال مذكور مدر 

از فقهـا  ىبزرگـان رايدر محل بحث وجود اجماع مورداشكال است، ز نكهياست و حال ا

ق، 1403 ،ىمحقـق حلـ( عي، محقـق در شـرا)336ص، 2ق، ج1406 ،ىطوس خيش(در مبسوط  خيمثل ش
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، 1، جق1413 ،ىعلامـه حلـ(و قواعد  )90ص، 2ق، ج1414 ،ىحل علامه(، علامه در تذكره )109ص، 2ج

 یبر مقتضا قينوع ضمانت در واقع از اقسام تعل نيا اً يثان. قائل به صحت آن هستند )178ص

اجمـاع دربـاره  یاساس مناقشه بر ادعـا نيعقد است كه صحت آن بلامنازع است، و بر ا

ثالثـاً . سـتيجهـت هـم ن نيـضـمان از ا نبـر بطـلا ىليپس دل. گردد ىاصل مسئله ظاهر م

در اثـر آن اسـت، نـه در  زيـن قياست و تعل ىمفهوم ضمان همان تعهد است كه مطلقاً فعل

از عقود ماننـد  یاريبلكه در بس ست،يبر بطلان ن ىلياصلاً دل یموارد نيدر چن. ذات تعهد

  .)284ص، 20ق، ج1403 ،یسبزوار(واقع شده است ... و هيسلف، نس ه،يجعاله، سبق، رما

  صلاحيت عرف جهت تصديق موضوع عدم. 2-6

و ثبوت  ىشرع ىبا وجود نه راياست؛ زبه صدق ضمان با مراجعه به عرف ممنوع رجوع 

ثبوت  یادعا نيدخالت عرف وجود ندارد، و همچن یبرا يىضمان از نظر نص و فتوا، جا

مسئله محل اشكال و نزاع است  نيممنوع است، چون خود ا زيطور مطلق ن آن به تيشرع

. )33ص، 21ق، ج1414 ،ىبحرانـ(وجه مذكورند  رب تيمخالف ثبوت شرع هانياز فق ىو جماعت

 قتيحق یدارا ىفقه اتيكه در ادب ستين ىنيبدون شك ضمان از جمله عناو نكهيپاسخْ ا

 امدهيبه عمل ن نيدرباره ضمانت از ع ىردع زين يىاز متون روا كي چيباشد و در ه هيشرع

كه  ىاست و مادام هيعرف مياز مفاه قاعاتيعقود و ا نيعناو رياست، لذا ضمان همانند سا

هرگـاه  نياسـت؛ بنـابرا ىشارع از آن ردع ننموده باشد تحقـق آن دائرمـدار صـدق عرفـ

 زيـمرتكزات ن ىمقتض. گردد ىشامل آن م زيباشد، بدون شك ادله ن حيصدق عنوان صح

ادعـا كـه تمسـك بـه عمومـات و  نيـاساس، ا نيبر ا. است نيبر صحت عقد ضمان از ع

مطابق  رايز باشد؛ ىدر موضوع مشكوك است، ممنوع م ليبه دل سكتم لياطلاقات از قب

نـاظر بـه موضـوع  زيـو لذا موضوع محرز است و ادلـه ن نديب ىفرضْ عرف آن را ضمان م

 كنـد، ىضمان صدق م ،ىعرف قتيگونه حق پس بدون اشكال بر مورد بحث، به اند، ىعرف

 ىعرف ىمعن نيا ريدر غ انضم هان،يادعا كه به حسب اصطلاح فق نيا رشيو بر فرض پذ

ر » غـارم ميالـزع«مثل  یكرده، مانع از حمل اخبار دايپ قتيصورت عرف خاص حق و به

  . )131ص تا، ىب ،يىطباطبا یحائر( ستيچون عرف خاص معارض عرف عام ن گردد، ىآن نم
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  نظر برگزيده. 3

 ء،ىشـ ىدر عهـده و ذمـه؛ چـون وجـود واقعـ یزيچ یعبارت است از وجود اعتبارضمان 

ل موجـودات عـالم يـ، در خـارج وجـود دارد و از قبىگر اعراض و جواهر خارجيهمانند د

و ضـمان ) یقـرارداد( ىان ضمان المسميم ىن مفهوم ضمان فرقيدر ا. ستين ىعياعتبار تشر

ن يـيتع ىرا در مقـدار مشخصـ ءىت شيمال ىمسمه در ضمان الكنيت امر اينها. ستين ىواقع

ه اگـر كـ یا گونـه اسـت، بـه ءىت شيمال د،يآ ىبه ذمه م ىاما آنچه در ضمان واقع نند،ك ىم

ك معنـا يـح و فاسد به يلذا ضمان در عقد صح. باشد مثل آن ىمت، و اگر مثليباشد ق ىميق

 ىكـه مقتضـ گونـه نمضمون، بودنِ خودش در ذمه اسـت، آ انيظاهر از ضمان در اع. است

 نيـاست كه خودِ مأخوذ ثابت در ذمـه اسـت و چـون ا نيا ديال ىضمان مانند عل ليظاهر دل

  .استندارد، التزام به آن لازم  ىرعقليو غ ىمفهوم از ضمان مانع عقل

چگونـه ممكـن اسـت در ذمـه  انيـاع ىاشكال شود كه با توجه به وجـود خـارجاگر 

است  ىمحذور عقل یواحد در دو محل است كه دارا ءىاش وجود ش چون لازمه ند،يايب

گفـت كـه اگـر  تـوان ى، در پاسخ م)114ص، 2ق، ج1404؛ بحرالعلوم، 113ص، 26ق، ج1404 ،ىنجف(

صـورت در تعـدد  نيـدر ا ،یو اعتبار ىهنذ ،ىوجودها مختلف باشند، مثل وجود خارج

لذا  ،یاست و ذمه ظرف وجود اعتبار ىقيخارجْ ظرفِ وجود حق. ستين یوجود محذور

. ىباشـد، هماننـد وجـود ذهنـ ىو خارج یدو وجود اعتبار یدارا ءىش كيندارد  ىمانع

آن  یاست بـرا زيباشد، جا ىوجود ذهن ىموجود خارج یگونه كه ممكن است برا همان

الذمـه هسـتند،  مشغول نياساس چون غاصب و امثال او درباره ع نيبر ا. باشد ىوجود ذم

و ذمـه ضـامن بـه آن  یبـر نياش از عـ موجب ضـمان ذمـه است و به حيضمان از او صح

  . گردد مى مشغول

ضـامن  ۀعنه بـه ذمـ از ذمه مضمون نيدر ذمه ضامن و نقل د نيگونه كه اعتبار د همان

. اسـت المؤونـه فيـاست، چون اعتبار خف حيدر ذمه او هم صح نياست، اعتبار ع حيصح

 انيـدربـاره اع 1مشـايخاز  ىدر مهـذب الاحكـام، نظـر جمعـ یمحقق سبزوار انيمطابق ب

                                                            
 .ظاهراً منظورشان محقق عراقى است. 1



126  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

م
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

 )
ى 
اپ
پي

10
6

( ،
ن
تا
س
تاب

 
14

00
  

بشخصه در ذمه غاصب است و  نياست كه خود ع نيمضمونه ا انيضمونه و ملحق به اعم

در  مـتيق ايـو دادن مثـل  تيـبـه مال نينوع آن ع ايتعذر رد، خود مال  ايموجب تلف  به

 نيضـمان از عـ زيـن نجـاي، لذا در ا)284ص، 20ق، ج1403 ،یسبزوار( كند ىم دايزمان ادا تبدل پ

 نكـهيضـامن اعتبـار گـردد، بـدون ا ۀدر ذمـ نيصـورت كـه خـود عـ نيبـد ،اسـت زيجا

در عهـده وجـود دارد، اعـم از  نيامكـان اعتبـار عـ گر،يبه عبارت د. ديآ شيپ یمحذور

  .متعاقبه یاديهمانند ا ،ىصورت طول چند شخص به ايشخص باشد  كيبر عهده  نكهيا

  : نويسد مى مضمونه انيبودن اع درذمه رِ يدر امكان تصو یبجنورد مرحوم

در ذمـه اسـت، نـه بـه وجـود  شـان یمضمونه به وجود اعتبار انياع ريامكان تصو

 نيضـمان عـ یمعنـا ،ىمعنـ نيبه ا. است رمعقوليحالت غ نيآنها، چون ا ىقيحق

چـون  گـردد، ىدر ذمه اعتبار مـ شان یبه وجود اعتبار ىخارج نياست كه ع نيا

فقهـا از  ىاهرو گـ نيو از همـ ،ىذمه ظرف اعتبار است نه ظرف موجـود خـارج

: اسـت نيـا »ديـال ىعل« فيشر ثيحد یمعنا. كنند ىم ريرقبه تعب ايذمه به عهده 

اش  كنـد و سـلطه دايـمنفعت كـه شـخص بـر آن سـلطه پ اي نياعم از ع ،ىهر مال

و  گـردد ىاش اعتبـار مـ نباشد، آن مـال در ذمـه ىو مالك ىمأذون شرع ايمالكانه 

اسـت  یزيـاش به اداكردن آن چ پس فراغ ذمه. ول استآن مشغ یاش تا ادا ذمه

  . )120ص، 6ق، ج1419 ،یبجنورد(اش اعتبار شد  كه در ذمه

اسـباب . بنابراين ضمانِ عين عبارت است از اعتبـار آن عـين در ذمـه و عهـده ضـامن

لـذا . ضمان عين نيز مثل اسباب ضمان مال متعدد است كه از جمله آن عقد ضمان اسـت

اش اعتبـار  ، آن عـين در عهـده و ذمـه»أنـا ضـامن للعـين الفلانيـه«بگويـد وقتى شخصـى 

گردد، مگر به رد عين در صورت بقا يا رد مثـل و قيمـت در  اش بری نمى گردد و ذمه مى

  .حدنفسه اشكالى ندارد پس ضمان عين فى. صورت تلف

اما در خصوص اين مطلب كه حكم اولى در اعيان مضمونه بر وجوب رد است و آن 

اذن در اسـتيلای بـر  توان گفت كه وجوب رد از احكـام عـدم بردار نيست، مى هم ضمان

عين است، پس زمانى كه اذن حاصل شد رد واجب نيست، هرچند با ضـمان باشـد؛ مثـل 

مقبوض به سوم كه مضمون اسـت و مـادامى كـه شـخص مشـغول بـه سـوم اسـت ردش 
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حتى اگر ضـمانى هـم وجـود  گردد، اذنْ رد واجب مى واجب نيست، اما در صورت عدم

نداشته باشد؛ مثل وجوب رد مورد امانت پس از پايان مدت با اينكه امين ضامن نيست، با 

معنای ضمان اسـت و نـه از  بنابراين وجوبِ رد مال نه به. اين حال مكلف به رد مال است

نـدارد، بـودن ضـمان هـم  مضافاً اينكه ضمانت از عينْ منافاتى با نقل به ذمه. احكام ضمان

گونـه تنـافى ميـان آنهـا  زيرا ضمان غاصب و ضمان ضامن دو حكم مثبت هستند و هـيچ

  .وجود ندارد

اند كه بايد مـال باشـد و در ذمـه هـم  اگرچه فقيهان در بيان شرايط حق مضمون گفته

اند كـه ضـمان موجـب نقـل مـال از  باشد و بر آن نقل اجماع شده است، و همچنين گفته

انـد؛  ذمه ضامن است، با اين حال در موارد زيادی با آن مخالفت كردهعنه به  ذمه مضمون

  :از جمله

اعيان مغصوبه در صورت بقای عين؛ با اينكه در حين ضمانْ رد مال بـر ذمـه ثابـت . 1

  .است» الذمه فى ضمان ماليس«است، نه خود مال، و در صورت تلف هم 

شـود؛ بـا اينكـه در حـين  موجب تصرفات مشتری حـادث مـى ضمان دركى كه به. 2

  .عنه وجود ندارد ضمان در ذمه مضمون

  .ضمان عهده ثمن با وجود عين ثمن. 3

  .عنه نيست ؛ با اينكه مالى بر ذمۀ مضمون»الق متاعك فى البحر وأنا ضامن«در مثل . 4

الجملـه اجمـاعى  فـى» تعلق ذمـه بـه مـال«توان گفت كه هرچند  لذا در مقام جمع مى

آن به شرط تلف يا وجـوب رد در صـورت بقـا، بـا ايـن حـال شـرط  است، ولو به قيمت

كنيم به اينكه منظور اين است كه متعلق ضمان نفس نيست و فقيهـان  مذكور را حمل مى

ــين  خواســته مــى ــد كفالــت خــارج شــود و همچن ــا ايــن قي ــد ب ــا «ان ضــمان مالايملــك ي

به اين اسـت كـه در  ناظر» بودن اشتراط در ذمه«صحيح نيست و اجماع در » التملك حرام

زمان ضمان اصلاً چيزی در ذمه نباشد، مثل اينكه شخص به ديگری بگويـد هـر آنچـه را 

بـودن بطـلان ضـمان  همچنـين اجمـاعى. خواهد به او بده و من ضامن او هسـتم فلانى مى

يجب هم مربوط به جايى است كه نه اشتغال ذمه باشد و نـه سـبب آن حاصـل شـده  مالم

 .)84ص، 1371محقق قمى، (بر آن داعى باشد  باشد و نه ضرورتى
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تـوان  معنای نقل ذمه است، مـى رسد بر مبنای نظر فقهای اماميه كه ضمان به به نظر مى

عقد ضمان را درباره اعيان جاری نمود؛ خواه خود عـين موجـود باشـد و يـا تلـف شـده 

نقـل ذمـه بـه ذمـه توانـد  عنه اشتغال ذمه دارد، ضامن مى در تمام اينها چون مضمون. باشد

  .عنه تفريغ ذمه كند و به ذمه خود منتقل نمايد كند، يعنى از مضمون

 يجـب و از قبيل ضـمان مـالم اگر ضمان مربوط به صورت تلف باشد اما اين گفته كه

ظاهراً تصور آنها اين است كه ضمان بعد از . هر دو حالت باطل است، واجب معلق است

من ضامنم «گويد  شود و مى كسى كه الان ضامن مى گويند گردد، لذا مى تلف محقق مى

يجب است، حال اينكه  ، اين ضمان مالم»دهم و اگر مال تلف شود مثل و قيمت آن را مى

يجـب يعنـى  يجـب نيسـت، چـون ضـمان مـالم اگر واجب معلق باشد، ديگر ضمان مـالم

فعلـى و در مقابل، امضای وجـوب معلـق يعنـى وجـوب . ضمانى كه وجوب نداشته باشد

مشـكل در خـود . اگر وجوب فعلـى باشـد مشـكلى وجـود نـدارد. واجب استقبالى است

واجب معلـق هميشـه مشـروط . پذيرش است واجب معلق است كه غيرعقلايى و غيرقابل

است، و مطابق بيان مرحوم آخوند در كفايه، هرجا وجوب فعلـى بـود، واجـب هـم بايـد 

ق، 1409آخوند خراسـانى، (جب فعلى معقول نيست فعلى باشد، و هرجا واجب استقبالى بود وا

گونـه ضـمان را از  همچنين با توجه به گفته دكتر لنگرودی، كسانى كـه ايـن. )154ص، 1ج

در . يجـب باطـل تلقـى كننـد حكم ضـمان مـالم دانند، نبايد آن را به قبيل واجب معلق مى

ق را نبايد مطرح يجب است، ديگر مسأله واجب معل گويد ضمان مالم مقابلْ كسى كه مى

  .)100ص، 1352جعفری لنگرودی، (كند 

  گيری نتيجه

بدون شك ضمان فاقد حقيقت شرعيه است و همانند ساير عناوين عقود و ايقاعات از . 1

مفاهيم عرفيه است و مادامى كه شارع از آن ردع ننموده باشد تحقق آن دائرمدار صـدق 

  .عرفى است

المومنـون عنـد «و » الـزعيم غـارم«و » اوفـوا بـالعقود«با صدق عنوان عموماتى مثل . 2
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، بدون ترديد اين عمومات دلالت بر صحت چنين ضمانى داشـته و دلالـت بـر »شروطهم

  .بودن مفاد آن دارند الزامى

ّ كه كـن اسـت يقاعده ا یمقتضا نيو همچن ن،يموضوع ضمان مال است نه د. 3 ت يـل

ّ كن تعهد يرا فرق مؤثر بيعنصر عقد ضمان نباشد، زموضوع تعهد،  ده يد ىو تعهد جزئ ىل

آن وجـوب رد  تيـكـه غا كنـد ىموجود را ضمانت م نياز آنجا كه ضامن، ع. شود ىنم

ز يـم مـال نيرا تعهد به تسـلياست؛ ز شدهكه ضامن مال  كند ىصدق م نياست، بنابرا نيع

  .دارد ىك آن جنبه ماليمانند تعهد به تمل

به به ذمه  دليلى نداريم كه ضمان در همه موارد ناقل ذمه باشد، بلكه انتقال مضمون. 4

همچنين با شرط ضم ذمه . عنه در ضمان، جنبه غالبى دارد نه كلى ضامن و برائت مضمون

  . گيرد و نه مخالفت عقلى در عقد ضمان، نه مخالفت با نقل صورت مى

جـب آيـد و نـه مو ب لازم مـىيجـ المدر ضمانت از عين درباره تلف، نه ضمان مـ. 5

الذمـه  فـى يثبـت يجب، ضمان مالم گردد؛ زيرا منظور از ضمان مالم تعليق مبطل ضمان مى

گـردد،  نحـو واجـب معلـق ثابـت مـى آنچه به. صورت واجب معلق باشد است، هرچند به

از طرفى اين نوع ضمانت در واقـع از اقسـام تعليـق بـر .يجب ثابت و واجب است، نه مالم

مقتضای عقد است كه صحت آن بلامنازع است و با توجه به وجـود مقتضـى، خصوصـاً 

بـودن مضـر  يجـب مـالم اگر عرفاً در آينده بسيار نزديك در معرض وقـوع باشـد، ضـمان

  .نيست
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Abstract 

The urgency and certainty of the execution of final criminal sentences are empha-
sized by the Sharia and the penal system. However, in some cases, according to 
the propositions of Islamic jurisprudence and - consequently - the penal system, 
such as qisas (retaliation) of a pregnant woman until after childbirth, and in case 
of fear of losing the baby until the appropriate time, this type of urgency is pro-
hibited. However, the scope of this prohibition has not been well clarified due to 
the lack of specific research. Therefore, the question of the scope of this prohibi-
tion in conflict with the avenger of blood's right is an issue that needs to be ex-
plored until the answer stage. How to respect the right of the avengers of blood 
and preserve the life of the fetus in the shadow of the conflict between these two 
rights is one of the basic rules of Islamic jurisprudence and the Iranian penal sys-
tem, which legitimizes the commitment of judicial authorities and avenger of 
blood. The current study has been carried out with the aim of reducing the ap-
plicability of this ruling and removing ambiguity from the legislator's approach in 
the light of recognizing the arguments related to the aforementioned ruling and 
explaining the scope of action by eliminating the conflict between the two rights. 
Achieving this goal in the light of comparative description and analysis of juris-
prudential propositions and criminal law is possible through collecting library 
data, the result of which is to explain the reduction of the prohibition and prevent 
its possible consequences in the criminal justice system of Iran. 
Keywords 

Pregnancy, avenger of blood, childbirth, regaining qisas. 
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  واکاوی گستره منع قصاص زنِ باردار
  و فقه اسلامیفری یدگاه حقوق کیاز د

  1ماشاءااللهّٰ كريمى

  25/03/1400: تاريخ پذيرش  06/07/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

امـا در مـواردی . فـری اسـتيد شـرع و نظـام كيـت اجرای احكام جزايى قطعى مورد تأكيت و حتميفور

فری مانند قصاص زنِ باردار تـا پـس از زايمـان، و ينظام ك -تبع آن به-های فقه اسلامى و  موجب گزاره به

جهـت  اما قلمـرو ممنوعيـت يادشـده بـه. ده استيگرددر صورت بيم تلف نوزاد تا زمان مقتضى، ممنوع 

رو پرسـش از گسـتره ايـن ممنوعيـت در  ازايـن. خوبى روشن نگرديده اسـت نيافتن پژوهشى ويژه به انجام

چگـونگى . نيازمند كاويـدن تـا مرحلـه پاسـخى درخـور اسـتتزاحم با حق ولىّ دم، موضوعى است كه 

رعايت حق ولى دم و حفظ حيات جنين در سايه تعارض ميان اين دو حق، از قواعد اساسى فقـه اسـلامى 

. بخشـد و نظام كيفری ايران است كه مبنای پايبندی مقامات قضـايى و ولـى دم بـه آن را مشـروعيت مـى

گذار در پرتـو شـناخت  كرد قانونيزدايى از رو ن حكم و ابهاميا پژوهش حاضر با هدف كاستن از اطلاق

. ادشده و تبيين گستره عمل به آن از طريق رفع تزاحم ميان دو حق، انجام يافتـه اسـتيادله ناظر بر حكم 

های فقهى و حقوق كيفری بـا گـردآوری  رسيدن به اينَ مقصود در پرتو توصيف و تحليل تطبيقى گزاره

گيـری از  وارده و پـيش ای ميسّر است كه دستاورد آن تبيين كاستن از اطلاق ممنوعيت نههای كتابخا داده

  .تبعات احتمالى آن در نظام دادرسى كيفری كشورمان است

  ها كليدواژه

  .ولىّ دم، زايمان، استيفای قصاص حمل،

                                                            
  karimi_b2003@yahoo.com .، بروجرد، ايران&االلهّٰ العظمى بروجردی تياستاديار گروه حقوق، دانشگاه آ .1

. ىو فقـه اسـلام یگسـتره منـع قصـاص زنِ بـاردار از ديـدگاه حقـوق كيفـر یواكاو). 1400. (ماشاءااللهّٰ  ،ىميكر* 

 Doi: 10.22081/jf.2021.58944.2139  .165-137 ، صص)106(28، فقه ىـ پژوهش ىفصلنامه فصلنامه علم
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  مقدمه. 1

الاجــرا هســتند، مگــر در شــرايطى خــاص كــه تــا  احكــام كيفــری پــس از قطعيــت لازم

ت قصـاص زن يـن راسـتا ممنوعيـدر ا. افتند طور موقت به تعويق مى شدن عذر به طرفبر

ــرآن  ــه در ق ــاردار ك ــراء، (ب ــاطر، 33اس ــو روا )18؛ ف ــكلن یفاضــل موحــد(ت ي  )197ص، 1381، ىران

از آن پـس . ديـران گرديـوارد نظام كيفـری ا 1361د قرار گرفته است، از سال يموردتأك

عنوان يك ضـرورت حفـظ نمـوده اسـت تـا بـه  ممنوعيت را بهن يگذار ما ا تاكنون قانون

رو  ازايـن. مصداق قاعده فقهى لاضرر، اجرای احكام جزايى موجب اضرار به غير نگردد

، حق »قاعده جمع«و » قاعده لاضرر«، »اصل احتياط تام در دماء«، »عقل«، »شرع«به حكم 

فای قصـاص از زن بـاردار، يستر در ايگردد تا با تأخ حيات جنين بر حق ولى دم مقدم مى

رش يامـا پـذ. هم حيات جنين حفظ شود و هم حقّ ولىّ دم پس از زايمـان اسـتيفا گـردد

ن نوشـتار يـكه موضوع بررسى ا-نكردن چارچوب برای آن  نيين ممنوعيت و تعيمطلق ا

  . بردن حق مكتسبِ ولى دم گردد نيممكن است راه سوءاستفاده و ازب -است

  پيشينه بحث. 2

استناد  ت كيفری خاص در حقوق اسلامى، بهيعنوان ممنوع اجرانكردن قصاص زن باردار به

موردتوجـه ) قانون مجازات اسلامى 437ماده (اصل چهارم قانون اساسى، طى حكمى كلى 

هـای  ت چنـد اثـر پژوهشـى در سـالين ممنوعيرامون ايپ. ز قرار گرفته استيگذار ما ن قانون

نامـه خـانم آسـو  انيـپا. 1:ن آنهـا عبارتنـد ازيتـر از جملـه مهـم اخير انجام يافتـه اسـت كـه

، »مجازات زن حامله در حقوق ايران و اسـلام«در دانشگاه قم، با عنوان ) 1391(محمودپور 

در دانشگاه آزاد اسلامى واحـد تهـران مركـز، بـا ) 1389(نامه خانم نرگس پستوئى  پايان. 2

در فقـه و ) بـاب قصـاص و ديـه(زای زن بررسى سير تحـولات تـاريخى حقـوق جـ«عنوان 

در دانشـگاه يـزد، بـا عنـوان ) 1394(نامـه خـانم معصـومه رضـايى  و پايان» حقوق موضوعه

  .»حقوق و تكاليف زنان باردار در امور مدنى و جزايى از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران«

كلـى ادشده تنها راجـع بـه لـزوم رعايـت ايـن قاعـده يهای  ن خصوص پژوهشيدر ا

ديـدگى  بزه/ كاری عنوان واكنش حمايتى و حقوق و امتيازات زن باردار در حالات بزه به
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كـردن  بـودن و فـردی گذاری مناسب بر مبنـای اصـل شخصـى و ابهام ناشى از عدم قانون

ويژه در زمينه حدود و قصـاص، مطـالبى موردبحـث قـرار  مجازات درباره زنان باردار، به

لذا آنچه . ك از آنها جزئيات اين حكم كلى بررسى نشده استي چيگرفته است، اما در ه

  :نمايد، دو ويژگى زير است يافته مى های انجام اين نوشتار را متمايز از پژوهش

ت قصاص زن باردار با جزئيات و حالات احتمـالى آن يواكاوی اختصاصىِ ممنوع. 1

ويـژه قاعـده تـزاحم  بـهدگاه فقه اسلامى و حقوق كيفری، در پرتو آيات و روايت، ياز د

  .ميان اهم و مهم

گذار در بيان اين حكم مطلـق، بـر  زدايى از سكوت خواسته يا ناخواسته قانون ابهام. 2

منظور كاستن از اطلاق موارد كاربسـت آن و نيـز احتـراز از پايبنـدی  پايه ادله يادشده، به

  .مجريان حكم به آثار و لواحق آن

  مفهوم فقهى و حقوقى جنين. 3

كند و آغاز  شود كه در رحم زن وجود پيدا مى باور برخى، حمل به موجودی گفته مى از

، 1372جعفـری لنگـرودی، (وجود آن از تاريخ انعقـاد نطفـه اسـت و انتهـای آن ولادت اسـت 

دن يرسـ یه بـراك ىر تحولاتيك از موجودات در مسيبر اساس اين ديدگاه، هر . )252ص

رد و موجـود يـصـورت بگ یشـتريت بكـه حركـازه ند، هر اندك ىم یت سپريك هويبه 

ت او يـن و فعليتر شود، تعـ كيرد، نزدكتش در آن بروز خواهد يه هوك یا بتواند به نقطه

 یها دگاهيه اختلاف دكاست  ىعياملاً طبكان يك جرين يا... گردد ىتر م املكتر و  شيب

، 19تـا، ج حُـرّ عـاملى، بـى(» اسـحاق بـن عمّـار«ت يـروا. ندك ىجاد نميدر آن ا ى، تفاوتىتبكم

  .وّن انسان از موقع استقرار نطفه در رحم استكمراحل ت حى بر اثبات يل صري، دل)15ص

شـود، پـس  ىت انسـان از موقـع اسـتقرار نطفـه در رحـم آغـاز مـيـلذا چـون موجود

ت او يت و بروز هوير فعليه در مسكت است ياز انسان یا ردن مرحلهك ردن آن تلفك تلف

ش از يپ ىرا حت ىن انسانيبردن و سقط جن نيتوان ازب ىاست؛ به همين دليل نم قرار گرفته

 ىه حتـكـات مطلـق يـمسـتعد بـه ح  ك مادهيبردن  ني، با ازبىانسان ىت فعليوصول به هو

  .)251-247ق، صص 1419جعفری، (سه نمود يز آن را دارا هستند مقايداران ن جان
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شود كه مقصود  درباره جنين فهميده مى گر معتقدند كه از ظهور رواياتياما برخى د

ای است كه روح در جنـين دميـده شـده باشـد؛ زيـرا قتـل پـس از  از حمل، شامل مرحله

شـدن روح، از  ت پـيش از دميـدهيـرو جنا اين از. ابدي ن صدق مىيشدن روح در جن دميده

  .)448-445، صص 2ق، ج1415مرعشى نجفى، (شود  مصاديق تلف، و پس از آن قتل محسوب مى

شود كه در هر صورت و با عنايت به اطلاق ادلـه  ن دو ديدگاه برداشت مىياز جمع ا

، با احتياط، بايـد بـر آن باشـيم كـه نبايـد ...و نيز قواعد فقهىِ تقدم اهم بر مهم، لاضرر و

شـدن روح در آن، حتـى بـا اجـرای  ا پـس از دميـدهيـروی حيات جنـين، پـيش و  هيچ به

  . ولى دم است، موردتهديد قرار گيردقصاص زن باردار كه حق 

  فری پيرامون منع قصاص زن بارداريهای فقه اسلامى و حقوق ك دگاهيد. 4

  سنت دگاه اهليد. 4-1

نقل  ت معاذ بن جبل بهيو روا )8؛ فاطر، 33؛ اسراء، 194؛ بقره، 126نحل، (سنت، به استناد قرآن  اهل

تا،  مقدسى، بى(كه مرتكب قتل شده بود  نشدن زن بارداری مبنى بر قصاص |امبر اكرمياز پ

فای قصـاص يبر اين باور اجماع دارند كه است، )274ص، 3ق، ج1414، ى؛ بهوت295-294، صص 9ج

ا يـاش مشـروع  ت شـده اسـت، اعـم از آنكـه بـارداریيـاز زن بارداری كه مرتكـب جنا

مان و نوشـاندن ينامشروع باشد و يا پس از ارتكاب جنايت باردار شده باشد، تا پس از زا

ر ياش يا برای زنده ماندنش ضروری اسـت، بـه تـأخ آغوز به نوزاد كه برای بقای سلامتى

لى برای نگهداری از نوزاد، حتى با ين در صورتى كه پس از تولدْ كفيهمچن. خواهد افتاد

فای قصـاص تـا پـس از يافت نشود، اسـتي... ر گاو، گوسفند وين مانند شيگزيرهای جايش

؛ 150-149، صـص 2م، ج1958؛ عوده، 320ص، 5ق، ج1424جزيری، (افتد  ر مىيهى به تأخرديدوران ش

؛ بصـری، 5603ص، 12ق، ج1432؛ ربعـى، 23ص، 6ق، ج1410؛ شـافعى، 330ص، 2ق، ج1415قرطبى اندلسـى، 

ق، 1392؛ نـووی، 50ص، 14ق، ج1422ن، يمـي؛ عث295-294، صـص 9تا، ج ؛ مقدسى، بى115ص، 12ق، ج1419

-199، صــص 7ق، ج1397؛ عاصــمى، 191ص، 4ق، ج1404ة، يوزارة الأوقــاف والشــئون الإســلام؛ 201ص، 11ج

؛ مـروزی، 146ص، 12ق، ج1379؛ عسـقلانى، 193ص، 3تـا، ج ؛ شيرازی، بـى274ص، 3ق، ج1414، ى؛ بهوت200

  .)157ص، 16ق، ج1428؛ أبوالمعالى، 3563ص، 7ق، ج1425
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اسـتناد  بـهالشعبى، مالك و أبوثور، آمده، برخى از آنان مانند  عمل گذشته از اجماع به

برآننـد كـه  ش اقـرار كـرده بـود،يدر باره شُراحة كه به زنـای خـو ×ريحضرت امره يس

مان در حق زنى كه محكوم شده است يد بلافاصله پس از زايمجازات قصاص نفس را با

  .)262ص، 7ق، ج1425سابوری، ين(اجرا نمود 

  قه امامىدگاه فيد. 4-2

خـاطر  بـاردار، بـهزن اجماع بر اين باورند كه اسـتيفای قصـاص نفـس از  فقهای امامى نيز به

خـاطر  د بـهيگناه است و نبا را جنين بىيشود؛ ز مان انجام نمىين، تا پس از زايرفتن جن نيازب

 زيـان بـارداری مشـروع و نامشـروع و نيـن راسـتا ميـدر ا. ن بروديگری از بيرفتار مجرمانه د

. ش از وجـوب حكــم تفـاوتى نيســتيا پــس از ارتكـاب و پــيـش از ارتكــاب يبـارداری پـ

مـان بـه نـوزاد بنوشـاند؛ زيـرا يد آغـوزش را پـس از زايـنظر فقها، زن با ن بنابر اتفاقيهمچن

گر ير ديتعب و به )59ص، 7ق، ج1387طوسى، (شدن بدن نوزاد  تعبيری نوشيدن آغوز سبب مقاوم به

در اين ميان . )628ص، 3ق، ج1419، ىعلامه حل(ماندن نوزادْ ضروری است  نوشيدن آن برای زنده

فای يبرخى فقهای اماميه حق وابستگى غذايى نوزاد به مادر مجـرمش را مقـدم بـر حـق اسـت

دانند كه ولى دم تا زمـان اسـتقلال غـذايى  ه دانسته و واجب مىيعل ا مجنىيقصاص ولى دم 

ه ياما از نظر برخى ديگر، در صورت بودن دا. صبر كندفای قصاص ينوزاد از مادر برای است

ن، حق ولى دم بر حق وابستگى غذايى نوزاد مقدم است و بايد بلافاصـله زن يگزير جايا شي

؛ اصـفهانى، 449ص، 2ق، ج1415مرعشـى نجفـى، (را پس از نوشاندن آغوز بـه نـوزاد قصـاص نمـود 

  .)59ص، 7ق، ج1387 ؛ طوسى،323ص، 42ق، ج1404؛ نجفى، 169ص، 11ق، ج1424

آيد نه قول به وجوب نوشاندن آغوز از سوی مادر به نوزاد منطبـق بـا واقـع  به نظر مى

است، و نه قول به وجوب مطلق تأخير اجرای قصاص تا پايـان دوران شـيردهى بـه نـوزاد 

پذيرشى  واسطه شير غيرمادر استدلال قابل وخوی نوزاد به برای پيشگيری از تغيير در خلق

زيرا بسيار ديده شده است كه مادر به هنگـام زايمـان جـان سـپرده و نـوزاد بـدون است؛ 

نوشيدن آغوز زنده مانده است و يا در چنين وضعيتى نوزاد با شير غيرمادر پرورش يافتـه 

همـه،  بـااين. ها ناظر بـر اسـتحباب اسـت تـا وجـوب انديشى گونه نيك رو اين ازاين. است
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ند يل فراينمودن و تكم كوتاه نوشاندن آغوز، جهت مقاومر اجرای قصاص در مدت يتأخ

همچنين در صورت عدم . تر است دهيسلامت بدنى نوزاد در برابر خطرات احتمالى پسند

چه ولى دم بـا طيـب خـاطر  بودن نوزاد تنها به شير مادر، چنان وجود مانع، همچون وابسته

واهـد شـد؛ در غيـر ايـن بپذيرد، استيفای قصاص بـه پـس از دوران شـيردهى موكـول خ

های شرايط كنـونى بـر خـلاف گذشـته و دسترسـى بـه  صورت و با عنايت به دگرگونى

رسـانى ماننـد  ای مانند شـير خشـك، مـواد مكمـل و نيـز مراكـز خـدمات امكانات تغذيه

ر اجرای قصـاص كـه در نظـام كيفـری اسـلام از يبهزيستى، ديگر جای نگرانى برای تأخ

  .رود وجود ندارد مىالناس به شمار  زمره حق

  ديدگاه حقوق كيفری. 4-3

تبعيـت از شـرع مقـدس و نظـر مشـهور  ضرورت عدم استيفای قصـاص از زن بـاردار، بـه

به بعد در قانون كيفری ما انعكاس يافتـه اسـت، امـا آنچـه در  1361فقهای امامى از سال 

قانون مجازات  437ماده (گذار  زمينه عدم استيفای قصاص از زن باردار در رويكرد قانون

ز از ذكـر جزئيـات آن يـانعكاس يافته است، تنها اتكا به يك حكم كلـى و پره) اسلامى

ت در فرايند دادرسى ممكن است در ين ممنوعيتوجهى به جزئيات ا طور قطع بى به. است

عمل تبعات احتمالى ناگواری برای مجريان حكـم و افـراد دخيـل در پرونـده بـه وجـود 

؛ زيـرا كـه ممكـن اسـت فراوانـى -بعدی به آنها اشاره خواهد شـد كه در مطالب-آورد 

جوامع بشری نسبت به گذشته، مانند خطر تصـادفات، ابـتلا بـه بيمـاری  كنونىمخاطرات 

ردهى، به مرگ زن و يا يدر دوران ش... بيماری كرونا و -در شرايط امروزی-واگيردار و 

طـور كلـى  ست تعويـق بيفتـد و يـا بـهولى دم بينجامد و در نتيجه زمينه اجرای حكم به د

از سوی ديگر بازگذاشتن پايـان فراينـد اعمـال مجـازات، آن هـم از سـوی . منتفى گردد

سـاز تمسـك بـه  هـا، زمينـه گذار، افزون بر مغايرت بـا حتميـت و فوريـت مجـازات قانون

گذار خود آن را به دست داده است و در نتيجه مجازات  دستاويزی خواهد شد كه قانون

ای كه پايبندی به اطلاق حكم ممنوعيت قصـاص مرتكـب،  گونه محتوا خواهد شد؛ به ىب

توجـه بـه زمـان، منشـأ، و مرتبـه آن در ادوار مختلـف دادرسـى،  صرف بـارداری و بـى به
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شـدن  ساز گريـز از مجـازات خواهـد شـد و ممكـن اسـت مرتكـب بـه اميـد فـراهم زمينه

شـده، پـس از وضـع  با عنايت به مـوارد اشـاره ويژه ای برای فرار از تحمل كيفر، به روزنه

  .حمل نخستين، دوباره و حتى از راه نامشروع باردار گردد

  ت اجرای قصاص از زن باردار يند ممنوعيفروض متصور در فرا. 5

  خطرافتادن جان زن در اثر بارداری تزلزل حق ولى دم با به. 5-1

شـدن روح در  ا پـس از دميـدهيـدكننـده جـان زن، پـيش يخطر ناشى از بارداری كه تهد

باشد، ممكن است سبب تزلزل حق ولى دم گردد كه  ا حتى به هنگام زايمان مىين و يجن

  .گيرد در سايه قاعده تزاحم ميان اهم و مهم موردبررسى قرار مى

  مرحله پيش از حلول روح . 5-1-1
همراه باشد، امـا  چه ادامه بارداری زن به نظر متخصّصان با خطرِ جانى در اين مرحله چنان

پدرِ جنين با آگاهى از محكوميت همسرش به قصاص خواستار ادامه بـارداری باشـد، در 

تى فتوای موجود مبنى بر جواز، بلكه لزوم سـقط جنـين پـيش از حلـول روح يچنين وضع

و ) حق ولى دم(؛ زيرا در اين فرض تزاحم ميان اهم )229-228، صص 3، ج1372مهرپور، (است 

برقرار است و لذا حرمـت درخواسـت ادامـه بـارداری ) يات جنين احتمالىحفظ ح(مهم 

عنى لزوم استقرار حق ولى دم بـر ذمـه زن و مغـايرت بـا يبرآمده از انتفای مصلحت اهم، 

توجه نخواهد شـد و همچنـان حـق  بر اين اساس به چنين درخواستى. قاعده لاضرر است

كه موجـودی احتمـالى بـا جنينى است ولى دم مبنى بر استيفای قصاص مقدم بر حق پدر 

  .خوف تلف است

  شدن روح مرحله پس از دميده. 5-1-2

  :ر استين حالت دارای دو فرض به شرح زيا

ادامـه بـارداری، قطعـاً حيـات مـادر يـا جنـين دارای روح را تهديـد : نخسـت فرض

مهرپـور، (ها نسبت بـه يكـديگر برابـر فتـوای موجـود  ترجيح جان لحاظ عدم كند؛ لذا به مى

پـس اگـر جنـين در هنگـام . آيـد بايد منتظر ماند تا چه پيش مـى )229-228، صص 3، ج1372



144  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

م
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

 )
ى 
اپ
پي

10
6

( ،
ن
تا
س
تاب

 
14

00
  

گردد، امـا  اش قصاص مى جهت استقرار حقّ ولى دم بر ذمه زايمان تلف شود، مادر نيز به

رفتن موضوع قصـاص  تبع ازبين هنگام زايمان فوت كند، حق ولى دم نيز به چه مادر  چنان

گـردد؛ زيـرا آنچـه  شد وبه نظر مشهور فقهای شيعه، به ديه هم تبـديل نمـىمنتفى خواهد 

طوسـى، (ا ديـه يـشود قصاص اسـت، نـه يكـى از دو مـورد قصـاص  بدواً و اصالتاً ثابت مى

اسـت كـه مجـازات   مشهور برآن اما قول غير. )261ص، 15ق، ج1413؛ عاملى، 53ص، 7ق، ج1387

توانـد مطالبـه ديـه نمايـد  رض، ولـى دم مـىقتل عمد، قصاص يا ديه است كـه در ايـن فـ

ـــى، ( ـــى، 475ص، 2، ج ق1406طرابلس ـــل. )383صق، 1403؛ حلب ـــان اه ـــين  در مي ـــز هم ـــنت ني س

، 2ق، ج1397؛ شيخ سيد سابق، 601-600، صص 7م، ج1932زحيلى، (نظرها قابل مشاهده است  اختلاف

؛ 633ص، 5ق، ج1414؛ بهـوتى، 321ص، 9تا، ج لى، بىي؛ مقدسى الجماع246ص، 7ق، ج1409؛ كأسانى، 536ص

  . )188ص، 2تا، ج ؛ شيرازی، بى299ص، 7ق، ج1404؛ رملى، 48ص، 4ق، ج1377شربينى، 

قانون مجازات اسـلامى، متمايـل بـه  435گذار ما در ماده  در اين زمينه رويكرد قانون

  .نظر غيرمشهور فقهای امامى است

دو، را بـا هـم در پـى خواهـد   هـرادامه بارداری قطعاً تلف مادر و جنين، : فرض دوم

د از يـبا )229-228، صـص 3، ج1372مهرپور، (به حكم عقل و عمل به فتوای موجود  داشت، لذا 

قاعده قرعه استفاده نمود و ميان مـادر و جنـين بـا حضـور ولـى دم قرعـه انـداخت؛ پـس 

لف به نام چه قرعه ت چه قرعه تلف به نام جنين افتد زنْ قصاص خواهد شد، اما چنان چنان

طور ضعيف بپذيريم كه تلف مادر از باب استيفای قصاص كه حق ولـى  مادر افتد، چه به

شـدن موضـوع  تبـع منتفـى گيرد و چه بپـذيريم كـه حـقّ ولـىّ دم بـه دم است صورت مى

ای  هيـگردد، نتيجه يكى است و مورد سالبه به انتفای موضوع اسـت و د قصاص منتفى مى

  .رفتبه ولى دم تعلق نخواهد گ

  احكام مربوط به استيفای قصاص از زن باردار. 5-2

 :فرض نخست، قصاص زن باردار توسط ولى دم بدون توجه به حكم و اجازه حاكم

دنبال قصاص  در اين زمينه آرای غالب فقهى فريقين آن است كه جنايت واقع بر جنين به

ر، بـا توجـه بـه اخـتلاف يـمادر، اعم از آنكه ولى دم درباره وجود حمل آگاه باشد يـا خ
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ن، مطلقاً پرداخت ديه است؛ با اين تفاوت كه اگر ولى دم دانسته اقدام به اين يمراحل جن

عهـده او اسـت، و اگـر   شدن جنايـت بـه عمدتلقى دليل شبه به كار نموده باشد، ديه جنين 

بر عهده بودن جنايت  علت صدق خطايى نادانسته اقدام به اين امر كرده باشد، ديه جنين به

؛ 43ص، 4ق، ج1377؛ شربينى، 320ص، 5ق، ج1424؛ جزيری، 427ص، 2ق، ج 1385مغربى، (عاقله او است 

-324، صـص 42ق، ج1404؛ نجفـى، 170ص، 11ق، ج1424؛ اصـفهانى، 139ص، 2ق، ج1396موسوی خـوئى، 

. )1390 بهمن 11؛ سبحانى، 453-450، صص 2ق، ج1415؛ مرعشى نجفى، 295ص، 1384؛ موسوی خمينى، 325

و ) حـق قصـاص ولـى دم(و مهـم ) حق حيات جنين(در اين حالت بقای تزاحم ميان اهم 

را وسيله اضرار ) قصاص مادر(ش يحق خواينكه ولى دم برخلاف قاعده لا ضرر، اعِمال 

  . شود دار ضمان عمل خويش شناخته مى پس عهده، به نوزاد قرار داده است

در ايـن خصـوص  :م با اجازه حـاكمفرض دوم، قصاص زن باردار توسط ولى د

يـا بـرای لحظـاتى  مرده بـه دنيـا آيـداو چه مادر قصاصاً كشته شود و بچه  چنان«: اند گفته

ای كه نوزادن شبيه او در چنـين  گونه دليل مشكلات زيستى بميرد به متولد شود اما به زنده

هنمان زنده نمىوضعيتى  ُو بـدون نـواقص چه نوزاد زنـده  پرداخت شود و چنان 1د، بايد غر

ای كه نوازادان شبيه او در چنين وضعيتى به حيـات خـود ادامـه  گونه بهبه دنيا آيد زيستى 

بميـرد، ديـه بايـد هـای وارده ناشـى از قصـاص مـادرش  دهند اما او بـه سـبب آسـيب مى

دليــل  رو برخــى برآننــد كــه حــاكم بــه ازايــن. )674ص، 7م، ج1932زحيلــى، (» پرداخــت شــود

طور  داربودن امر تحقيق و تفحّص درباره بارداری زنى كه محكوميت يافته است، به عهده 

شود و مسئوليتى متوجه ولىّ دم يا مـأمور اجـرا از جهـت علـم و  مطلق مسئول شناخته مى

؛ نجفـى، 43ص، 4ق، ج1377؛ شـربينى، 320ص، 5ق، ج1424جزيـری، (جهل آنهـا بـه بـارداری نيسـت 

اما از ديـدگاه اكثـر علمـای عامـه و . )255ص، 15ق، ج1413؛ عاملى، 325-324، صص 42ق، ج1404

قدامـه،  ابـن(شـود  خاصه، در تمامى حالات اين فرض برای دريافت ديه به مباشر رجوع مـى

، 1384؛ موسوی خمينـى، 43ص، 4ق، ج1377؛ شربينى، 16ص، 7ق، ج1392؛ نووی، 450-449، صص 9تا، ج بى

                                                            
قيمت هركدام پنج شتر است؛ يعنى (شوند  را هر دوی آنها مال محسوب مىيمقصود از غرّه، بنده و كنيز است؛ ز. 1

 ).نصف عُشر ديه
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، 15ق، ج1413؛ عـاملى، 325-324، صـص 42ق، ج1404؛ نجفى، 453ص، 2ق، ج1415؛ مرعشى نجفى، 295ص

  .)1390بهمن 11 ؛ سبحانى،255ص

تنها از ضمان مباشـرِ اجـرای قصـاص  ادشده،ياما بايد توجه داشت كه در متون فقهى 

كه - ميان آمده و به نوع آن   در صورت علم به وجود حمل سخن به) حاكم(يا سبب آن 

بـردن  از سوی ديگر در اين متون، موضـوعِ ازبـين. اشاره نشده است -ا قصاصيديه باشد 

جنين در اثر قصاص مادر با عباراتى مشابه و مبهم نگارش يافتـه اسـت و تنهـا از حـالات 

دوی آنها در اقدام به قصاص زن باردار  يا هر ) حاكم(مختلف علم و جهل مباشر و سبب 

ا يـن متـون از علـم مباشـر يـنگارنـدگان اآيد كه مقصـود  نظر مى لذا به . بحث شده است

طـور مطلـق  حاكم به وجود حمل، ظنّ حاصل از حدس و گمـان باشـد؛ زيـرا از علـم بـه

يـا علـم بـه موضـوع ) حرمـت قصـاص زن بـاردار(اند، بى آنكه علم به حكم  سخن گفته

ارتكـاب فعـل   چـه جـانى اراده ن اسـاس، چنـانيبر ا. از هم جدا شده باشد) بارداری زن(

ن صـورت، يـر ايـدر غ. عمـد خواهـد بـود ت او شبهيون قصد نتيجه را داشته باشد، جنابد

را برای تحقق جنايت عمـدی، عـلاوه بـر علـم يد عمدی تلقى شود؛ زيت ارتكابى بايجنا

د احـراز گـردد يـمرتكب به موضـوع جـرم، قصـد او در ارتكـاب رفتـار مجرمانـه هـم با

؛ وانگهى )902ص، 1384؛ موسوی خمينى، 106ص، 10ق، ج1398؛ عاملى، 343ص، 16ق، ج1418طباطبائى، (

و اراده ارتكاب در زمان ارتكـاب جـرم نيـز شـرط  مقارنت و مطابقت بين علم و آگاهى 

  . تحققّ جنايت عمدی است

ــا ا ــب ــام صــادقي ــى از ام ــه روايت ــا اســتناد ب ــا ب ــاره  ×ن حــال برخــى از فقه كــه درب

استخوان بوده و بـر آن گوشـت  یدارا كردن زنى فرموده بودند كه اگر جنين نيجن سقط

ن تشكيل شده باشد، ديه بر عهده زن است كه بايـد آن يروييده باشد و چشم و گوش جن

، جنايـات عمـدی بـر جنـين را )225، 318، صـص 29تـا، ج حرّ عـاملى، بـى(را به پدر فرزند بدهد 

ت از دارنـد كـه چـون روايـ ان مـىيـداننـد و ب مشمول پرداخت ديه از سوی مرتكب مـى

آن است كـه قاتـل جنـين  یت گويايقصاص قاتل جنين سخن نگفته است، پس متن روا

، ى؛ طلعتـ62ص، 1382، ى؛ محسـن292، ص1380، یمكارم شيراز(شود  ه محكوم مىيتنها به پرداخت د

برخى مذاهب اهـل سـنت نيـز قصـاص قاتـل . )338ص، 14تا، ج ؛ مقدس اردبيلى، بى335ص، 1387
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، ى؛ شــربين88ص، 26ق، ج1406، ى؛ سرخســ117ص، 6ق، ج1410، ىشــافع(انــد  جنــين را جــايز ندانســته

  .)43ص، 9تا، ج و العبادی، بى ى؛ شروان105ص، 4ق، ج1377

گونـه روايـات  در مقابل، برخى از فقهای اماميه برآنند كه ذكرنشدن قصـاص در ايـن

مقـام  ن روايات تنها دريجهت آن است كه ا حكم قصاص نيست، بلكه به یجهت انتفا به

. )161ص، 26ق، ج1414؛ روحـانى، 172، 153، صـص 2، جق1396موسـوی خـوئى، (انـد  بيان حكـم ديـه

همچنين برخى از فقها صراحتاً قتل عمدی جنين كامل و دارای روح را موجـب قصـاص 

اين نظـر را  ىو برخ )338ص، 13تـا، ج ؛ محقق اردبيلى، بى243ص، 4ق، ج1414سلار ديلمى، (اند  دانسته

برخـى علمـای مـذاهب . )1393ارديبهشـت  20سـايت ويكـى فقـه، (انـد  ور فقها نسبت دادهبه مشه

نيز قصاص را در قتـل عمـدی  ىحنبل یجوز و ابن ىقاسم مالك حزم، ابن اسلامى مانند ابن

  .)189صم، 2001؛ غانم، 31ص، 11تا، ج حزم، بى ابن(اند  جنين مشروع شمرده

ه، در مـاده يـر از نظريات فقهى گـروه نخسـت امامگذار ما متأث نه، اما قانونين زميدر ا

طور مطلق جنايت بـر جنـين را مشـمول پرداخـت ديـه از  قانون مجازات اسلامى، به 306

ن ياين ماده، جانى را در صورتى كه جنـ  ناحيه جانى برشمرده است؛ حال آنكه در تبصره

  . رد، سزاوار قصاص شناخته استيد و سپس در اثر جنايت جانى بميايزنده به دنيا ب

د گفت مواردی كه در روايت استنادی يگذار با است دوگانه قانونين سيدر پاسخ به ا

اند، نـاظر  درستى حكم به پرداخت ديه نموده به ×گروه نخست به آنها اشاره شده و امام

ن نكـرد لذا مستند قراردادن آن بـرای قصـاص. شدن روح در جنين است به پيش از دميده

هـا و  گيـری چشـم مورد است؛ زيرا بنابر تحقيقات پزشكى، شـكل بىبه طور مطلق جانى 

ها، دست  گيری گوش دهد و شكل زدن دست و پاها در هفته ششم بارداری رخ مى جوانه

ها در جلوی صـورت، در هفتـه دوازدهـم  شدن انگشتان و همچنين چشم و پاها، مشخص

ات عمدی يطور قطع جنا پس به. )52-47م، صص 2019لر، دبليو ساد(افتد  اتفاق مى) سه ماهگى(

ن اسـاس، رويكـرد يـبـر ا. ه اسـتيـن مشـمول پرداخـت ديه جنين زمان عليارتكابى در ا

گذار مبنى بر عـدم شـمول قصـاص بـه جنايـات عمـدی بـر جنـين در تمـام  كنونى قانون

تـدابير تقنينـى گذار است؛ زيرا بر اساس اين رسالت  مراحل، خلاف رسالت تقنينى قانون

كاری بينجامد، نه آنكه محـرك دارنـدگان زمينـه  گيری از ارتكاب بزه و بزه بايد به پيش
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لذا پيامدهای ناگوار چنين رويكردی برای جامعه ممكـن . كاری به ارتكاب بزه گردد بزه

هـای  شـدت مغـاير ارزش اقدامى كه به(های غيرقانونى باشد  نياست يا گسترش سقط جن

شـدن بسـتر ارتكـاب جنايـت عليـه  ، و يا فـراهم)رود ر اسلامى به شمار مىدينى در كشو

الارث بيشـتر چشـم  منظور برخورداری از سهم جنين پيش از تولد، از سوی افرادی كه به

رش موضـع سـابق خـود يگذار بـا پـذ رو ضروری است قانون ازاين. به مطامع مادی دارند

، گـامى مـؤثر جهـت كـاهش )1375قانون تعزيرات سـال  622و ماده  1362قانون تعزيرات سال  91ماده (

  . كرد خود بردارديتبعات ناخوشايند ناشى از رو

در ايـن فـرض : فرض سوم، قصاص زن بلافاصله پس از زايمان توسـط ولـىّ دم

نبـودن  ماننـد دردسـترس-چه ولىّ دم با علم به وابستگى حيات نوزاد به وجود مادر  چنان

، بلافاصله پس از زايمـانْ زن را قصـاص نمايـد و -لى و دايههای اه شير خشك، شير دام

شود، عمل  سبب آن بميرد، چون قتل مادر علتّ تامّه مرگ نوزاد محسوب مى نوزاد نيز به

در غير اين صورت قصاص منتفـى . تسبيب و موجب قصاص است ولى دم مصداق قتل به

خون مسلمان، محكوم به  هدررفتن است، اما محتمل است مرتكب از باب پيشگيری از به

ق، 1413؛ عـاملى، 43ص، 4ق، ج1377؛ شـربينى، 320ص، 5ق، ج1424جزيری، (پرداخت ديه نوزاد شود 

، 42ق، ج1404؛ نجفـى، 169ص، 11ق، ج1424؛ اصفهانى، 453ص، 2ق، ج1415؛ مرعشى نجفى، 255ص، 15ج

ات استمرار ممنوعيت و حرمت قصـاص در ايـن حالـت، از حيـث وابسـتگى حيـ. )323ص

ولـى دم در راسـتای اعمـال حـق استناد قاعده لاضـرر،  نوازد به وجود مادر است؛ زيرا به

دار ضـمان عمـل خـويش  به نوزاد ضرر رسانده است، پس عهـده) قصاص مادر(ش يخو

بـودن رفتـارش محكـوم بـه قصـاص و در غيـر ايـن صـورت  است كه در صورت عمدی

  .محكوم به پرداخت ديه خواهد شد

  فای قصاصيايراد شبهه بارداری پس از است ايد يترد. 5-3

ا بستگان زن، برخى بـا اسـتناد بـه اصـل يراد شبهه بارداری از سوی همسر يدر خصوص ا

كـردن و  ست؛ زيرا اين كار از مصـاديق مُثلـهيازی به شكافتن شكم زن نيعدم برآنند كه ن

تِ عـرف دگاه برخـى، چـون برداشـيـامـا از د. مستلزم هتك حرمت مرده، و حرام است
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نيست، لازم است تا ... كردن مصداق هتك حرمت و غالب جامعه از انجام تحقيقات، مثله

  .قت حتى با شكافتن شكم زن روشن شوديحق

داننـد كـه  ز برخـى لازم نمـىيد قاضى درباره وجود حمل نيدر خصوص شك و ترد

لـب طـور غا قاضى دست به تحقيق و بررسى بزند؛ زيرا تحقيـق در شـبهات موضـوعى بـه

قاضى بايد بنابه تأكيد  لازم نيست و تجسّس خلاف قاعده است، اما برخى باور دارند كه 

شارع به حفظ دماء، حتى با شكافتن شكم زن تحقيق نمايد تا موضوع روشـن شـود و در 

  .)454ص، 2ق، ج1415مرعشى نجفى، (هدر نرود  صورت بارداربودن، خون جنين به 

نگونـه مباحـث، قاضـى اجـرای يری از ايشـگيرای پنه بهتر آن است كـه بـين زميدر ا

المال، دستور گـرفتن  تينه بيش از اجرای قصاص با هزيای قضايى پ هياحكام در قالب رو

ش و درج آن در پرونـده يافت پاسخ منفى آزمـايش بارداری را صادر و پس از دريآزما

  .ديمحكوم، اقدام به اجرای مجازات نما

  زنِ باردار) و عضو نفس(ادله عدم اجرای قصاص . 6

  :ت قصاص از زن باردار عبارتند ازيمستندات حكم ممنوع

  قرآن. 6-1

  ه حرمت اسرافيآ. 6-1-1
عنوان رفتـاری مـذموم كـه  م اسراف در امور را بهيگونه كه خداوند متعال در قرآن كر همان

انعـام، (فرد و جامعه است، موردنهى قـرار داده اسـت  ىبى بر پيكر اخلاق، اقتصاد و سلامتيآس

ف يكننده نعمت توص ليطانى و زايز اسرافْ رفتار شين ^و در كلام معصومان )31؛ اعراف، 141

طريق اولى برابـر كـلام وحـى  ، به)292ص، 50ق، ج1403؛ مجلسـى، 403صق، 1404حرانى، (شده است 

ل يـفای قصاص از زن باردار اسـت، بـه دلياست ، اسراف در قتل كه مصداق بارز آن)33إسـراء، (

  .رود گناه، عملى ممنوع به شمار مى ىن بيروی در اعمال مجازات درباره جن ادهيز

  ت شخصىيات مسئوليآ. 6-1-2

؛ 134بقـره، (ت شخصى افراد در قبال رفتارشـان يرامون مسئوليم پيات قرآن كرياز مفهوم آ
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در نظام حقوقى اسلام، هر كس تنها در گرو رفتـار  د كهيآ ، به دست مى)18؛ فاطر، 38مدثر، 

تـوان  كس را نمـى گو باشد و هيچ د در برابر اعمال خويش پاسخيو كردار خود بوده و با

لحـاظ عقلـى  را گذاشتن بار كسى بر دوش ديگـری، بـهيمسئول اعمال ديگران دانست؛ ز

د يگناه است، پس نبا ن برابر اصل برائت بىيرو چون جن نيازا. امری زشت و ناپسند است

  .واسطه جرم ارتكابى مادرش مجازات گردد به

  ات تناسب جرم و مجازاتيآ. 6-1-3

ت تناسب و برابـری يرامون رعايپ )194؛ بقره، 126؛ نحل، 40شورا، (م يات قرآن كرياز مفهوم آ

چى از يد كـه سـرپيـآ ر عدالت، بـه دسـت مـىينشدن از مس ان جرم و مجازات و خارجيم

لات شخصى، مانند فرونشاندن شعله خشم درون ينمودن بر اساس تما لهى و عملن ايفرام

انجامد كه اين امر موردنهى خداوند  اندازه مى از شيقطعاً به تجاوز از حد و مجازات ب... و

، پـس بنای مجازات قصاص در اسلام، مماثلت و برابری اسـتلذا چون . )190بقـره، (است 

طـور  رود كـه بـه ن تعدی به شمار مـىيای آشكار از ا مونهفای قصاص از زن باردار نياست

و  یسـت، پـس تعـدّ ين ین تجاوز و تعدّ يچراكه اسلام دمطلق انجام آن نهى شده است؛ 

ه همـين منطـق، سـه يـرفته است و درست بـر پايرا نپذ تجاوز حتى در برخورد با مجرمان 

گناه و  ىكار بر ب ت گناهيمسئولل يادشده، به ما اجازه اسراف در كشتن، تحمياتِ يدسته آ

  .دهند ت تساوی و برابری در اعمال مجازات را نمىيرعا ز عدمين

  سنت. 6-2

ت مؤاخـذه كسـى يـز ممنوعيـممنوعيت اجرای استيفای قصـاص نفـس بـر زنِ بـاردار و ن

د قـرار گرفتـه اسـت؛ از يـموردتأك ^جای ديگری، در روايات متعدّدی از معصـومان به

انـَت حـاملاً و كبطَنهِـا إن  ىتضََـع مـا فـ ىأة إذا قتَلَت عمداً لا تقُتلَ حتالمر«جمله روايت 

، 2م، ج1958؛ عـوده، 899ص، 2تـا، ج ؛ قزوينى، بى318-317ق، صص 1400شافعى، (» ...فل ولدهاكت ىحت

، 18ق، ج1409؛ نــوری طبرســى، 381ص، 18تــا، ج ؛ حُــرّ عــاملى، بــى349ص، 2ق، ج1410؛ سجســتانى، 149ص

  .)365ص، 25ق، ج1399؛ طباطبائى بروجردی، 55ص
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  اجماع . 6-3

ت استيفای قصاص از زن باردار، برخى ادعای اجمـاع كـرده و يپيرامون اجماع بر ممنوع

اهل قبله همگى بر اين امر اجماع دارند كه زنِ باردار هرچند بارداری او پـس «: اند نوشته

» شـود د، تا پس از زايمـان قصـاص نمـىاز وقوع جنايت و از راه نامشروع پديد آمده باش

؛ عـوده، 319ص، 5ق، ج1424؛ جزيـری، 322ص، 42ق، ج1404؛ نجفـى، 444ص، 2ق، ج1415مرعشى نجفى، (

اسـت  ×دليل كشف از قـول معصـوم رو اعتبار اجماع يادشده به ازاين. )763ص، 1م، ج1958

  .گذشت ^كه شرح آن در سيره معصومان

  ره عقلايس. 6-4

نظـر از اخـتلاف فرهنـگ، زمـان،  ری است كه همه عقـلای عـالم صـرفسيره عقلا رفتا

ره عقلــى بــر مبنــای اصــل يرو، ســ ايــن از. دهنــد مكــان، ديــن و مــذهب، آن را انجــام مــى

هـای اصـولى و اساسـى مسـئوليت كيفـری در  ها كه يكـى از پايـه بودن مجازات شخصى

اسـت، حكـم حقوق جزای امـروزی و يكـى از اركـان جـوهری حقـوق كيفـری اسـلام 

را سـيره يـتـأخير افتـد؛ ز دنياآوردن نوزادش بـه كند كه قصاص زن باردار تا پس از به مى

ات يـح(عنـوان تعـدّی و تجـاوز بـه حقـوق ديگـران  را بـه  عقلا اجرای اين نوع مجـازات

دانند كه لازمه نگهداری جنين، حفـظ  ز عقلا مىياز طرفى ن. داند ، امری زشت مى)نيجن

ات مـورداحترام يمان زنده بماند كه حيين مادر خطاكار بايد تا هنگام زامادر است؛ بنابرا

  .جنين آسيب نبيند

  ادله فقهى. 6-5

  :فای قصاص از زن باردار عبارتند ازيت استياهم ادله يادشده پيرامون ممنوع

  قاعده لاضرر . 6-5-1

د؛ يـآ ترين قواعد فقهى در حـوزه فقـه و حقـوق بـه شـمار مـى قاعده لاضرر يكى از مهم

ای كه برخى مانند قاضى حسين مرورودی، نفى ضرر را يكى از چهار ركـن فقـه  گونه به
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ن قاعـده در يـد بـر ضـرورت ايـو برخى بـا تأك )23صم، 1982محمصانى، (اند  اسلامى شمرده

مرحـوم . )263ص، 1ق، ج1401بجنـوردی، (انـد  ه قهـری دانسـتهياسلام، حكومتش را بر ادلۀ اول

ضرر و ضراری در دين اسلام وجود ندارد؛ به عبارت ديگـر، «: داشته استان يز بينراقى ن

و هرچـه ضـرری باشـد ... هرچه موجب ضرر و ضرار است، از احكام دين اسـلام نيسـت

ز يـن .)10صق، 1375نراقـى، (» شـود موجب رضايت خدا نيست و از احكام او محسـوب نمـى

عنـوان  ، قاعده لاضرر بهىاجتماع ىاند كه در كنار كتاب، سنت، عقل و منطق زندگ گفته

پـس اگـر ايـن . نـدك ىم مـكـح ىهيطـور بـد و قانون، به ىدر فقه اسلام ىی اساس ا قاعده

ه كــتنهــا دشــوار، بل اجتمــاعى نــه ىد، زنــدگيــننما یرير جلــوگيــقاعــده، از اضــرار بــه غ

  .)106صق، 1419جعفری، (ر خواهد بود يناپذ انكام

گری ضـرر يبه د -شياعمال و اجرای حق خو حتى در راستای-رو نبايد كسى  ازاين

رساند، و اگر چنين كند بايد از عهده جبـران خسـارات وارده بـه او برآيـد؛ در غيـر ايـن 

لذا در موضوع بحثِ استيفای قصـاص از زن بـاردار، . افتيصورت حرمت ادامه خواهد 

ين پس ن قطعى است و امكان جبران ضرر، يعنى برگرداندن حيات جنيچون اضرار به جن

اقتضـای  مـان بـاقى اسـت؛ لـذا بـهياز اجرای حكم وجود ندارد، حرمت اضرار تا زمان زا

  .شويم قاعده لاضرر، از ابتدا مانع اجرای حكم تا رفع عذر مى

  قاعده اهم و مهم. 6-5-2

در مقام عمل، تصادفاً با هم ) تر مهم و مهم(قاعده اهمّ و مهمّ در جايى است كه دو حكم 

نحوی كه امتثال هر دوی آنها با هم در زمـان واحـد بـرای مكلـف امكـان  جمع شوند، به

نداشته باشد و تنها بتواند يكى از آنها را انجام دهد، در اين صورت تزاحم بين دو حكـم 

  . )98ص، 1، ج1377؛ مختاری مازندرانى، 280صق، 1424مظفر، (رخ داده است 

و حكـومتى در تزاحمـات، نيز در روابط فـردی، اجتمـاعى  ^سيره عملى معصومان

بر همـين اسـاس، فقيهـان . )136-134، صـص 16تا، ج حر عاملى، بى(لحاظ اهمّ بر مهمّ بوده است 

نظـر داشـته و آن را  سنت نيز در پذيرش تقـديم اهـم بـر مهـم، اتفـاق اماميه و علمای اهل

  .)86ص، 2تا، ج مطهری، بى(اند  عنوان يكى از ضروريات دين برشمرده به
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اذا تزاحمـت مصـالحتان «: بنابراين، هرگاه ميان دو واجب به مصداق يكى از عبـارات

اذا تعـارض «؛ »اذا تعارض مصلحتان حصـلت العليـا منهمـا بتفويـت الـدنيا« ؛»قدُم أعلاهما

تا، به نقل  و السعيدان، بى 2000تا؛ الزركشى، العثيمين، بى(» مصلحتان روعى اكبرهما بتفويت اصغرهما

كه مترادف قاعده اهم و مهم هستند، تـزاحم پـيش ... و )24ص، 1394ادی و اسفندياری، آب از على

ای كـه نتـوان ميـان آن دو را جمـع كـرد، لازم اسـت در مقـام عمـل و رفـع  گونه آيد، به

. و به آن عمل گردد تزاحم، مصلحتى را كه اهميتش بيشتر از ديگری است، وجوباً مقدم 

ن يبنـابرا .)613، ص1389جمعى از محققّان، (گويند   قدم اهم بر مهمحل را، قاعده لزوم ت اين راه

حكـم  تر است كـه بـه شود تزاحم مصلحت اهم با مهم، مراد مصلحت قوی وقتى گفته مى

انـد كـه  تنها عقلاً زشت است، بلكه گفتـه عقل انجام كاری كه اهميت آن كمتر است، نه

، عصـيان كـرده و بايـد مجـازات شـود جای عمل به اهم، مهم را امتثال كند اگر كسى به

لذا در بحث اسـتيفای قصـاص از زن . )12، ص1394آبادی و اسفندياری،  نقل از على ، به2008الصغار، (

تـوان آن  تر از قصاص محكوم است كه با مدتى تأخير مى باردار، حفظ حيات جنين مهم

بر مهـم ) حيات جنينحفظ (ن رو است كه حكم به لزوم ترجيح اهم ياز ا. را استيفا نمود

  .شود مىدريافت ) قصاص محكوم(

  گيری نتيجه

ت يـبـر ممنوع) ت، قواعد تـزاحم و لاضـرريات و روايآ(دلالت ادله وارده  گذار به قانون

ن، حفــظ حــق حيــات او را در يقصــاص زن بــاردار و در راســتای حمايــت از حيــات جنــ

مقدم بر هر حقى شـمرده  فای قصاص از زن باردار،يصورت تزاحم با حق ولى دم در است

ن همه، پژوهش حاضر پيرامون گستره اين منع رسيده انجام گرفت تا در پرتـو يبا ا. است

فـری در يگـذار ك كرد قـانونيزدايى از رو ادشده، ضمن ابهاميشناخت ادله ناظر بر حكم 

منظـور كاسـتن از  ر را بهين گستره عمل به آن، موارد زيين حكم و تبيحالات گوناگون ا

  :ادآور گردديت ين ممنوعيطلاق كاربست اا

ای همچـون شـير خشـك،  با توجه به شرايط كنونى در دسترسى به امكانات تغذيه. 1

آيد كه قول به وجـوب  رسانى مانند بهزيستى، به نظر مى مواد مكمل و نيز مراكز خدمات
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تـا نوشاندن آغوز پيش از استيفای قصاص و نيز قول به وجوب تـأخير اسـتيفای قصـاص 

. پايان دوران شيردهى با واقعيت اجتماعى همخوانى نداشته و رعايت آن پسـنديده اسـت

رو در صورت عدم وجود مانع، چون وابستگى نوزاد تنها به شير مادر، ديگر جـايى  ازاين

  .ر اجرای قصاص وجود نخواهد داشتيبرای تأخ

ن بــاردار در فای قصـاص زيدر متـون فقهـى شـيعه و سـنى، اقـدام ولـىّ دم بـه اسـت. 2

دستور يا بدون دسـتور حـاكم، خطـأی  صورت جهل به وجود حمل، پيش از زايمان و به

دار پرداخـت  المال از طرف حـاكم، عهـده محسوب شده و عاقله از طرف ولى دم و بيت

بـه وجـود ) ظـن حاصـل از حـدس و گمـان(در صورت احراز علـم . اند ديه شناخته شده

دار  عمد محسـوب شـده و جـانى عهـده دليل شُبهه، شبه  دم به ىجنايت ارتكابى ول حمل، 

شـدن روح را  اقدام به تلف عمدی جنين پس از دميـدهاما لازم است  پرداخت ديه است،

ن يبنـابرا. از مصاديق ارتكاب جنايت عمدی عليه انسانى كامل و موجب قصاص دانسـت

عنـوان  ن بـهيجنـات يـز حكـم عقـل، حيـادشـده و نين حالات به دلالت ادله يدر تمامى ا

. گـردد مـى) فای قصاص ولى دميحق است(تر مقدم بر مصلحت مهم  مصلحت اهم و قوی

ن يجبران به جنـ رقابليراد ضرر قطعى غي، اِعمال و اجرای حق ولى دم سبب انيافزون بر ا

رو  نيـازا. است كه اقتضای قاعده لاضرر، بـر ممانعـت و حرمـت اجـرای قصـاص اسـت

متخلف را حسـب مـورد  صلحتى موجبات ضمان و مجازاتن ميكردن برخلاف چن عمل

  .ه در پى خواهد داشتيا ديقصاص 

كـاری،  گيرانـه از وقـوع بـزه گذار بر مبنای رسالت سياسـت پـيش لازم است قانون. 3

زای خود را در تعيين ديه ارتكاب جنايت بر جنين در تمامى حـالاتْ مـورد  رويكرد جرم

جنايـت (شـدن روح  ن جنايات ارتكابى پيش از دميدهبازنگری قرار دهد و با تفكيك ميا

جنايت مسـتلزم قصـاص در صـورت احـراز شـرايط (و پس از آن ) مستلزم پرداخت ديه

گيری نمايد تـا  های سوءاستفاده از چنين رويكردی پيش ، از بازماندن راه)جنايت عمدی

تكـاب جنايـت كاری به ار های غيرمجاز و يا كشاندن مستعدان بزه جنين به گسترش سقط

  .دينجامجهت رسيدن به مطامع دنيوی ن

آنچه در ممنوعيت استيفای قصاص از زن بـاردار موضـوعيت دارد و سـبب تقـدم . 4
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گـردد، موجوديـت جنـين در زمـان  مـى) حـق ولـى دم(بر مهم ) حفظ حيات جنين(اهم 

ارتكاب جنايت و يا پيش از صـدور حكـم اسـت؛ چـون در چنـين حـالتى جنـين وجـود 

است، پس حقش مستقر و مقدم بر حق ولى دم است كه پس از موجوديـت جنـين داشته 

ها پـس از صـدور حكـم و بـا انگيـزهٴ يعل چه محكوم بر اين اساس، چنان. پديد آمده است

ای برای نجات خود از راه نامشروع باردار گردد و يا در دوران شـيردهى  پيداشدن روزنه

ر شـده اسـت، بـا همـان انگيـزه از راه مشـروع، پـذي به نوازد كه با رضايت ولى دم امكان

ای را كـه پـس از اسـتقرار حـق ولـى دم محقـق  ن بارداریيد چنيدوباره باردار گردد، نبا

طور مطلق مـانع از اسـتيفای حـق ولـى دم دانسـت؛ زيـرا مفـاد روايـات  ده است، بهيگرد

» لاّ وَقـَدْ خُـص مـا مِـنْ عـام اِ «اصـل مصداق  عه، بهيسنت و ش استنادی در برخى كتب اهل

نيـز بـا  ×مطلق نبوده، بلكه ناظر به بارداری زن پيش از ارتكاب جنايت اسـت و معصـوم

حكم به تعويق مجـازاتش نمـوده اسـت؛ ) بارداربودن(توجه به وضع زمان دادرسى متهم 

م، يشدن روح، روبرو شـو ها در مرحله پيش از دميده ن نوع بارداریيچه با ا رو چنان نيازا

آمده و برابر قانون سقط جنين، مجـوز سـقط را صـادر و  ان با توجه به اضطرار پيشتو مى

چـه روح در جنـين دميـده شـده  در نتيجه پس از رفع مانع زن را قصاص نمود، امـا چنـان

  .دليل احتياط تام در دماء، ولى دم را برای صبر تا انجام زايمان متقاعد نمود باشد، به

های احتمالى پيرامون شك در وجـود حمـل و  ز چالشا یريشگيبهتر است برای پ. 5

ش از اجـرای يای قضـايى، پـ هيـايراد ترديد درباره آن، قاضى اجرای احكام در قالـب رو

افـت پاسـخ يش بـارداری را صـادر و پـس از دريالمال دستور آزمـا تينه بيقصاص با هز

  .ديش و درج آن در پرونده محكوم، اقدام به اجرای مجازات نمايمنفى آزما

كـاری  گيری از بزه گذار در راستای رسالت سياست جنايى كه پيش لازم است قانون. 6

است، انشا و نگارش حكم كلى ممنوعيت قصاص زن باردار را مورد بازنگری قرار دهـد و 

تأخيرانـداختن اسـتيفای قصـاص از زن  با تعيين چارچوب و بيان جزئيات منع رسيده برای به

كـه مغـاير حتميـت و ) اميد به رهـايى از مجـازات(ه از اين منع وارده باردار، راه سوءاستفاد

  .شدن يا تضييع حق ولى دم است را ببندد ساز طولانى فوريت كيفر و زمينه
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   فهرست منابع

  . قرآن كريم* 

   .ركدار الف: روتيب. یالمحل ).تا بى. (ديبن احمد بن سع ىعل ،حزم ابن .1

دار الكتـاب العربـى للنشـر و : بيـروت). چـاپ اول( المغنی). تا بى. (قدامه، عبدااللهّٰ بن احمد ابن .2

 .التوزيع
ة یـدرا یة المطلـب فـیـنها). ق1428. (ن، عبدالملك بن عبـدااللهّٰ يأبوالمعالى الملقب بإمام الحرم .3

 .عيدار المنهاج للنشر والتوز: جدّه). چاپ اول( المذهب
شـرح إرشـاد  یالفائـدة والبرهـان فـمجمـع ). تـا بى( .أحمد بن محمّد ،)ىليردبامقدّس ( ىليردبا .4

 . وابسته به جامعه مدرسين ىسلامانشر  همؤسس :قم .الأذهان
چـاپ ( امکشف اللثام عن قواعد الأحک). ق1424. (، محمد بن حسن)فاضل هندی(اصفهانى  .5

 .مؤسسة النشر الاسلامى :قم). اول
 .عروج مؤسسه :تهران). چاپ سوم( هیقواعد فقه). ق1401. (د محمدي، سیبجنورد .6
فقـه مـذهب  یر فـیبکال یالحاو). ق1419. (ر بالماوردی، على بن محمديبصری البغدادی الشه .7

 .تب العلميهكدار ال: روتيب). چاپ اول( یوهو شرح مختصر المزن یالإمام الشافع
المعـروف بشـرح  یلشرح المنتهـ یالنه یدقائق أول). ق1414. (ونسي، منصور بن ىالحنبل ىبهوت .8

  .تبكعالم ال: جا بى ).چاپ اول( الإرادات یمنته

: روتيـب). چـاپ دوم( المذاهب الأربعـه یالفقه عل). ق1424. (جزيری، عبدالرحمن بن محمد .9

  .هيتب العلمكدارال

گـنج : تهـران). چـاپ ششـم( ترمینولـوژی حقـوق). 1372. (جعفـر جعفری لنگرودی، محمد .10

  .دانش

  .رامتكمؤسسه منشورات : تهران). چاپ اول( یرسائل فقه). ق1419. (ىتق جعفری، محمد .11

  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى: قم. نامه اصول فقه فرهنگ). 1389. (جمعى از محققّان .12

دار : روتيـب. عهیل مسـائل الشـریتحصـ یعة إلـیالش وسائل). تا بى. (حرّ عاملى، محمد بن حسن .13

  .ىاء التراث العربيإح

مؤسسـة النشـر  :قم .)چاپ دوم( |قول عن آل الرسولتحف الع). ق1404. (شعبه ابن حرانى، .14

  .نيالتابعة لجماعة المدرس ىالإسلام
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تابخانـه ك: اصـفهان . افی فـی الفقـهکـال). ق1403. (نيالد ن بن نجميالد ى، ابوالصلاح تقىحلب .15

  .×نيالمؤمن ريام ىعموم

 .گلبان: تهران). چاپ چهاردهم( شناسی لاگمن جنین). م2019. (دبليو سادلر، توماس .16
وزارة الأوقــاف والشــؤون : قطــر ).چــاپ اول( التبصــرة ).ق1432. (ربعــى، علــى بــن محمــد .17

 .ةيالإسلام
 شـرح المنهـاج یة المحتـاج إلـیـنها). ق1404. (رير بالشافعى الصغيرملى، محمد بن أحمد شه .18

  . ىاء التراث العربيدار اح :روتيب). چاپ سوم(

  .دار الكتابمؤسسه : قم .)چاپ سوم( فقه الصادق). ق1414. (محمدصادقسيد  ،ىروحان .19

 .ركالف دار: دمشق). چاپ چهارم( الفقه الإسلامی وأدلته). م1932. (زحيلى، وهبه .20
 11 شـده در بازيـابى. موضـوع قصـاص زن بـاردار: درس خارج فقـه). 1390. (جعفر سبحانى، .21

  =cId=4799http://tohid.ir/fa/index/lessonview?aId&40، از 1390بهمن 

ر للطباعـة كـدار الف  :بيـروت). چـاپ اول( سـنن أبـی داود). ق1410. (الأشعث سجستانى، ابن .22

 .عيوالنشر والتوز
 .عيدار المعرفة للطباعة والنشر والتوز :روتيب .المبسوط). ق1406. (سرخسى، محمد بن أحمد .23
ام کـالفقـه والأح یة فـیـالمراسـم العلو). ق1414. (زيحمزة بن عبـدالعز ىعليسلار ديلمى، ابو .24

  .^تيلأهل الب ىة للمجمع العالمية الثقافيالمعاون: قم. ةیّالنبو

  .هيتب العلمكدار ال: روتيب. احکام القرآن). ق1400. (سيشافعى، محمد بن إدر .25

  .دار المعرفة: روتيب .الأم). ق1410. (سيشافعى، محمد بن إدر .26

اء يـدار إح: بيروت. معرفة معانی ألفاظ المنهاج یا لمحتاج إل یمغن). ق1377. (شربينى، محمد .٢٧

  .ىالتراث العرب

اء يـدار إح: روتيـب. یالشـروان یحواشـ). تا بى. (، احمد بن قاسمالعبادی ، عبدالحميد؛شروانى .28

  .ىالتراث العرب

 .ىتاب العربكال دار: روتيب). چاپ سوم( فقه السنه). ق1397. (د سابقيخ سيش .29
  .هيتب العلمكال دار: بيروت. المهذب فی فقه الإمام الشافعی). تا بى. (بن على م يإبراه شيرازی، .30

  .المطبعة العلميه: قم. عهیالش ث یجامع أحاد). ق1399. (نيطباطبائى بروجردی، حس .31

). چـاپ اول( ام بالـدّلائلکـق الأحیتحق یاض المسائل فیر). ق1418. (د علىيطباطبائى، الس .32

 .اء التراثيلاح ^تيمؤسسة آل الب: قم
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  .ىدفتر انتشارات اسلام: قم. المهذب).  ق1406. (ز بن براجيالعز ، قاضى عبدىطرابلس .33

 آرا و مبـانی فقهـی: رشد جمعیت، تنظیم خانواده و سقط جنـین). 1387. (محمدهادی ،طلعتى .34

 .بوستان كتاب: قم). چاپ دوم(
لمكتبـة ا: تهـران). چاپ سـوم( المبسوط فی فقه الإمامیه). ق1387. (طوسى، محمد بن حسن .35

  .المرتضوية لإحياء الآثار الجعفريه

. ة الروض المربع شرح زاد المستقنعیحاش). ق1397. (عاصمى الحنبلى، عبدالرحمن بن محمد .36

  .نا بى: جا بى

منشـورات جامعـة : نجـف). چـاپ دوم( شـرح اللمعـه). ق1398. (بن على  الدين عاملى، زين .37

 .هينيالنجف الد
). چـاپ اول( الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام مسالک ). ق1413. (بن على  الدين عاملى، زين .38

 .قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه
زاد المسـتقنع  یالشـرح الممتـع علـ ).ق1428-1422. (عثيمين، محمـد بـن صـالح بـن محمـد .39

  .دار ابن الجوزی -دار النشر: الدّمام .)چاپ اول(

دار : روتيـب. ح البخارییفتح الباری شرح صح ).ق1379. (أحمد بن على عسقلانى الشافعى، .40

  .المعرفه

چـاپ ( قواعد الاحکام فی معرفـة الحـلال والحـرام). ق1419(. وسفيحسن بن علامه حلى،  .41

 .نيمؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرس: قم ).اول
از  واکـاوی قاعـده دفـع افسـد بـه فاسـد). 1394. (آبادی، عبدالصـمد؛ اسـفندياری، رضـا على .42

  .32-9، صص )3(2، پژوهش نامه مذاهب اسلامى. دیدگاه مذاهب اسلامی

  دار: بيـروت. التشریع الجنائی الإسلامی مقارنـاً بالقـانون الوضـعی). م1958. (عوده، عبدالقادر .43

  .الكتاب العربى

دار : جـدّه. یالفقـه الإسـلام یأحکـام الجنـین فـ). م2001. (غانم، عمر بن محمد بـن ابـراهيم .44

  . الخضراء الاندلس

 الحـدود: تفصیل الشـریعة فـی شـرح تحریـر الوسـیلة). 1381. (، محمدىرانكلن یفاضل موحد .45

  .^ز فقه الائمة الاطهاركمر: قم). چاپ اول(

). چـاپ اول(ه المقتصـد یـة المجتهـد ونهایـبدا). ق1415. (اندلسى، أحمـد بـن رشـد قرطبى  .46

  .عير للطباعه والنشر والتوزكدارالف: بيروت
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 .عير للطباعه والنشر والتوزكدار الف: بيروت. سنن ابن ماجه). تا بى. (ديزيقزوينى، محمد بن  .47
 .هيبيتبة الحبكالم: پاكستان). چاپ اول( الصنائع  بدائع). ق1409. (ركب أسانى، أبوك .48
 .ىاء التراث العربيدار إح: روتيب. )چاپ سوم( بحار الأنوار). ق1403(. ، محمدباقرمجلسى .49
 .بوستان كتاب: قم). چاپ اول( الفقه ومسائل طبیة). 1382. (، محمدآصفىمحسن .50
: النظریة العامة للموجبات والعقود فی الشریعة الاسـلامیه). م1983. (محمصانى، صبحى رجب .51

  .دار العلم للملايين: بيروت. بحث مقارن فی المذاهب المختلفه والقوانین الحدیثه

  .سينا ابن: تهران. فرهنگ اصطلاحات اصولی). 1377. (مختاری مازندرانى، محمدحسين .52

). چـاپ اول( القصاص علی ضوء القرآن والسـنه ).ق1415. (الدين نجفى، سيد شهاب مرعشى  .53

  .االلهّٰ مرعشى نجفى كتابخانه آيت: قم

 هیـمسـائل الإمـام أحمـد بـن حنبـل وإسـحاق بـن راهو). ق1425. (مروزی، إسحاق بن منصور .54
 .نة المنورةية بالمديلإسلامالجامعة ا :مدينه). چاپ اول(

دفتـر انتشـارات : تهـران). 3ج( دوره کامل آشنایی بـا علـوم اسـلامی). تا بى. (مطهری، مرتضى .55

  .اسلامى

  .انتشارات جهان: قم. اصول فقه). ق1424. (مظفر، محمدرضا .56

ــ .57 مؤسســه : قــم). چــاپ دوم( دعــائم الاســلام). ق1385. ( ىمــي، نعمــان بــن محمــد تمىمغرب

 .^تيالب آل
ر یـبکالشـرح ال). تا بى. (لى الحنبلى، عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامهيمقدسى الجماع .58

 .عيللنشر والتوز ىتاب العربكدار ال: روتيب. متن المقنع یعل
بـن  ىمدرسـة الامـام علـ: قم). چاپ اول( ة هامةیبحوث فقه). 1380. (، ناصریرازيمكارم ش .59

 .×طالب ىاب
 .كيهان: تهران. مجموعه نظریات شورای نگهبان). 1372. (مهرپور، حسين .60
م و نشـر يمؤسسـه تنظـ: تهران). چاپ دوم(تحریر الوسیله ). 1384. (االلهّٰ  موسوی خمينى، روح .61

 .‘ىنيآثار امام خم
المطبعـة : قـم). چـاپ دوم( مبانی تکملـة المنهـاج). ق1396. (موسوی خوئى، سيد ابوالقاسم .62

 .العلميه
: بيـروت). چاپ هفتم( شرح شرائع الإسـلام یلام فکال اهر جو). ق1404. (حسن ، محمدىنجف .63

 .اء التراث العربىيدار إح
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 .نشر مكتب الأعلام الإسلامى: بيروت. عوائد الأیام ).ق1375. (نراقى، ملا احمد .64
). چـاپ دوم( المسـائل  الوسائل و مسـتنبط کمستدر). ق1409. (نيرزا حسينوری طبرسى، م .65

  .موسسة آل البيت لإحياء التراث: بيروت

ح مسـلم بـن الحجـاج یالمنهـاج شـرح صـح ).ق1392. (بـن شـرف يـىحين يالد نووی، محيى .66
 .اء التراث العربىيدار إح: بيروت). چاپ دوم(

. )چـاپ اول( مـذاهب العلمـاء یالإشراف عل ).ق1425. (مير محمد بن إبراهكسابوری، أبوبين .67

 .ةية الثقافكتبة مكم: مهيرأس الخ
الطبعــة ( هیــتیوکة الیــالموســوعة الفقه ).ق1427-1404. (ةيوزارة الأوقــاف والشــئون الإســلام .68

 .طبع الوزارة :تيوكال. )ةيالثان
، 1393ارديبهشــت  20شــده در  بازيــابى. ســقط عمــدی جنــین). 1393. (ســايت ويكــى فقــه .69

  https://b2n.ir/u90216: ازبرگرفته 
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Abstract 

Ijtihad is one of the most important conditions that jurists have set for the judge. 
This viewpoint is based on the first rulings. The question now is whether it is 
possible to decree according to permissibility of muqallid's (the person who per-
forms taqlid) judgement, based on secondary titles such as urgency, fear, expedi-
ency, etc. The jurists disagree on this point. The majority of them seem to be right 
in the permissibility of the muqallid's judgment. This study has been carried out 
with the aim of recognizing the scope of this permissibility and its conditions and 
the duties of each jurist and the muqallid's judge, assuming the realization of sec-
ondary titles of urgency and expediency, through descriptive-analytical method in 
the field of jurisprudential thoughts and library date collection method. The find-
ing suggests that the ruling should be in the circle of Shari'a, the most important 
should take precedence over the important, consultation should be used in recog-
nizing secondary titles, and the muqallid should decree as a judge according to 
the fatwa of the appointed Mujtahid and Consult in judicial affairs. In addition, 
the ruler has duties in relation to a non-mujtahid judge; including creating a suita-
ble context for his judgment, legitimizing the judgment of non-mujtahids and 
prioritizing the best to the better.  
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  رمجتهدیضوابط نصب قاضی غ
  ه عناوین ثانوی مصلحت و اضطراریبر پا

  3محمدحسين ناظمى اشنى  2هادی صادقى  1ىنجارزادگان سرابزهرا 

  26/03/1400: تاريخ پذيرش  13/09/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

اينـك . اين نظر بر اساس احكام اوليه اسـت. اند از شروط مهمى است كه فقها برای قاضى قرار داده» اجتهاد«

توان به جـواز قضـاوت  مى... اضطرار، حرج، مصلحت ومسئله اين است كه آيا بر اساس عناوين ثانوی مانند 

رسد حق بـا اكثريـت آنهـا باشـد كـه قضـاوت  به نظر مى. مقلد حكم كرد؟ فقها در اين مورد اختلاف دارند

بـودن و شـرايط آن و وظـايف هـر  اين تحقيق با هدف شناخت محدوده اين مجزی. دانند مقلد را مجزی مى

تحليلـى - تحقق عناوين ثانوی اضطرار و مصلحت، بـا روش توصـيفى يك از حاكم و قاضى مقلد، در فرض

حكـم «نتيجه آن اين است كـه بايـد . ای انجام شده است های فقهى و با گردآوری كتابخانه در حوزه انديشه

در تشـخيص عنـاوين ثـانوی از مشـورت اسـتفاده «، »اهم بر مهم مقدم گردد«، »حاكم در دايره شريعت باشد

حكـم كنـد و در امـور قضـايى » بـر اسـاس فتـوای مجتهـد ناصـب«بايد در مقـام قضـاوت و مقلد هم » شود

ايجـاد بسـتر «حاكم وظايفى در رابطـه بـا قاضـى غيرمجتهـد دارد؛ از جملـه  علاوه، اينكه نمايد؛ به» مشورت«

  .»تقديم اصلح بر صالح«و » بخشى به قضاوت غيرمجتهدان مشروعيت«، »مناسب برای قضاوت وی

  اه كليدواژه

  .نصب قاضى، قاضى غيرمجتهد، قاضى مقلد، عناوين ثانویاجتهاد قاضى، 
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  مقدمه

بـر . هر نظامى برای اجرای عدالت نيازمند نظام دادرسى عادلانه و قاضـى كارآمـد اسـت

رود و ايـن  به شـمار مـى ^ايا و اوصيف انبياساس آيات و روايات، اين مسئوليت از وظا

مجتهـدان (مقتضای عقل و نقل، به نائبـان عـام  م، بهحضور امام معصو وظيفه در زمان عدم

عنوان حكـم اولـى  شرط اجتهاد قاضى به. واگذار شده است #امام عصر) الشرائط جامع

شـده اسـت؛ هرچنـد گروهـى از فقهـا، ماننـد ميـرزای قمـى و  در ميان فقها امری شناخته

انـد، امـا  اسـتفاده كـردهصاحب جواهر، جواز قضاوت مقلد را با اسـتفاده از ادلـه شـرعى 

  .اغلب فقهای شيعه شرط اجتهاد قاضى را به حكم اولى قبول دارند

های جامع فقهى بابى درباره قضاوت دارند كه در آن به شـرايط قاضـى اشـاره  كتاب

انـد و  اند و معمولاً اين موضوع را بر پايه شرايط عـادی و احكـام اوليـه بيـان كـرده كرده

از بـاب نمونـه، علامـه حلـى در . انـد و فقدان مجتهـد پرداختـهكمتر به شرايط اضطراری 

كتاب القضـاء را آورده و مقصـد اول آن را بـه صـفات قاضـى اختصـاص داده و  ارشاد،

  .)138ص، 2ق، ج1410علامه حلى،(داند  الشرائط را در زمان غيبت نافذ مى قضاوت فقيه جامع

هد، نبايد كـار مسـلمانان كند كه در صورت فقدان مجت از سوی ديگر، عقل حكم مى

وفصل اختلافات مردم، حفظ نظام اجتمـاعى،  به اختلال گرايد و بايد كسانى را برای حل

عنـوان قاضـى نصـب كـرد؛ زيـرا  دفاع از حقوق عمومى، احقاق حق و اجرای عدالت، به

بنابراين قضاوت امری ضروری است كه بايـد . شارع مقدس راضى به اختلال نظام نيست

اينك بايد پرسـيد در جـايى كـه مجتهـد مطلـق . بانى شرعى و اسلامى واقع شودبر پايه م

اندازه كافى وجود نداشته باشد، تكليف جامعه اسلامى در امر قضـاوت چيسـت و چـه  به

اگر بخواهيم از قاضى غيرمجتهد در . حدی از علم با چه شرايطى برای قاضى شرط است

  يط و حدود آن چيست؟امر قضاوت استفاده كنيم، مبانى شرعى، شرا

صورتى كلى و اجمـالى پرداختـه شـده  ها به در پيشينيه عام اين موضوع به اين پرسش

زهـره، بـا عبـاراتى حـاكى از  فقهای متقدم همچون شيخ مفيد و شيخ طوسى و ابـن. است

اند، اما  آنان از لفظ اجتهاد استفاده نكرده. اند ضرورت وجود علم برای قاضى سخن گفته

اند كه منطبـق بـر اصـطلاح اجتهـاد نـزد متـأخرين اسـت و در واقـع  ذكر كرده صفاتى را



169  

 

 

ض
قا

ب 
ص
ط ن

واب
ض

يغ ى
د
ته
ج
رم

 
پا

ر 
ب

 هي
او
عن

ي
 ن

نو
ثا

 ی
ار
طر

ض
و ا

ت 
ح
صل

م
 

از قرن هفتم به بعـد اصـطلاح اجتهـاد رايـج شـد و  1.مقصودشان همان فقهای شيعه است

تعداد كمى از آنان به عنـوان . اند اكثر فقها شرط اجتهاد را برای شرايط عادی ذكر كرده

  2.نوشتار به نظريات آنان اشاره خواهد شداند كه در ضمن اين  ثانوی اشاره كرده

طـور خـاص بـه موضـوع  بخشى ديگر از پيشينه موضوع، آثار مسـتقلى اسـت كـه بـه

مبـانی فقهـی كتاب : توان به اين موارد اشاره داشت اند؛ از جمله مى اجتهاد قاضى پرداخته
يد از سيد محمديعقوب موسوی، دو اثر از مجتبـى سـروش و سـ نفوذ حکم قاضی مأذون،

از جمله  شرطیة الاجتهاد فی القضاء،و  بررسی شرط اجتهاد در قاضینام  ابراهيم موسوی به

صورت مختصر با ذكر اقوال به شرط اجتهاد در قاضى با عنوان ثانوی  آثاری هستند كه به

، از »ادله اعتبار اجتهاد در قاضى و نقد آنها«توان از سه مقاله  از ديگر آثار مى. اند پرداخته

از مهـدی » اجتهـاد قاضـى در نظـام قضـايى ايـران«عليرضا عسگری و مصـطفى عـامری، 

از محمد » قضاوت غيرمجتهد در فقه اماميه با رويكردی به نظريه امام خمينى«موحدی، و 

در مقاله اول فقط به ادله پرداخته شده است كه تفكيك عنـوان . بهرامى خوشكار نام برد

بنـدی ادلـه صـورت گرفتـه  شود و در نهايت نقـد و جمـع اولى و ثانوی در آن يافت نمى

در مقاله دوم به ادله لزوم اجتهاد قاضى بر پايه عنـاوين اوليـه و نقـد آنهـا پرداختـه . است

  . شده و به عناوين ثانوی اشاره نشده است

اين مقاله حاوی اين نكته است كه با توجه به نظام قضايى ايران، بـا قـوانين موجـود و 

ای  سـت و چـارهير نيپـذ ها امكان نش قضات مجتهد در همه دادگاهيدارد، گزلوازمى كه 

در . شـرطيت اجتهـاد شـد ست، پس بايد قائل بـه عـدميرمجتهد نيجز استفاده از قضات غ

                                                            
تـاب وناسـخه كعالمـاً بال«: نويسـد چنـين مـى المقنعـهتـوان عبـارت شـيخ مفيـد را آورد كـه در  عنوان نمونه مى به. 1

مه ومتشابهه عارفاً بالسنة وناسخها ومنسوخها عالمـاً باللغـة مضـطلعاً كجابه ومحيومنسوخه وعامه وخاصه وندبه وإ

آورده اسـت و در  النهایـهشيخ طوسى نيز شبيه همـين عبـارت را در . »راً بوجوه الإعرابيلام العرب بصك ىبمعان

زهره نيـز  ابن. جواز تقليد در قضاوت را ذكر كرده است ديگر بدون استفاده از لفظ اجتهاد، عدم با بيانى الخـلاف

را به كار برده، بدون اينكـه بـه لفـظ اجتهـاد يـا حتـى » ...القضاء أن يكون عالماً بالحق ىمتول ىيجب ف»  الغنیهدر 

البتـه ظـاهراً . د بر اساس فتوا قضاوت كنـدفقاهت اشاره كند؛ بلكه گفته است كه نبايد مقلد باشد و همچنين نباي

  .شود مقصود وی از فتوا، نوع فتوايى است كه در ميان اهل سنت رايج است و شامل قياس باطل مى

شهيد ثانى، فيض كاشانى، مقدس اردبيلى، محقق حلى، فاضل هندی، شـيخ : توان از اين فقها نام برد از جمله مى. 2

  .االلهّٰ سبحانى االلهّٰ گلپايگانى، امام خمينى و آيت ميرزای آشتيانى، آيت االلهّٰ رشتى، انصاری، ميرزا حبيب
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صـورت  مقاله سوم هم ادله با فرض عنوان اولى بيان شده و سه قول در فرض اضـطرار بـه

  .مختصر مطرح گرديده است

  :سازد ير، مقاله حاضر را از آثار پيشين متمايز مىنكات و امتيازات ز

تمركز بحث بر عناوين ثانوی و تفكيك مصاديق عنـاوين ثانويـه ماننـد اضـطرار و . 1

  .مصلحت

  .بيان نقش و وظيفه حاكم در نصب قاضى مقلد. 2

  .ارائه ضوابطى برای تجويز قضاوت مقلد. 3

  .»اجتهاد قضايى«بيان مفهوم جديد . 4

تحليلى است؛ به اين صورت كه اقـوال و ادلـه هـر -در اين اثر توصيفىروش تحقيق 

شـود، و  يك از آنها در مسئله اجتهاد قاضى بر اساس عناوين ثانوی موردبحث واقـع مـى

  .گيرد بندی نهايى صورت مى سپس نقد، بررسى و جمع

  عناوين ثانوی در موضوع اجتهاد قاضى. 1

جهت شرايطى خاص بسـيار دشـوار يـا نـاممكن  بهگاهى انجام تكاليف شرعى اصلى و اولى 

شارع مقدس برای اين شرايط احكامى . طوری كه مكلفان قادر به انجام آن نيستند شود، به مى

اين حالات استثنايى يا خاص را كه از دوام . ثانوی وضع كرده است كه مردم به مشقت نيفتند

نامنـد؛  انـد، عنـاوين ثانويـه مـى موقتى مدت و و استمرار كمتری برخوردار بوده و غالباً كوتاه

ای كه در صورت ايجاد يكى از اين حالات ثانويه يا استثنايى، حكم اولى تغيير كرده  گونه به

گويند  شود كه به حكم جديد حكم ثانوی مى و حكم ديگری درباره آن موضوع جاری مى

ن است كه عرفـاً امكـان عناوين ثانوی متعددند و ملاك كلى آن اي. )480صق ب، 1427مكارم، (

اين شرايط شامل اضطرار، ضرر، اضرار به . انجام تكليف در شرايط عادی وجود نداشته باشد

ديگری، عسر و حرج، تقيهّ، مقدمه واجب يا حرام، قاعده اهم و مهم در موارد تـزاحم، نـذر، 

حت در در اين مقالـه بـه عنـاوين ثانويـه اضـطرار و مصـل. شود مى... عهد و قسم، مصلحت و

شود و از عناوين ثانويه ديگر همچون اهم و مهم، هرج و  انتصاب قاضى غيرمجتهد استناد مى

  .گوييم طور ضمنى سخن مى مرج و اختلال نظام، و مقدمه واجب به
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  اضطرار. 1-1

ضـرر،   از پـذيرش  معنـى ناچـاربودن از ريشه ضرر بـه  افتعال  اضطرار در لغت مصدر باب

. )303، 302، صـص 1تـا، ج راغـب، بـى(اسـت   مصـدر آن  و گزند، و ضرورت، اسم  آسيب  يعنى

از امـور   ، و برخـى را با شـرايطى مبـاح  از محرمات  برخى  كه  است  اضطرار در فقه حالتى

معنـای اضـطرار در فقـه همـان معنـای لغـوی اسـت . سازد ممنوعه را با شرايطى مجاز مى

حـرام   آيد و  پيش  خطری عمده  يابد كه مى  مصداق  گامىاضطرار هن. )74صتـا،  مشكينى، بى(

طوسى، (رسد  وجوب مى  حد  به  دهد و گاه مى  خود را از دست  خطر، حرمت  آن  برای رفع

تفاوت اضطرار با اكراه در آن است كه اضطرار تنها حكم تكليفى را  .)280ص، 7ق، ج1387

  .)74صتا،  مشكينى، بى(دارد  ضعى را برمىدارد و اكراه، هم حكم تكليفى و هم حكم و برمى

فقها در اينكه آيا اجتهاد برای قاضى صرفاً در حال اختيار شرط است يا شـرط مطلـق 

ق، 1425آشـتيانى، (صورتى كه مشروط در حال اضطرار همراه با شرط ساقط اسـت  است، به

  :اند ، سه گروه شده)78ص، 1ج

  غيرمجتهد مطلقاً جواز قضاوت  عدم: گروه اول. 1-1-1

ظاهر كلمات برخى اين است كه شرط اجتهادْ مطلق است و با فرض اضطرار هـم حكـم 

؛ 246ص، 3تـا، ج ؛ فـيض، بـى328ص، 13ق، ج1413عـاملى، (شود  جواز قضای مقلد برداشته نمى عدم

  .)247ص، 3تا، ج فيض، بى(و ادعای اجماع بر اين مسئله شده است  )40صق، 1415انصاری، 

  تفصيل بين شبهات موضوعى و حكمى: گروه دوم. 1-1-2

بـين شـبهات  )82-79، صـص 1ق، ج1425؛ آشـتيانى، 60-55، صـص 1ق، ج1401رشتى، (برخى از فقها 

اند؛ به اين شكل كه قضاوت غيرمجتهد در شـبهات  موضوعى و حكمى تفصيل قائل شده

زع دو طـرف توضيح اينكه تنا. موضوعيه جايز است، ولى در شبهات حكميه جايز نيست

يا در شبهه موضوعيه است يا در شـبهه حكميـه، و در هـر دو صـورت يـا مجتهـد امكـان 

عنوان قاضى دارد يا امكان وجود ندارد؛ به اين صورت كه دسترسـى بـه  نصب مقلد را به

  . مجتهد سهل نيست يا اصلاً مجتهدی وجود ندارد
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تواننـد  دارنـد و مـى در شبهات موضوعيه دو حالت وجود دارد؛ يا مجتهدان بسط يـد

توانند؛ اگر نتوانند كه تكليفى نيست و در صورت امكان  مقلدان را منصوب نمايند يا نمى

حق . آيد كه آيا نصب مقلد به قضاوت شرعاً جايز است يا خير نصب، اين سؤال پيش مى

آيـد  اين است كه جايز است، زيرا در صورت منع از قضاوت وی چهار حالت پديد مـى

يا بايد دو طرف را از مخاصـمه منـع كـرد كـه در ايـن صـورت : نها باطل استكه همه آ

آيد، يا اينكه بر مخاصمه باقى بمانند كه در اين صورت اخـتلال نظـام  ابطال حق لازم مى

صورت سوم اين است كه به حاكم جور مراجعه كنند، اين هم باطل است، . آيد پديد مى

حاكم شرعى كه دسترسى به او سخت اسـت و در نهايت صورت چهارم اين است كه به 

بنـابراين وقتـى چهـار . آيـد در اين صورت عسر و حـرج شـديد لازم مـى. مراجعه نمايند

  .صورت باطل شد، بايد حكم به جواز قضاوت مقلد در شبهات موضوعيه كرد

تـوان در  اما در شبهات حكميه، قضاوت غيرمجتهد جايز نيست؛ بـدين معنـا كـه نمـى

رعى كلى روشن نيست، بر پايه ظن و گمان درباره حكـم شـرعى نظـر جايى كه حكم ش

داد و سپس به قضاوت پرداخت؛ چراكه در صورت وجود مجتهد، بر مردم واجب اسـت 

  .آيد حكم مسئله را از مجتهد بپرسند و در چنين پرسشى هيچ عسر و حرجى لازم نمى

  جواز قضاوت غيرمجتهد در شرايط اضطرار: گروه سوم. 1-1-3

تنهـا در ) در شـبهات حكميـه و موضـوعيه(نحـو مطلـق  ای از فقها اجتهاد قاضى را به هعد

داننـد  حال اختيار شـرط دانسـته و قضـاوت غيرمجتهـد را در شـرايط اضـطرار جـايز مـى

  .)102-101، صص 1ق، ج1418؛ سبحانى، 24ص، 12ق، ج1403اردبيلى، (

  مصلحت. 1-2

معنای منفعت است و ضـد آن فسـاد  شده و بهمصلحت بر وزن مَفعَله از ماده صلح گرفته 

صاحب جواهر، مانند برخى ديگر از فقها، اين معنى را با . )ق، ماده صَـلحََ 1414منظور،  ابن(است 

بخشيدن به معنای منفعت كه منفعت دنيوی و اخروی را شامل گردد، به كـار بـرده  توسعه

  .)344ص، 22ق، ج1404نجفى، (است 
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ارزشْ همگى به يـك پايـه نيسـتند و برخـى بـر برخـى ديگـر مصالح انسان از جهت 

رو مصالح معتبر را در پنج گـروه  ازاين. ترجيح دارند؛ چراكه متعلق مصالح يكسان نيست

البتـه هـر . دين، جان، عقل، نسل و مـال: ترتيب اهميت عبارت است از اند كه به قرار داده

) ســود(؛ مصــلحت مــالى چيــز كــه مصــداق يكــى از ايــن پــنج چيــز باشــد معتبــر نيســت

قسم ديگر مصالح مرسله است كه به آن مصالح . موردادعای رباخواران از اين قسم است

دليـل نبـودن  مصـالح مرسـله منـافعى اسـت كـه خـواه بـه. شود عنها نيز گفته مى مسكوت

موضوع و يا علت ديگری از سوی شارع، سخنى در رد يا امضای آن به ميان نيامده است 

انـد و  آن را قبول دارند، اما فقهای شيعه با آن مخـالف) اقل بخشى از آنهالا(و اهل سنت 

  .اعتباری برای آن قائل نيستند

تواند مبنـا بـرای احكـام اوليـه و ثانويـه باشـد، در كلمـات  طور كه مى مصلحت همان

در واقع بايـد . )498صق، 1422مكارم، (برخى از فقها جزو عناوين ثانوی محسوب شده است 

رود؛ در معنـای اول جـزو عنـاوين ثـانوی  كه مصلحت معتبر به دو معنا به كار مى دانست

نيست، زيـرا اوامـر شـرعى دائرمـدار عنـوان مصـلحت نيسـتند، بلكـه بـه خـود مصـلحت 

علاوه بر اينكه عناوين ديگر مثل اضطرار . اند، برخلاف عناوين ديگر مثل اضطرار وابسته

امـا در معنـای دوم . نـوان مصـلحت نيامـده اسـتانـد، ولـى ع و حرج در لسان ادله آمـده

مصلحت، در اين مقاله بر پايه نظر اين فقهای گرام، مصلحت را ذيل عناوين ثانويـه ذكـر 

بايد توجه داشت كه شرط اعتبار اين نوع مصـلحت آن اسـت كـه بتوانـد ذيـل . ايم كرده

مهـم درنيايـد، يك از آن عنـاوين  گانه مهم ذكرشده درآيد و اگر تحت هيچ عناوين پنج

  .شود كند و به مصالح مرسله تبديل مى اعتباری پيدا نمى

اصل اوّلى در باب شرايط قاضى اين است كه قاضـى بايـد مجتهـد باشـد؛ حـال اگـر 

عنوان قاضى به قضاوت بپردازد، آيا ولايت او منعقد  مصلحت اقتضا كند كه غيرمجتهد به

منشـأ . يكـى جـواز و ديگـری منـع: دشود يا خير؟ در ايـن مسـئله دو قـول وجـود دار مى

شـريح را در منصـب قضـاوت قـرار  ×اختلاف اصحاب در اين اسـت كـه اميرالمـؤمنين

كسانى كه قائل . دادند، با اينكه او فاقد برخى از شروط قاضى از جمله علم و عدالت بود
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اند، يكى از ادلـه خـود را عمـل حضـرت قـرار داده و كسـانى كـه قـول بـه  به جواز شده

كنند؛ چراكه ممكن است اين انتصـاب از  اند، اين عمل را توجيه مى جواز را پذيرفته عدم

، 1ق، ج1413؛ گلپايگــانى، 363-362، صــص 13ق، ج1413عــاملى، (روی تقيــه صــورت گرفتــه باشــد 

بنـابراين . توان گفت كه همين تقيه خود دليل بر وجـود مصـلحت اسـت البته مى. )135ص

  .توان ولايت قاضى غيرمجتهد را نيز پذيرفت د مصلحت مىبايد پذيرفت كه بر پايه وجو

شـرائط را حتـى در صـورت مصـلحت هـم ممنـوع  جميع برخى قضاوت غيرمستكمل

در نتيجه، بر پايـه نظـر ايشـان، غيرمجتهـد در هـيچ . )23ص، 10ق، ج1416اصفهانى، (اند  دانسته

  .تواند قاضى شود شرايطى نمى

داند؛ چراكه  برای جواز قضاوت غيرمجتهد نمىعلامه حلى اين نصب را دليلى كافى 

حلـى، (كـرده اسـت  بوده و او شخصـاً حكـم نمـى ×نفوذ حكم شريح منوط به تأييد امام

ولى اگر قرار بود تمـام احكـام قضـايى شـريح را امـام شخصـاً تأييـد . )117ص، 5ق، ج1420

يـا رد نظـر  بايست برای تأييد شد؛ زيرا حضرت مى كنند، در اين صورت نصب او لغو مى

ايـن كـار، هـم . شريح تمام فرايند دادرسى را طى كنـد و ادلـه طـرفين را بـازبينى نمايـد

افزون بر اينكه در ساير مناطق كشور . شد پذير نبود و هم موجب اطاله دادرسى مى امكان

 ×بنابراين بايد گفت شرط امام. پهناور اسلامى درباره بقيه قضات امكان اجرايى نداشت
يعنـى . هـا صرفاً مربوط به امور مهم و حيـاتى بـوده اسـت، نـه تمـام قضـاوت برای شريح

اند، اما او را در امور مهمى مانند جان آدميان محدود  به شريح اجازه قضاوت داده ×امام

اين شبيه كاری است كه اينك . اند كرده، اجرای حكم را منوط به تأييد خودشان فرموده

گيرد و پس از طى همه مراحل تحقيقات و  رت مىدر امور مهمى مانند قصاص نفس صو

صدور حكم در دادگاه كيفری يك و تأييد حكم در ديوان عـالى كشـور، در انتهـا بايـد 

استيذان صورت گيرد و شخص رئيس دستگاه قضايى با اذنى كـه از رهبـری دارد حكـم 

  .را تأييد كند

در نصـب شـريح  ×منينؤبندی اين قسمت بايد گفت كه اولاً عمـل اميرالمـ در جمع

توان به جـواز قضـاوت غيرمجتهـد در فـرض وجـود  قاضى حجت است و بر پايه آن مى

ثانيـاً . آيـد در اين حال حتى تقيه نيز نوعى مصلحت به حسـاب مـى. مصلحت حكم كرد
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وجـود مجتهـد يـا سـختى  مصلحت اهم در حفظ نظام اجتمـاعى اسـت و بـا فـرض عـدم

شود و شارع مقدس راضى به ايـن  و اختلال مىومرج  دسترسى به وی، جامعه دچار هرج

  .امر نيست

كند كه شخصى عالم به مسائل قضا به ايـن امـر بپـردازد و  بنابراين مصلحت اقتضا مى

ومـرج بـه  نظمـى و هـرج وفصل نمايد، حتى اگر بى مسائل مردم را بر پايه فتوای فقها حل

  .حد ضرورت و اضطرار نرسد

  ثانوی شرايط و ضوابط تطبيق عناوين. 2

شـرايط و ضـوابطى . توان به عناوين ثانوی اسـتناد كـرد بديهى است كه در هر جايى نمى

آن شرايط و ضوابط چيستند؟ غيرمجتهد در مقـام . برای تطبيق عناوين ثانوی وجود دارد

دهد چـه نقشـى  قضاوت چه وظايفى دارد؟ حاكم شرعى كه او را در اين منصب قرار مى

و وظايف قاضى غيرمجتهد در شرايطى كه عنـاوين ثـانوی  دارد؟ لازم است نقش حاكم

  .كنند روشن شود صدق مى

  نقش حاكم اسلامى: مبحث اول. 2-1

  : توان در دو جايگاه مشاهده كرد وظيفه و نقش حاكم را مى

  .نقش حاكم در تطبيق عناوين ثانوی. الف

  . نقش حاكم در رابطه با قاضى غيرمجتهد. ب

در هر دو مورد بررسى شود تا قضاوت غيرمجتهد بـر  ضروری است كه وظيفه حاكم

  .اساس ضوابط صورت گيرد

  نقش حاكم در تطبيق عناوين ثانوی. 2-1-1

در جايى كه مجتهد به اندازه كافى وجود ندارد، حاكم اسـلامى در نصـب قضـات چنـد 

 اين اقدامات شامل تحديد و تطبيق موضوعات، تقديم اهم بر مهـم و. دهد اقدام انجام مى

  .شود مشورت مى
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  تحديد و تطبيق موضوعات. 1-1- 2-1

بنـدی بـه دو دسـته موضـوعات صـرفه و موضـوعات مسـتنبطه  موضوعات در يك تقسيم

شـان واضـح اسـت و  موضوعات صرفه آن موضوعاتى هستند كه معنـای. شوند تقسيم مى

 موضوعات مستنبطه گـاهى. )15ص، 1380عراقـى، (تشخيص آنها به عرف واگذار شده است 

شـارع ... در موضـوعات مسـتنبطه شـرعى ماننـد نمـاز، روزه و. اند و گاهى عرفـى شرعى

موضـوعات . كند و فقيه وظيفه تحديد حدود آنها را دارد حدود و شرايط آنها را بيان مى

شان نياز  مستنبطه عرفيه، آن دسته از موضوعاتى هستند كه معنای آنها روشن نيست و فهم

ای،  خامنه(طبق برخى اقوال در اين دسته نيز نياز به اجتهاد است . به تخصص دارد، مانند غنا

قضاوت از موضوعات مستنبطه عرفى است كه طبق ديدگاه برخى فقها، . )1ص، 1ق، ج1420

  .دليل نياز به تخصص، بايد حدود آن را مجتهد تعيين كند به

شـود كـه تحديـد  ات برخى از فقهـا اسـتفاده مـىاما درباره تطبيق موضوعات از كلم

موضوع و تطبيق آنها در امور فردی بر عهده خود آنها است، امـا در آن دسـته از امـوری 

خاطر اهميت آنها، تطبيق موضوعات بـر عهـده ولـى  كه متعلق به اجتماع و امت است، به

ه در ايـن مـوارد از آن فقي. )69صق، 1415؛ مـؤمن، 666-665، صص 2ق، ج1421خمينى، (فقيه است 

شان تطبيق دهد، نـه از آن جهـت  جهت كه ولايت دارد، بايد عناوين ثانوی را بر موضوع

ايشان حكم كلـى . كه فتوا ميدهد؛ مانند فتوايى كه ميرزای شيرازی در حرمت تنباكو داد

جواز تضعيف مسلمين و تقويت كفار صادر كرد و آن را بر تنباكو تطبيـق  الهى را بر عدم

  . )265صق، 1422مكارم، (نمود 

بايست موضوعات و امور مهمى مانند قضـاوت را كـه مربـوط بـه  بنابراين، حاكم مى

  .اجتماع است، مستقيم يا باواسطه تحديد نمايد و حكم كلى الهى را بر آنها تطبيق كند

  تقديم اهم بر مهم. 1-2- 2-1

اسـت، تقـديم اهـم بـر مهـم بـه  يكى از مسلمات فقه كه با ادله اربعه بر آن استدلال شده

فقيه در مقام فتوا و حاكم اسلامى در مقام اجرا وظيفه دارند به هنگام . هنگام تزاحم است

عنوان مثال در مقام تزاحم بين مصلحت جامعـه  به. تزاحم دو حكم اولى، اهم را برگزينند
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از شـود؛ زيـرا حفـظ اسـاس اسـلام  و فرد، به تقديم مصلحت جامعـه بـر فـرد حكـم مـى

شـود و بـه همـين جهـت  هايى است كه هيچ حكمى بـر آن مقـدم نمـى مهمترين اولويت

ق، 1426؛ هاشمى، 51صق، 1422خلخالى، (رعايت حال اكثريت اهم از رعايت حال اقليت است 

  .)363ص، 3ج

شـرط : دو حكم اولـى وجـود دارد. در موضوع قضاوت نيز وضع از همين قرار است

اگر جامعـه در فـرض كمبـود مجتهـد در امـر . م از اختلالاجتهاد قاضى و لزوم حفظ نظا

ومرج شود، حاكم مصلحت اهم حفظ نظام را بر مصلحت مهم شرط  قضاوت دچار هرج

  .كند نمايد و حكم به جواز قضاوت مقلد مى اجتهاد قاضى مقدم مى

  مشورت. 1-3- 2-1

ن، و كـارها با آنـان مشـورت كو در «: دستور داده است |خداوند متعال به پيغمبر اكرم

امـر ظهـور در وجـوب دارد؛ . )159عمـران، آيـه  آل(«  نكل كبر خدا تو ىم گرفتيچون تصم

دو مطلـب از ايـن آيـه اسـتفاده . كردن است پس يكى از كارهای لازم بر حاكم مشورت

بـه  يكى اينكه مرجع ضمير نوع امت اسـت، ولـى از روی مناسـبات حكميـه،: شده است

» ال«مفرد محلى به » الأمر«دوم اينكه كلمه  خورد، اب حل و عقد تخصيص مىعقلا و ارب

رو متعلق مشورتْ كليـه امـور از جملـه امـور  كند و ازاين است كه افاده عموم اطلاقى مى

  .)84صق، 1424نائينى، (سياسى است 

با اينكـه از مقـام عصـمت برخـوردار بودنـد، در بسـياری از  ^و ائمه |پيغمبر اكرم

جهـت موافقـت بـا اكثريـت،  گـاهى از اوقـات بـه حتـى. پرداختنـد به مشورت مى مسائل

جنگ احد يك نمونه بـارز مشـورت در صـدر . كردند مخالف نظر خودشان حركت مى

بـا وجـود داشـتن نظـری ديگـر، سـخن مشـاوران را  |اسلام است كه پيامبر گرامى خدا

  .و شكست خوردندپذيرفتند و برای جنگ با مشركان به بيرون از شهر رفتند 

ها نيست، نياز اسـت بـا  از آنجا كه حاكم اسلامى در زمان غيبت دارای همه تخصص

، صـص 2ق، ج1421خمينـى، (تـر شـود  افراد متخصص مشورت نمايد تا بتواند به حق نزديـك

عنوان مثال، ايشـان ابتـدا قائـل بـه  به. امام خمينى به اين امر توجهى ويژه داشت. )665-666
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شورای اسلامى برای تطبيق عناوين ثانوی بود؛ زيرا تطبيق را كـار عـرف  كفايت مجلس

دانست و آنهـا نماينـدگان مـردم و عـرف بودنـد و امـور را بـا مشـورت بـه سـرانجام  مى

های بين مجلس  رساندند؛ با اين حال برای اينكه جانب احتياط رعايت شود و اختلاف مى

حت نظام را تشكيل داد تا تطبيق بـر و شورای نگهبان برطرف شود، مجمع تشخيص مصل

بـر . )464ص، 20تـا، ج ؛ خمينى، بـى321ص، 17تا، ج خمينى، بى(مصاديق با دقت بيشتری انجام گيرد 

توان مشورت در موضوعات مربوط به قضاوت و تعيـين حـدود و ضـوابط  اين اساس مى

  .آن را وظيفه حاكم دانست

و تطبيق مصاديق بايد به اين امـور نيـز افزون بر موارد ذكرشده، در مقام تعيين حدود 

اهداف شريعت، نقش زمان و مكان، و حفظ ماهيت عناوين ثانوی با پرهيز از : توجه كرد

  .)266-265ق، صص 1422مكارم، (استفاده بيش از اندازه از احكام ثانوی و اكتفا به حداقل 

  نقش حاكم در رابطه با قاضى غيرمجتهد. 2-1-2

  مناسب برای قضاوت غيرمجتهد ايجاد بستر. 2-1- 2-1

مقدمه واجب را از دو ناحيـه . يكى از مسائل علم اصول فقه، موضوع مقدمه واجب است

وجـوب عقلـى مقدمـه، بحثـى واضـح اسـت كـه . تـوان بررسـى كـرد عقلى و شرعى مى

آن . )185ص، 1397؛ عبـدی، 265ص، 1387؛ مظفـر، 91ص، 1303قمـى، (اصوليان آن را قبـول دارنـد 

مورد بحث و اختلاف واقع شده است، وجوب شرعى مقدمه است و برخى تـا  چيزی كه

  .)297ص، 1387مظفر، (اند  ده قول درباره آن ذكر كرده

در كلمات فقها عنوانى ثانوی محسـوب شـده اسـت » مقدميت«در هر صورت عنوان 

ب،  ق1427؛ مكــــارم، 260صق، 1422؛ مكـــارم، 124ص، 1374؛ مشـــكينى، 277ص، 1ق، ج1401رشـــتى، (

، به اين معنا كه هر عمل مباحى در صورتى كه مقدمه برای امری واجب يـا حـرام )481ص

عنوان مثال، حفظ نظام جزء واجبات اسـت و  به. گردد واقع شود، خود واجب يا حرام مى

عنـوان ثـانوی واجـب  عنوان اولى مباح باشـد، بـه هر عملى كه مقدمه آن باشد، هرچند به

شـود،  گفته مى» حرام غيری«و » واجب غيری«واجبات و محرمات به اين قبيل . گردد مى

  .در مقابل واجب و حرام نفسى
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با توجه به اين مقدمه بايد گفت كه اگر قضاوت غيرمجتهد خلاف اصـل باشـد و بـر 

اساس حكم ثانوی جايز شود، حاكم بـرای حفـظ نظـام اجتمـاعى و ممانعـت از اخـتلال 

ر مناسبى برای قضاوت وی ايجـاد نمايـد تـا حكـم او نظام، بايد از باب مقدمه واجب بست

تر به حق باشد؛ بنابراين نياز است قوانينى وجود داشته باشد تـا قاضـى طبـق آنهـا  نزديك

  .عمل كند

ای كه به قـوه قضـاييه داد، بـه ايـن امـر توجـه ويـژه  امام خمينى در فرمان هشت ماده

قوانين شرعى و تصويب و ابلاغ آنهـا بـا ايشان در ماده اول، قوه قضاييه را به تهيه . داشت

دقت و سرعت لازم مأمور كرد تا كار آنها به تأخير يا تعطيل نكشـد و در زنـدگى مـردم 

های قـانونى و اجرايـى  بنابراين حاكم بايد بستر. )139ص، 17تا، ج خمينى، بى(خللى وارد نيايد 

ك بـه حـق در جامعـه مجتهدان فراهم سـازد تـا قضـاوتى نزديـ لازم را برای قضاوت غير

  .اسلامى جريان يابد

  بخشى به قضاوت قضات غيرمجتهد مشروعيت. 2-2- 2-1

لى كه گفته شد، در شـرايط كمبـود مجتهـد، شـرط اجتهـاد در قاضـى يهرچند كه به دلا

ست كه مـردم بتواننـد هـر شخصـى را در منصـب ين نيشود، ولى مفهوم آن ا برداشته مى

ومـرج و حفـظ نظـام،  ال وجود دارد كه برای دفع هرجقضاوت قرار دهند؛ زيرا اين احتم

بـه همـين . كردن او از جانب حاكم شرع در ايـن حالـت مـدخليت داشـته باشـد منصوب

جهت بايد به قدر متيقن در مخالفت با اصل اوّلى عمل كرد و انتصاب بـه دسـت مجتهـد 

  . )102ص، 1ق، ج1418؛ سبحانى، 443ص، 4ق، ج1428؛ بهجت، 60ص، 1ق، ج1401رشتى، (صورت گيرد 

كردن قضات غيرمجتهـد را بـر  ضمن توجه به اين نكته، وظيفه منصوب &امام خمينى

ايشـان در مـاده دوم از فرمـان . )213ص، 12تـا، ج خمينـى، بـى(عهده مجتهدان قرار داده اسـت 

ای، يكى از وظـايف قـوه قضـاييه را رسـيدگى سـريع بـه صـلاحيت قضـات،  هشت ماده

ها قرار داده است تا جريان امور، شرعى و الهى باشد و حقـوق مـردم  دادگاهها و  دادستان

تــوان يكــى از وظــايف حــاكم را  بنــابراين مــى. )139ص، 17تــا، ج خمينــى، بــى(ضــايع نگــردد 

  .بخشى به قضاوت قضات غيرمجتهد خواند مشروعيت
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  تقديم اصلح بر صالح. 2-3- 2-1

 در انجـام امـور انـد كـه داشتن فردی كـرده فقها در بسياری از مسائل فقهى حكم به مقدم

؛ 192ص، 1ق، ج1413؛ عـاملى، 179ص، 2ق، ج1414عـاملى، (. اصلح، اعلم و افضل از ديگران است

  . )866ص، 1ق، ج1409يزدی، 

بـودن و  اند، مثل اعلـم داشتن دو مجتهد بر يكديگر صفاتى را بيان كرده فقها در مقدم

باشد و اعلم از او هـم وجـود داشـته باشـد، دربـاره اگر قاضى مجتهد عالم . باتقواتربودن

تواند به قضاوت بپردازد يا خير، اقـوال مختلفـى وجـود دارد كـه در ايـن  اينكه آيا او مى

گنجد، اما اگر مقلد به حكم ثانوی منصوب شد، آيا مقلد هم بايد دارای چنان  مجال نمى

  صفاتى باشد يا خير؟ 

يط مجتهد است و دليلى نداريم كـه آنهـا را بـه توان گفت كه اينها شرا سو مى ازيك

مقلد هم تسری دهيم؛ از سوی ديگر، اصـل اولـى قضـاوتِ مجتهـد اسـت و در صـورت 

اين است كه كسى منصوب شود كه دارای اين صفات  قدر متيقن مخالفت با اصل اوّلى،

 فـه داردبه همين دليل فقها معتقدند كه حـاكم وظي. »الضرورات تقدر بقدرها«باشد؛ زيرا 

، كسى را در منصب قضاوت در ميان مردم قرار دهد كه اعلـم خاطر عمل به قدر متيقن به

، اورع در عمـل و از جهـت سـاير صـفاتى كـه در مرجحـات )هرچند تقليدی(در دانش 

؛ 83ص، 1ق، ج1425؛ آشـتيانى، 63ص، 1ق، ج1401رشـتى، (مجتهدان وجود دارد، برتر از بقيه باشد 

مقتضای قاعده عقلى اهم و مهم، در صـورتى  علاوه بر اينكه به. )103ص، 1ق، ج1418سبحانى، 

داشـتن  كه دو نفر وجود داشته باشند كه يكى افضل از ديگری است، عقل حكم به مقدم

  .)142ص، 1370مكارم، (نمايد  افضل بر فاضل مى

بلـى را كـه صـالح به نظر برخى در فرض پيداشدن قاضى اصلح جايز اسـت قاضـى ق

است عزل نمود؛ زيرا مصلحت چنين اقتضا دارد كه شخصـى كـه اكمـل اسـت متصـدی 

  .، اما اين سخن جای تأمل دارد)405ص، 1تا، ج عاملى، بى(باشد 

توان سومين وظيفه حاكم در رابطه بـا قاضـى غيرمجتهـد را ايـن دانسـت كـه  پس مى

اين منصـب قـرار دهـد تـا بـه قـدر اشخاصى كه اصلح از ديگری هستند را انتخاب و در 

  .متيقن در هنگام ضرورت عمل شود
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  وظيفه قاضى منصوب: مبحث دوم. 2-2

، با توجه بـه اينكـه فاقـد شـرط اجتهـاد مقلدی كه در منصب قضاوت گماشته شده است

  .تر به واقع داشته باشد است، نيازمند ضوابطى است تا با رعايت آنها قضاوتى نزديك

  فقيه ساس فتوای ولىبر ا قضاوت. 2-2-1

ا موظـف يـرمجتهدی كه از سوی حاكم شرع به منصب قصاوت نصب شـده، آيقاضى غ

توانـد بـر  روی كند يا مـىيا مجتهدی كه او را نصب كرده پيدگاه حاكم شرع ياست از د

دهد اقدام نمايد؟ قدر متيقن هنگام خـروج از اصـل اوّلـىِ  اساس آنچه خود تشخيص مى

حرمت قضاوت غيرمجتهد، اين است كه اين شخص بايد طبق نظـرات مجتهـد قضـاوت 

نمايد؛ زيرا نظر او نـزد شـارع اعتبـاری نـدارد و مرجحـات ذكرشـده در علـم اصـول در 

ق، 1425آشـتيانى، ؛ 62ص، 1ق، ج1401رشـتى، (موضوع تزاحم برای مجتهد قرار داده شده اسـت 

ن اسـت يـن مسـئله ايپس چه بايد كرد؟ راهكار ا. )143ص، 1ق الف، ج1427؛ مكارم، 85ص، 1ج

كـه بـر مبـانى فقهـى وضـع -ن مصـوب يكه قضات منصوب از سوی مجتهدان، طبق قوان

قوانين هم توسط . )68ص، 3ق، ج1422خمينى، (ش يدادرسى كنند، نه بر اساس رأی خو -شده

شرائط، مستقيم يا باواسطه، تأييد شده است؛ پس جايز نيست غيرمجتهـد ال مجتهدان جامع

  .بر اساس نظر خود به قضاوت بپردازد

اينك بايد پرسيد كه قاضى بايد بر اساس رأی كدام مجتهد عمل كند؟ بر اساس نظر 

كه او را نصب كرده است يا حاكم اسلامى يا مرجـع ) مانند رئيس قوه قضاييه(مجتهدی 

  عليه؟ يا مرجع تقليد محكوم تقليد خودش

وهفتم قانون اساسـى آمـده اسـت كـه قاضـى موظـف اسـت  در اصل يكصدوشصت

كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با اسـتناد بـه منـابع معتبـر 

تواند به بهانـه سـكوت، نقـص،  اسلامى يا فتاوای معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى

مطـابق . ا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صـدور حكـم امتنـاع ورزداجمال ي

اين اصل، قاضى در ابتدا بايد به قوانين مراجعه نمايد، قوانين هم بر اساس نظر مشـهور يـا 

نظر حاكم اسلامى است و در صورتى كه حكم مسئله را در قوانين نيافت، به منابع معتبـر 
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اما در اين زمينه . نمايد مراجعه مى) برای مقلدان(فتاوای معتبر يا ) برای مجتهدان(اسلامى 

  . اقوال و نظريات متفاوت است و لازم است هر كدام جداگانه بيان شود

در شرايط فعلى و بر پايه قوانين جمهوری اسلامى ايران، همه قضات، اعم از مجتهـد 

ن حال وظيفه دارند كه بـر و مقلد، منصوب مستقيم يا باواسطه حاكم اسلامى هستند، با اي

ای چنين قانونى وضع شـده اسـت  اينك بايد پرسيد كه بر چه پايه. پايه قوانين حكم كنند

  و مبنای شرعى و فقهى آن كدام است؟

داننـد، بـر ايـن باورنـد كـه چنـين  برخى از فقها كه قضاوت غيرمجتهد را جـايز نمـى

رجع تقليد متهم را بيان نمايد، شخصى اگر بر كرسى قضاوت تكيه زد، فقط بايد فتوای م

اما اقوال فقهايى كه قضـاوت غيرمجتهـد را . )328ص، 2ق، ج1417صافى، (نه اينكه حكم كند 

  : توان در سه نظريه خلاصه كرد دانند مى جايز مى

  قضاوت بر اساس فتوای مجتهد ناصب: قول اول

تهد ناصب عمـل گروهى از فقها معتقدند قاضى منصوب بايد بر اساس نظريات همان مج

و چـه بـا عنـوان  )19ص، 40ق، ج1404نجفى، (كند، چه از باب جواز ابتدايى نصب غيرمجتهد 

؛ چـون او )484ص، 1تـا، ج ؛ فاضـل، بـى84ص، 1ق، ج1425؛ آشـتيانى، 63ص، 1ق، ج1401رشتى، (ثانوی 

ساختن نظرات مجتهد ناصب و در حقيقـت منصـب قضـاوت از  ای است برای پياده وسيله

  .مجتهد است و قاضى غيرمجتهد جنبه ابزاری داردآنِ 

  قضاوت بر اساس فتوای اعلم: قول دوم

انـد؛  برخى ديگر از فقها برخلاف نظريه اول، قائل به قضاوت بر اساس فتوای اعلـم شـده

ق، 1422مـؤمن، (زيرا وظيفه او تقليد از اعلم است، پس بايد بر اساس همان هم حكـم كنـد 

  .)103ص، 1ق، ج1418؛ سبحانى، 79ص

  تفصيل: قول سوم

اند كه اگر تعارضى بـين قـوانين بـا فتـوای مرجـع تقليـد  گروهى ديگر چنين تفصيل داده

كنـد و اگـر تعـارض بـين  خود قاضى نباشد، بر اساس رأی مرجع تقليد خودش عمل مى



183  

 

 

ض
قا

ب 
ص
ط ن

واب
ض

يغ ى
د
ته
ج
رم

 
پا

ر 
ب

 هي
او
عن

ي
 ن

نو
ثا

 ی
ار
طر

ض
و ا

ت 
ح
صل

م
 

اگر احتياط ممكن است احتياط كنـد و اگـر : قوانين با فتوای مرجع باشد، دو حالت دارد

در : ممكن نيست يا موجب عسر و حـرج و ضـرر و زيـان اسـت، دو حالـت دارد احتياط

مســائل عمــومى و اجتمــاعى از قــوانين جمهــوری اســلامى متابعــت نمايــد و در مســائل 

  .)21ص، 1ق الف، ج1427مكارم، (خصوصى بر اساس فتوای مرجع تقليد خودش حكم كند 

عليـه  و مرجـع تقليـد محكـومبرخى از فقها دوَران را بين فتوای مرجـع تقليـد قاضـى 

اند و حرفى از جـايى كـه  اند و در اين مسئله قائل به عمل به احتياط بين دو قول شده برده

  .)159-158، صص 3ق، ج1409گلپايگانى، (اند  احتياط ممكن نباشد به ميان نياورده

 رسد قول اول صـحيح باشـد؛ يـا از بنابراين سه قول در مسئله وجود دارد و به نظر مى

يا از باب عمـل  )102-101، صـص 42ق، ج1426هاشمى، : به نقل از(باب حكومت ادله ولايت فقيه 

چراكه در نظام قضايى با توجه به اينكـه قضـات ومرج؛  به قدر متيقن و جلوگيری از هرج

  .كند، قدر متيقن اين است كه طبق نظر او عمل كنند فقيه، ولو باواسطه، نصب مى را ولى

گفته شد نظام قضايى نيازمند تهيه قانون مدوّن است كـه همـه قضـات  علاوه بر اينكه

طبق آن قضاوت كنند، حال اگر هر قاضى طبـق فتـوای مجتهـد خـود عمـل كنـد، نظـام 

خـوبى اداره كـرد؛ مگـر در احـوال  تـوان آن را بـه شـود و نمـى قضايى دچار اختلال مـى

شخصيه كه اتفاقاً در قوانين مدنى اين امر درباره پيروان اديـان و مـذاهب ديگـر پذيرفتـه 

  . شده است

بر پايه آنچه ذكر شد، قاضى مقلد وظيفه دارد بر اساس نظر مجتهـد حـاكم قضـاوت 

نـد، موجـب كند؛ زيرا اگر در غير احوال شخصيه بر پايه نظر ديگر مجتهدان قضـاوت ك

تشتت در آرای قضايى و فقـدان وحـدت رويـه خواهـد شـد و نظـام حاكميـت را دچـار 

اند، گويـا  فقهايى كه به ضرورت پيروی از نظر مجتهد ناصب سخن گفته. كند خدشه مى

به همين نظر گرايش داشته و مقصودشان پيروی از كسى است كه بسط يد دارد و قاضى 

دليـل فقـدان بسـط يـدْ  ولايت است كه در گذشته بـه اين همان مفاد. كند را منصوب مى

كمتر از آن سخن گفته شده است و امام خمينى توانست به اين مفهوم جان دهد و آن را 

تـوان  بنابراين برای حفظ وحدت رويه و انسجام نظام قضاوت، نمـى. در عمل پياده سازد

وا جـايز اسـت و نـه به آرای مختلف مراجعه كرد؛ نه پيروی از مرجع تقليد اصـحاب دعـ
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پيروی از مرجع تقليد قاضى و نه هيچ مرجع ديگری، بلكه تنها بايـد نظـام قضـاوت را بـر 

توانـد ايـن  فقيـه مـى البتـه ولـى. فقيه اسـت گذاری كرد و آن فتوای ولى پايه يك فتوا پايه

موضوع را، مانند هر موضوع ديگـری كـه مصـلحت ببينـد، بـه اشـخاص خبـره ديگـری 

مـا در ايـن حـال نيـز بايـد بـا اذن و تأييـد او اقـدام شـود و وحـدت نظـام واگذار كنـد، ا

  .حكمرانى در نظر گرفته شود

  مشورت در امور قضايى. 2-2-2
توانـد بـه صـورت  تنهايى حكم كند؛ يعنـى نمـى قاضى مجتهد هنگام صدور حكم بايد به

اما در مقدمات حكم مانعى بـرای مشـورت نيسـت؛ بـه همـين . شورايى حكم صادر كند

جهت ميتواند با اهل خبره در آن مسئله و ديگر قضات مشـورت كنـد، ولـى حكـم را در 

  .)162ص، 3ق، ج1409؛ گلپايگانى، 67ص، 3ق، ج1422خمينى، (نهايت خودش بايد بدهد 

تنهـايى  ه قضاوت غيرمجتهد چگونه است؛ آيـا بايـد بـهحال سؤال اين است كه دربار

صـورت شـورايى  توانـد بـه صورت شورايى ندارد؟ يا اينكه مى حكم كند و حق حكم به

  .حكم كند

داننـد؛ يعنـى  صورت فردی جايز مى برخى از فقها در اينجا نيز انشای حكم را فقط به

خبره و قضات ديگـر مشـورت تواند در مقدمات حكم با اهل  بر اين باورند كه قاضى مى

ق، 1422خمينـى، (صورت شـورايى حكـم نمايـد  تواند به كند، ولى در انشا و نهايت امر نمى

كردن در مقـدمات را، از بـاب  البته برخى مشورت. )162ص، 3ق، ج1409؛ گلپايگانى، 67ص، 3ج

  .)102ص، 1ق، ج1418سبحانى، (دانند  اينكه حكم او اقرب به واقع و حق باشد، واجب مى

در «: امام خمينى در پاسخ به پرسش از مشورت در صدور رأی و ارائه نظر، فرمودنـد

ق، 1422خمينـى، (» مورد قضات مأذون مانع ندارد كه متعدد باشند و با مشورت عمـل كننـد

  .)67ص، 3ج

  شناسى قضايى های مربوط به موضوع گيری از دانش بهره. 2-2-3

ى را در اثبات دعوا و كشف حقيقت منحصر كرده معمولاً علم حقوق نقش استنباط قاض

زراعـت و (سـازد  عنوان ركن معنوی در امارات قضـايى محصـور مـى و عنصر استنباط را به



185  

 

 

ض
قا

ب 
ص
ط ن

واب
ض

يغ ى
د
ته
ج
رم

 
پا

ر 
ب

 هي
او
عن

ي
 ن

نو
ثا

 ی
ار
طر

ض
و ا

ت 
ح
صل

م
 

تـوان ناديـده  ؛ البته نقش استنباط قاضى در تفسير قوانين را نيز نمى)454ص، 1390زاده،  حـاجى

اند، ولى به آزادی قاضى در  هرچند دانشمندان حقوق به اين مسئله تصريح نكرده. گرفت

انـد كـه لازمـه آن تـأثير عنصـر اسـتنباط قاضـى در فراينـد  برداشت از قوانين اشاره كرده

  .)98-97، صص 1390بهرامى، (صدور حكم است 

همچنين در مواردی كه قانونْ قاضى را بـرای صـدور مجـازات متناسـب بـا وضـعيت 

سـتنباط قاضـى در فراينـد صـدور تـوان دخالـت عنصـر ا مجرم آزاد گذاشته است نيز مى

  .حكم را ملاحظه كرد

انـد و از اجتهـاد  اما فقها تنها به بررسى اجتهاد فقهى و اشتراط آن در قاضـى پرداختـه

اصوليان از موضـوعات و احكـام و كيفيـت اسـتنباط آن . اند قضايى بحثى به ميان نياورده

دليل آنكه بحث از موضوعاتْ خارج از غايت علـم اصـول اسـت  اند، لكن به سخن گفته

انـد و تنهـا بـه  صورت جدی بـه ايـن بحـث نپرداختـه ، اصوليان به)17ص، 1ق، ج1408حكيم، (

كلياتى در باب موضوعات، همچون تخطئـه و تصـويب در موضـوعات، حجيـت ظنـون 

ق، 1381؛ كاشـف الغطـاء، 134صق، 1258موسـوی قزوينـى، (اند  پرداخته... تعبدی در موضوعات و 

  .)210، 209، صص 1ج

داده در خـارج اسـت  دنبـال كشـف حقيقـتِ رخ قاضى در مسير استنباط خـود، يـا بـه

دنبال كشف و تفسير قانون و تشخيص صحيح قانون منطبق بر موضوع  ، يا به)مرحله اول(

يـا دنبال كشف و تشخيص راه علاج صحيح برای موضـوع حقـوقى  ، و يا به)مرحله دوم(

بـدين . توان نام اين سه مرحله را اجتهاد قضايى گذاشـت مى). مرحله سوم(كيفری است 

كارگيری تمام تـوان شـخص در مسـير كشـف  به: ترتيب، اجتهاد قضايى عبارت است از

اجتهـاد قضـايى مـاهيتى از . حقيقت، تطبيق آن بر قانون شريعت و تشخيص حكم مناسب

  .سنخ كشف و تشخيص دارد

اط قاضى در هر يك از اين مراحل، منوط به اجازه شرعى و قـانونى اسـت؛ البته استنب

بدين معنا كه اگر قانون و شريعت در هر يك از مراحل دادرسى، قـانون و حكـم معينـى 

داده باشد، آن مورد از محدوده اجتهاد قضـايى خـارج شـده و داخـل در حـوزه اجتهـاد 

  .كند ارچوب قانون و شرع معنا پيدا مىبنابراين اجتهاد قضايى تنها در چ. شود فقهى مى
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  گيری و نتيجه بندی جمع

برخـى : انـد فقها درباره شرط اجتهاد قاضى در جايى كه عنوان ثانوی باشد سه گروه شده

ای بـين شـبهات موضـوعيه و حكميـه  داننـد، عـده قضاوت غيرمجتهد را مطلقا جايز نمـى

رمجتهـد را جـايز و در شـبهات اند و در شبهات موضـوعيه، قضـاوت غي تفصيل قائل شده

  .اند اند، برخى هم قائل به عدم اشتراط اجتهاد شده حكميه غيرجايز دانسته

حاكم در تطبيق عناوين ثانوی وظايفى دارد؛ همچـون تحديـد و تطبيـق موضـوعات، 

ــد،  ــاوت غيرمجته ــرای قض ــب ب ــتر مناس ــاد بس ــورت، ايج ــم، مش ــر مه ــم ب ــديم اه تق

  . د و تقديم اصلح بر صالحبخشى به قضاوت غيرمجته مشروعيت

قاضى مقلد بايد در سه مرحله كشف حقيقت، استنباط و تطبيق قـانون و صـدور رأی 

مناسب، بر اساس فتوای مجتهد حاكم حكـم كنـد و از مشـورت در امـور قضـايى خـود 

  . استفاده كند

شود اين موضوع بر پايه عنـاوين ثانويـه ديگـری همچـون عسـر و حـرج،  پيشنهاد مى

تفصـيل موردتحقيـق  نظام، مقدمه واجب، قاعده اهم و مهم و ضرر و اضرار نيـز بـهحفظ 

صورت دقيق بـه ايـن موضـوع از ايـن زاويـه نگـاه  قرار گيرد؛ زيرا در تحقيقات پيشين به

  .نيازمند تحقيق بيشتری است» اجتهاد قضايى«همچنين تبيين اصول و قواعد . نشده است

  تقدير و تشكر

شـده مربـوط بـه رسـاله دكتـری خـانم زهـرا  ى از تحقيقـات انجـاماين مقاله حاصل بخش

  .نجارزادگان سرابى است كه در دانشگاه آزاد اسلامى واحد محلات انجام شده است
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   فهرست منابع

  قرآن كريم*

  نهج البلاغه**

انتشـارات : قـم). چـاپ اول( تـاب القضـاءک). ق1425( .رزا محمدحسن بن جعفري، مىانيآشت .1

 .+ىانيعلامه آشتنگره كر، يزه
 .دار صادر: بيروت). چاپ سوم( لسان العرب). ق1414( . رمكمنظور، محمد بن م ابن .2
چـاپ ( شـرح إرشـاد الأذهـان یمجمع الفائدة والبرهان فـ ).ق1403. (، احمد بن محمدىلياردب .3

 .ىدفتر انتشارات اسلام: قم). اول
). چـاپ اول( امکـقواعد الأحشف اللثام والإبهام عن ک). ق1416. (، محمد بن حسنىاصفهان .4

 .دفتر انتشارات اسلامى: قم
نگـره ك: قـم). چـاپ اول( القضـاء و الشـهادات). ق1415. (نيبـن محمـدام ىانصاری، مرتض .5

  .یخ انصاريبزرگداشت ش ىجهان

 .االلهّٰ بهجت دفتر آيت: قم). چاپ اول( استفتائات). ق1428. (بهجت، محمدتقى .6
 .نگاه بينه: تهران. تفسیر قوانین و قراردادهاهای  بایسته). 1390. (بهرامى، بهرام .7
 .بصيرتى: قم. شرح کفایة الأصول یحقائق الأصول ف). ق1408. (حكيم، سيد محسن طباطبائى .8
تحریـر الاحکـام الشـرعیه علـی مـذهب ). ق1420. (حلى، حسن بن يوسـف بـن مطهـر اسـدی .9

 .×مؤسسه امام صادق: قم). چاپ اول(الامامیه 
 .الدار الاسلاميه: بيروت). چاپ سوم( أجوبة الاستفتائات). ق1420. (ای، سيد على خامنه .10
چـاپ ( حاکمیـت در اسـلام یـا ولایـت فقیـه). ق1422. (خلخالى، سـيدمحمدمهدیموسوی  .11

 .دفتر انتشارات اسلامى: قم). اول
نشـر م و يمؤسسه تنظـ: تهران). چاپ اول( عیتاب البک). ق1421. (الموسوی  االلهّٰ  ، روحىنيخم .12

 .&ىنيآثار امام خم
 .دفتر انتشارات اسلامى: قم). چاپ پنجم( استفتائات). ق1422. (الموسوی  االلهّٰ  ، روحىنيخم .13
مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام : تهـران. صـحیفه امـام ).تـا بـى. (الموسوی  االلهّٰ  ، روحىنيخم .14

 .+خمينى
اء آثـار يـمؤسسـة إح :، قـم)چـاپ اول( یموسوعة الإمام الخـوئ). ق1418. (خوئى، ابوالقاسم .15
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 .&ىالإمام الخوئ
). نـديم مرعشـلى: ، گردآورنـده1ج(  الفـاظ القـرآن  مفـردات  معجـم). تا بى. ( اصفهانى  راغب .16

 . العربى  ، دار الكتاب بيروت
 .ميركدار القرآن ال: قم). چاپ اول( تاب القضاءک). ق1401. (االلهّٰ  بيرشتى، ميرزا حب .17
 .مدار قانون: كاشان. ادله اثبات دعوا). 1390. (زاده، حميدرضا زراعت، عباس؛ حاجى .18
چـاپ ( ة الغراءیعة الإسلامیالشر ینظام القضاء والشهادة ف). ق1418. (، جعفریزيسبحانى تبر .19

 .×مؤسسه امام صادق: قم). اول
 .‘انتشارات حضرت معصومه: قم). چاپ چهارم( جامع الأحکام). ق1417. (االلهّٰ  صافى، لطف .20
). چـاپ دوم( العروة الوثقی فیما تعلم به البلوی). ق1409. (اظمكدمحمدي، سیزديى يطباطبا .21

  .مؤسسة الأعلمى للمطبوعات: بيروت

تبـة كالم: تهـران). چاپ سوم. ( ةيفقه الإمام ىالمبسوط ف). ق1387. ( ، محمد بن حسنىطوس .22

  .ةياء الآثار الجعفرية لإحيالمرتضو

: قـم). چاپ دوم( شرح القواعـد یجامع المقاصد ف ).ق1414. (نيبن حس ى، علكىرك ىعامل .23

  .^تيمؤسسه آل الب

 ح شـرائع الإسـلامیتنقـ یالأفهـام إلـ کمسال). ق1413. (ن بن على شهيد ثانىيالد ني، زىعامل .24

 .ةيمؤسسة المعارف الإسلام: قم). چاپ اول(
 ىتابفروشـك: قـم). چـاپ اول( القواعـد و الفوائـد). تا بى. (شهيد اول كى، محمد بن مىعامل .25

 .ديمف
مركز مديريت حوزه : قم). چاپ اول( اصول الفقه یالأساس ف). 1397. (عبدی، محمدحسين .26

 .علميه قم
: قـم). چـاپ اول( شـرح العـروة الـوثقی یالمعـالم الزلفـی فـ). 1380. (عراقى، عبدالنبى نجفى .27

 .المطبعة العلمية
  مـانیام الإکـأح یذهان إلإرشاد الأ). ق1410(  .یوسف بن مطهر اسديعلامه حلى، حسن بن  .28

 .ه قمين حوزه علميوابسته به جامعه مدرس ىدفتر انتشارات اسلام: قم  ).چاپ اول(
 .اميرقلم: قم). چاپ يازدهم( جامع المسائل فارسی). تا بى. (فاضل موحدی لنكرانى، محمد .29
انتشـارات : قـم). چـاپ اول( ح الشـرائعیمفـات). تـا بـى. (ىمرتضـ ض، محمدمحسن بن شـاهيف .30

 .&ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آك
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 .دارالطباعه: تهران). چاپ اول( توضیح القوانین). 1303. (قمى، محمدحسين .31
دار القـرآن : ، قـم)چـاپ اول(تاب القضاء ک). ق1413. (دمحمدرضاي، سىگانيگلپا یموسو .32

 .ميركال
: قـم). چـاپ ششـم( اصطلاحات الأصـول و معظـم أبحاثهـا). 1374. (ى، علىلياردب ىنكيمش .33

 .الهادی
 .نا بى: جا بى. مصطلحات الفقه). تا بى. (مشكينى اردبيلى، على .34
بوسـتان : قـم). زارعـى: نويس چـاپ پـنجم، تعليقـه(اصول الفقه ). 1387. (مظفر، محمدرضا .35

 .كتاب
مدرسـه امـام علـى بـن : قـم). چـاپ سـوم( القواعـد الفقهیـة). 1370. (، ناصریرازيارم شكم .36

 .×طالب ابى
انتشارات مدرسة الإمام : قم). چاپ اول( ة هامةیبحوث فقه). ق1422. (، ناصریرازيارم شكم .37

  .×طالب ىبن أب ىعل

انتشـارات مدرسـه : قم). چاپ دوم( استفتائات جدید ).ق الف1427. (، ناصریرازيارم شكم .38

  .×طالب امام على بن ابى

انتشـارات : مقـ). چـاپ اول(دائرة المعارف فقه مقـارن ). ق ب1427. (، ناصریرازيارم شكم .39

 .×طالب مدرسه امام على بن ابى
 .بمبئى). چاپ اول( نتائج الأفکار). ق1258. (موسوی قزوينى، سيد ابراهيم .40
دارالقـرآن : قـم). چـاپ دوم( مجمع المسائل). ق1409. (دمحمدرضاي، سىگانيگلپا یموسو .41

 .الكريم
دفتـر : قـم). چـاپ اول( کلمـات سـدیدة فـی مسـائل جدیـدة). ق1415. (، محمـدىمومن قمّـ .42

 .انتشارات اسلامى
ــ .43 چــاپ اول، ( القضــاء و الشــهادات -لةیر الوســیــتحر یمبــان). ق1422. (، محمــدىمــومن قمّ

م و نشـر يمؤسسـه تنظـ: تهـران). ىنيم و نشر آثار امام خميگروه پژوهش مؤسسه تنظ: محققان

 .&ىنيآثار امام خم
 .ةيتب العلمكدار ال: ، بيروت)اول چاپ(  لسان اللسان ).ق1413. (ىمهنا، عبدااللهّٰ عل .44
: چـاپ اول، مصـحح( ه الملـةیـه الأمـة و تنزیتنب). ق1424. (ین غرويرزا محمدحسي، مىنينائ .45
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 .ه قميحوزه علم ىغات اسلاميانتشارات دفتر تبل: قم). ىدجواد ورعيس
چـاپ ( النور الساطع فـی الفقـه النـافع ).ق1381. ()كاشف الغطاء( نجفى، على بن محمدرضا .46

 .مطبعة الآداب: نجف). اول
: بيـروت). چاپ هفتم( شرح شرائع الإسـلام یلام فکجواهر ال). ق1404. (، محمدحسنىنجف .47

 .ىاء التراث العربيدار إح
چـاپ ( ^فرهنگ فقه مطابق مـذهب اهـل بیـت). ق1426. (هاشمى شاهرودی، سيدمحمود .48

  .مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى: قم). اول
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